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  مقدمه
اين مجموعه حاصل مطالعه و برداشتهاي اينجانب در رابطه با احاديث و آيـات قـرآن   

ي از بعضي احاديث و سعي شده است كه يك تعبير انفس. از ديدگاه رياضي مي باشد

ضمناً اصول اعتقادات شيعه و ارتباط آن با رياضي ديـده شـده   . آيات قرآن داده شود

مطالب مجموعه از نوارهـاي اسـتاد صـمدي و جلسـات بحـث و تبـادل نظـر بـا         . است

دوستان در كلاس هاي طهارت و معرفت نفـس و كتابهـاي اسـتاد علامـه حسـن زاده      

اده و روان بيان شده و بـا ديـد رياضـي، دسـته بنـدي و      كه به زباني س. آملي مي باشد

اميد است خوانندگان محترم نقطه نظرات اصلاحي خـود  . بعضاً تعميم داده شده است

لازم بـه ذكـر اسـت بـا     . را از بنده دريغ نفرمايند تا در چاپ هاي بعدي اصلاح گردد

فلاسـفه، عرفـا    توجه به مطالعات محدود اينجانب، امكان دارد كه اكثر مطالب توسط

به نظـر مـي رسـد كـه بعضـي از      . و فقها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته شده باشد

 يـا اصـلاح  ايده هاي مطرح شده مي تواند موضـوع بحـث عرفـا قـرار گيـرد و كامـل       

  .گردد

  



 

  

  

  بخش اول

  نقش عقل در جهان هستي
  

گـرفتم آنهـا    لذا تصميم ،با عنايت به رشته تحصيلي ام رياضي، به نكاتي پي بردم
را به نگارش درآورم تا در فرصت مناسب با صاحب نظران علوم فلسـفي و مـذهبي و   

  .عرفاني به بحث و تبادل نظر بپردازم تا از انحراف فكري جلوگيري شود

كننـد كـه رياضـي دقيـق تـرين علـوم مـي باشـد و همـه چيـز را            عده اي فكر مي
. بـرد  توان به خطـاي خـود پـي    تأمل ميولي با اندكي . توان با استدلال اثبات نمود مي

بينـيم مجموعـه اعـداد حقيقـي      رسيم، مـي  براي مثال وقتي به معرفي اعداد حقيقي مي
همچنين اعـداد طبيعـي وجودشـان توسـط اصـل پئـانو       . يك ميدان مرتب كامل است

 .شـود  به عبارت ديگر اعداد طبيعي بـا خاصـيت اسـتقراء معرفـي مـي      ،شود معرفي مي
شناخت اعداد حقيقـي بايـد اعـداد طبيعـي را شـناخت، كـه ماهيـت آن         بنابراين براي

  .شود مشخص نيست ولي براساس خاصيت استقراء توصيف مي

با . با پذيرفتن استواء و عدد يك مي توان اعداد طبيعي را متوالياً معرفي نمود
لذا مي توان گفت كه حق . پذيرفتن تهي مي توان عدد يك را توسط آن معرفي كرد

ي مي تواند جهان هستي را بوجود آورد و نيازي نبود كه ابتدا از وجود، جهان تعال



 

با . بلكه خالق هستي همينكه اراده نمود، جهان را ايجاد كرد. هستي را ايجاد كند
توجه به قابل تصور نبودن حق تعالي و عدم امكان پي بردن به ذات او، بشر قادر به 

د و با توجه به اثر وجود، مي توان به وجود پي پي بردن به تمام اسرار هستي نمي باش
علاوه بر اينكه خدا در ذات يكتاست، در . حتي اگر اثر مادي يا غير مادي باشد. برد

چنانچه گفته شود دو خدا وجود دارد آنگاه سه حالت اتفاق مي . صفات نيز يكتاست
ستش است و اگر صفات يكي از ديگري بيشتر باشد آنكه كاملتر است قابل پر. افتد

در رياضي نيز چنانچه . چنانچه برابر باشد، مي توان گفت كه يكي است. او خداست
  . دو پديده داراي خواص يكسان باشند، گفته مي شود كه آنها يكسان مي باشند

توان بـا اسـتفاده از خـواص     توان پي برد ولي مي به ماهيت هر شي در هستي نمي
قرآن آمده هر چيزي را جفت آفريديم اگر بـه   اينكه در. اصلي آن، آنرا معرفي كرد

دقت بنگريم هر شي از چندين اتم تشكيل شده است و هر اتم از سه قسمت الكترون 
تشكيل شده است لذا هر اتم را ) بار خنثي(و نوترون ) بار مثبت(و پروتون ) بار منفي(

مجموعه  انندهم. در نظر گرفت) بار منفي(و منفي ) بار مثبت و خنثي(مي توان مثبت 
تـوان بـه    كـه مـي   Rاعداد حقيقي |R x x     و |R x x      تقسـيم

تمـام  . تـوان بـه صـورت مثبـت و منفـي تقسـيم كـرد        بنابراين كل هستي را مـي . نمود
ك و تمام نوترونها و پروتون هاي هستي ي ـ نفيالكترونهاي هستي در يك مجموعه م

حركت الكترونهـا  . ناميم تشكيل مي دهند كه بترتيب مثبت و منفي مي ثبتمجموعه م
شـدن   خـارج . ماند كند، همانند حركت روح در بدن مي در مسير معيني ايجاد برق مي

. بدن بـراي روح، نقـش يـك وسـيله را دارد     .است شده سر نقل از پائين به روح از بدن
لذا پس از مدتي روح تعلق خـود  . وح را داردمدت زماني معين، بدن توانايي حمل ر

را از بدن رها مـي كنـد هماننـد راننـده اي كـه پـس از رسـيدن بـه مقصـد از ماشـين           
  . شخصي خارج مي شود



 

همـان  . گونـه تعريـف كنـيم   چشـود ايـن اسـت كـه عقـل را       سوالي كه مطرح مي
جـا  كه در بالا اشاره كردم نقش عقـل در شـفاف كـردن حقـايق اسـت و تـا آن       طوري

  .دتواند پيش رود و استدلال كند كه به بديهيات برس مي

ســازد و مــنعكس  اي اســت كــه حقــايق هســتي را آشــكار مــي عقــل همانندآينــه
در مقابل عقل، عنصر جهل است كه همانند پـرده اسـت كـه در مقابـل نـور       .نمايد مي

  . كند كند و حقايق را كتمان مي گيرد و تاريكي ايجاد مي هستي قرار مي

رسد من همان روح است براي مثـال   كيستم به نظر مي "من"شود  كه گفته مياين
گويي نـه، اگـر سـوال شـود مـوي بـدن و        اگر سوال شود لباسهايت جزء من است مي

رنگ بدن جزء من است باز مي گـويي نـه، چـون بـا كـاهش مـو و تغييـر رنـگ بـاز          
چنانچـه در  . يي مـن گو چنانچه يك كليه يا دست و پا قطع شود باز مي. گويي من مي

كاري بطور عميق در حال فكر كردن باشي و چيزي يا كسي از جلو شما عبور كند يا 
گيريم كه اجزاء بدن جـزء مـن    شويد لذا نتيجه مي صدايي ايجاد شود شما متوجه نمي

با فكـر كـردن حقـايق هسـتي بوسـيله عقـل بـر انسـان         . نيست اگرچه من با بدن هستم
گويد من نسبت به موضوع روشن تر  رود و مي نسان بالا ميشود و آگاهي ا آشكار مي

  . كند لذا من موجودي است غير ديدني كه بوسيله عقل اظهار وجود مي. شدم

باشد و لذا عقـل انسـان را بـه صـلاح و      وزير عقل خير است و وزير جهل شر مي
  .كند ران هدايت ميسجهل انسان را به خ

توان با اسـتفاده   ء را ندارد و هر شي را ميعقل توان و امكان توصيف ماهيت اشيا
براي مثال وقتي به يك ذره . از عقل توصيف كرد ولي نمي توان ماهيت آنرا شناخت

نگاه مي كنيم آن متشكل از ذرات ريزتري است كه در هـر تقسـيم، تقسـيم شـده آن     
كـرد كـه هـر      توان چون شي چند لايه تصور عقل را مي. همان خاصيت اصلي را دارد



 

ــور حقيقــت در    ــا برطــرف شــود، ن ــا شــفاف و حجــاب ه ــه ه ــدر لاي بيشــتر  هســتي ق
  .شود شود لذا باطن اشياء ديده مي مي منعكس

تـوان   مـي . رسد ارتباط بسيار نزديكي بين حق و عقل و من وجود دارد به نظر مي
من را بعنوان حقيقت و ماهيـت انسـان تعريـف كـرد كـه بـر انسـانهاي معمـولي قابـل          

البتـه  . حق بوسيله عقـل در مـن قابـل ارائـه اسـت     . ي قابل بيان نيستتوصيف است ول
ماهيت حق، عقـل و مـن روشـن نيسـت و همـه آنهـا وجـود دارنـد ولـي قابـل ديـدن            

  .باشد نمي

گويد من زنده  كند و مي روح انسان تا وقتي در انسان هست فرد اظهار وجود مي
شـود روح   اوقات گفتـه مـي  گاهي . تعريف كرد "من"ام لذا روح را مي توان بعنوان 

من خسته شده است و چنانچه روح نباشد مني هم وجود ندارد و همچنـين اگـر منـي    
  .توان روح را حقيقت انسانها تعريف كرد و مي. باشد آنگاه روح هست و بالعكس

گانـه تزكيـه و    مراحـل هفـت   ،تواند لايه هاي عقل را شـفاف سـازد   ابزاري كه مي
در . توانـد اسـتدلال كنـد كـه بـه بـديهيات برسـد        نجا مـي عقل تا آ .رعايت تقوا است

زماني كه موضوع شفاف شـود،  . رسيم استدلال هم وقتي مراتبي طي شود به نتيجه مي
  .توان شفاف شدن حقايق را نوعي استدلال معرفي كرد لذا مي. شود استدلال تمام مي

هماننـد بـاد،   شـود   از اجزاء هستي بوسيله آثار خود پي به مـؤثر بـرده مـي    بسياري
هيچكـدام از مـوارد فـوق قابـل ديـدن حتـي بـا          . . .و  برق، روح، مـوج، صـدا، هـوا   

تـوان   باشند ولي وجود يا عدم وجـود در يـك مكـان را مـي     ترين دستگاهها نمي دقيق
تـوان آنـرا ديـد حتـي      مثلاً برق در سيم وجود دارد يا نـدارد ولـي نمـي   . مشخص كرد

م قابل محاسبه است يا بطور مثال در حيات بـودن يـا   ميزان الكتريسته موجود در سيست
  . مرگ فرد قابل تشخيص است



 

پـذيرد اگرچـه ممكـن اسـت بـه       استدلال همانند حق است كه هر كـس آنـرا مـي   
گيـرد كـه مـورد     استدلال توسط عقل وقتي پايان مـي . روشهاي گوناگون معرفي شود

ستدلال توسط دل، وقتي ا. بحث شفاف شود كه هر كس امكان قبول آنرا داشته باشد
. است كه انسان بطور طبيعي آنرا بپذيرد، بدون اينكه نياز به دليل خاصي داشـته باشـد  

  فلاسفه، استدلال توسط .گذارد حقايق وقتي منعكس شود بطور طبيعي اثر بر انسان مي
  .گردد مي اثبات شده اصول پذيرفته نيز براساس

د به عبارت ديگر شيطان عنصـري اسـت   مظهر كليه بديها را مي توان شيطان نامي
. شـيطان داراي مراتبـي اسـت   . كه تمام بديها را داشـته باشـد و در كمـال بـديها باشـد     

نامنـد، منظـور معرفـي     عنوان مثال وقتي امام خميني، آمريكـا را شـيطان بـزرگ مـي     به
همان طوريكـه يـك مفهـوم كـه براسـاس خاصـيتي معرفـي        . چهره كامل بديها است

هاي ظـاهري متمـايز داشـته باشـند، هماننـد مجموعـه اعـداد         است فرم شود ممكن مي
شـود ولـي تنهـا يـك ميـدان مرتـب        هاي گوناگوني معرفي مـي  حقيقي كه به صورت

. شيطان نيز مراتبي دارد كه بزرگترين آن رانده شده از درگاه الهي است. كامل داريم
  .نامند كسي كه داراي صفات شيطان باشد، معمولاً شيطان مي

  ورد يك چيز بستگي به نيت افراد در آن مورد راـراد در مـا دوري افـكي يـنزدي

بيننـد لـذا بـه     شـود، افـراد همـديگر را مـي     در قيامت كه باطن افـراد آشـكار مـي   . دارد
شوند همانند روباه يا ميش كه بطور طبيعي از يكديگر در  يكديگر نزديك يا دور مي

شـود بـه    بـه خصـلت هـاي شـيطان نزديـك مـي       رسد كه فردي كه به نظر مي. گريزند
شـود بـه مراتـب     شود، كسي كه به مراتب تقوا نزديـك مـي   مراتب جهلش افزوده مي

هرچـه معرفـت نفـس و    . شود بطوريكه حقـايق را بهتـر درك كنـد    عقلش افزوده مي
تابــد و باعــث  ايمــان بــه خــدا زيــادتر شــود، نــور الهــي توســط عقــل بــر هســتي مــي  



 

بيند، نقـش و سـازنده آن شـي     كه آنچه مي بطوري. گردد اء ميشدن بطن اشي تر روشن
  .بيند باشد احساس كرده و مي كه خدا مي

روزمره افراد بوسيله زبان با يكديگر به بحث كردن و انعكاس نقطه نظـرات خـود   
رسد كه صحبت با حـق تعـالي بـا     كنند به نظر مي پردازند و با يكديگر صحبت مي مي

كه اعمال انسان بستگي به نيـت   طوري همان. اكره با خداستنيت است و نيت زبان مذ
خواهيم با خدا صحبت كنيم ونماز بخوانيم، اولين قدم نيت است  وقتي مي. انسان دارد

اعمـالي  .  گـردد  نماز باعث پالايش روح از پليديها مي. پردازيم سپس به اداي نماز مي
نيت افراد است كه آنـرا نفـاق   كه افراد انجام مي دهد بعضاً تظاهر و در جهت خلاف 

توان گفت كه ماهيـت آن فـرد در ايـن     گويند زماني كه عمل و نيت يكسان باشد مي
 بـه نظـر  . شـود  مورد روشن شده است در قيامت نيز چهره واقعـي افـراد مشـخص مـي    

   هــتند كـدر اين دنيا نيز افرادي هس. رسدكه نيت افراد بدون عمل هم شفاف است مي

  .برند دن شخصي به نيت او پي ميبدون صحبت كر 

رسـد دو نـوع قيامـت     بـه نظـر مـي   . شود اينكه قيامت چيست سوالي كه مطرح مي
افـراد و   عملكـرد يكي در اين جهان كه معمولاً توسط دادگاهها يا افـراد  . وجود دارد

رسند و ديگري در آن جهان كه توسـط خـدا و    اعمال مشخص و به جزا يا پاداش مي
  .گردد لي قضاوت ميحضرت عاز طريق 

قيامت يعني شفاف شدن نيت ها و آشكار شدن ماهيت افراد و قيامـت اخـروي و   
تـوان   روح را مـي . لذا سوالي كه مطرح است اينكه روح چيست. قيامت دنيوي داريم

شـده و پـس از طـي    ) بـدن انسـان  (همانند راننده اي تصور كرد كه سـوار بـر ماشـين    
  .رود اده شده و به مقصد بعدي مياز ماشين پي) عمر انسان(مسيري 



 

رسـد   بـه نظـر مـي   .  البته ماهيت روح همانند ماهيت هر شي بر انسان پوشيده است
انسان را خلق كـرده و  ) يعني روح(كه خالق هستي از تركيب ماده و عنصر غير مادي 

اي متغيـري دارد   روح افراد معرفي انسانها است اگرچه  در سنين مختلف انسان چهره
  .كند ن الهي پس از مرگ هر موقع لازم باشد ظهور پيدا ميو باذ

 بـه   نيـاز  كه جسم انسان نياز به حمام و نظافت دارد روح انسان نيـز   طوري  همان
احسان ، پالايش گناهان دارد روح انسان با ايجاد ارتباط با خدا از طريق انجام عبادات

نكه قبل از نماز بايـد وضـو بـا    اي. تزكيه و رعايت تقوا پاك مي شود ،دعا ،به يكديگر
آن ترتيب خاص گرفت اينست كه حضرت رسول مي فرمايند كه بنـدگان چـون بـه    
دنيا آلوده اند و مي خواهند به درگاه الهي بروند لذا ابتدا بايـد چهـار عضـو گناهكـار     
حضرت آدم كه براي آوردن گندم با پاي خـود بـه طـرف در خـت گنـدم رفـت، بـا        

لـذا پـا و دسـت، سـر و      .و بر سـر نهـاد و بطـرف حـوا آمـد      دست خود گندم را چيد
اين سمبلي است كـه نشـان دهـد هماننـد حـج      . صورت بايد با آب مسح و شسته شود

كه افراد محرم مي شوند و به خانه خدا مي روند، ابتدا بايد از گنـاهي كـه كـرده انـد     
  .پاك شوند و سپس به طرف حق بروند

شغول فعاليت مي باشند و با توجه به نظم حاكم مردم به خاطر عادت شبانه روز م
بر جهان، كارها بطور عادي مي گذرد و كمتر فرصتي حاصل مي شود كـه انسـان بـه    

اكثر اعتقادات انسانها اگرچه مبنـاي  . ناظم هستي و ارتباط بين اجزاء هستي تفكر كند
بـه مبـداء و    علمي دقيق دارد ولي مردم كمتر به اسرار آن و باطن آنها توجـه دارنـد و  

بنابراين همانند گرد و غباري كه بر گـوهري نشسـته اسـت،    . معاد دقت لازم را ندارند
عقـل انسـان   . روزها مي گذرد ولي انسان نگاهي به گـوهر وجـودي خـود نمـي كنـد     

همانند گوهري در آدمي است كه با تفكر نمودن، گرد و غبار بر آن زدوده مي شـود  



 

ا و انتها، ظاهر و باطن، احاديـث و آيـات، موجـودات و    و مي توان بوسيله عقل به ابتد
آن موقع است كه انسـان  . نظام هستي تفكر نمود و به حقايق آن دست يابي پيدا نمود

  . يقين پيدا مي كند و به لقاءاالله مي رسد

. گـردد  روح عنصري است غير مادي كه حيات افراد در دنيا توسط آن تعيين مي
سد كه عقل هماننـد آينـه هـاي مـوازي اسـت كـه حقـايق        توضيح اينكه، به نظر مي ر

هستي پس از تابيدن به آخرين آنها آنقدر كوچـك مـي شـود كـه توسـط اولـين آن       
همانند اينكه بـا چشـم    .براي ما با چشم و يا كشف حقايق قابل ديد و اثبات مي گردد

قـل  غير مسلح نمي توان خورشيد را ديد لذا جهـان هسـتي در انسـان كامـل بوسـيله ع     
بـه نظـر مـي رسـد كـه علـت اينكـه        . انعكاس مي يابد و بر جهان اشراف پيدا مي كند

بسياري از اجزاء هستي وجود دارند كه حتي بـا دقيقتـرين وسـائل موجـود قابـل ديـد       
مثلاً اگر امواج در . باشد، حكمتي الهي دارد و معمار هستي اينگونه خواسته است نمي

كت دچار مشكل مي شـدند يـا حركـت الكتـرون     هوا قابل رويت بود، انسانها در حر
اي شـفاف و سـفيد   ه ـ عقل را مي توان به صورت لايـه . كه باعث ايجاد برق مي شود

لذا . اي كدر و سياه در نظر گرفتهتصور نمود برخلاف آن جهل را به صورت لايه 
عقل وجهل را مي توان درجه بندي نمود همانند محور اعـداد از صـفر تـا بينهايـت را     

  .ي عقل و از صفر تا منهاي بينهايت را براي جهل تصور نمودبرا

جهل كامـل  . عقل كامل را مي توان عقلي تصور نمود كه مرتبه آن بينهايت است
نسان كامل به كسي ا .را مي توان جهلي تصور نمود كه مرتبه آن منهاي بينهايت است

ه جهـل كامـل   اطلاق مي شود كه عقل كامل داشته باشد متقابل آن شـيطان اسـت ك ـ  
با توجه به اينكه انسانها جانشين خدا هستند و طبيعي اسـت در دنيـا مـا كسـي را      .دارد

لذا خداي متعال بهتـرين انسـانها   . معاون خود قرار مي دهيم كه به رئيس نزديك باشد
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بنابراين طبيعي اسـت كـه كسـي كـه عقـل كامـل دارد       . را جانشين خود قرار مي دهد
ست و چهارده معصـوم كـه امـام زمانهـاي خـود مـي باشـند        جانشين خدا روي زمين ا

نقل است كه خداوند متعـال قبـل از خلـق جهـان نظـري بـه       . باشند انسانهاي كامل مي
  .انسانها كرد و خاتم پيامبران را انتخاب و جهان هستي را بخاطر او ايجاد كرد

 وقتي كسي عقل كامل پيدا كرد طبيعي است با توجه بـه تعريـف عقـل كـه نـور     
هاي هستي توسط عقل كامـل در انسـان    هستي توسط آن به اشياء مي تابد لذا واقعيت

طبيعـي اسـت كـه    . لذا اشراف به كليه اجزاء هستي پيدا مي كند ،كامل ظهور مي كند
توانـد بـه    تواند مديريت جهان هستي را بعهده بگيرد و جهان بدون امام زمـان نمـي   مي

ان انسان كامل نداشته باشد آنگاه جهان در هـم  چنانچه جه. كار منظم خود ادامه دهد
توانند مراتب كمال را طي كنند بجز نقـش   افراد مي. افتد مي پيچد و آخرت اتفاق مي

بنابراين بدون اينكه امام . رسالت شرعي كه از طرف خدا به افراد خاصي واگذار شود
ن انسـان و  زمان بخواهد با خـداي متعـال در ارتبـاط باشـد بخـاطر ماهيـت مـادي بـود        

همـه  . مادي بودن خدا، با توجه به داشتن عقل كامل، اشراف كامل به هسـتي دارد  غير
چيز تجلي عقل است و به هر شي كه نگاه مي كنيم ساختارش براساس عقل بنـا شـده   

مي بينـيم  . البته عقل كامل با اذن خدا و فرمان او به انسان كامل داده شده است. است
ده معصوم تقاضاي چيزي مي كنند كـه بـرخلاف نظـام هسـتي     كه وقتي افراد از چهار

است آنها پس از اداي نماز و درخواست از خدا، حاجت فرد اگر رضـاي خـدا باشـد    
بنابراين انسان كامل انجام اموري را بعهده دارد كـه خـداي متعـال آنـرا     . ادا مي گردد

يار انسـان كامـل   بنا نهاده است و اموري كه خارج از جريان منظم هستي است در اخت
هماننـد زنـده كـردن    . نمي باشـد و پـس از اذن خـدا امكـان تصـرف و تغييـر را دارد      
سوالي كه مطرح است . مردگان كه در قدرت انسانهاي كامل نيست، مگر به اذن خدا



 

اينكه چگونه روح وارد بدن و چگونه خارج مي شود يا بعبارت ديگر تعلـق يـا عـدم    
  .به بحث داردتعلق روح چگونه است كه نياز 

جسـم انسـان نيـز    . همان طوريكه پوشاك براي انسانها پوششي بـراي بـدن اسـت   
در حقيقت جسم انسان ابزاري براي روح مـي باشـد و روح   . پوششي براي روح است

حقيقت انسان است كه با انجام مرگ جسم پوسيده و در خاك قرار مـي گيـرد ولـي    
روح عقـل اسـت كـه عقـل بـر دو نـوع        يكي از ابزارهاي. روح به عالم برزخ مي رود

يا اختصاراً (است، عقل جسمي كه متشكل از قسمتي از سر انسان است و عقل روحي 
كه جهان هستي بوسيله عقل بر عقل جسـمي مـي تابـد و بـا چشـم دل و چشـم       ) عقل

  .نيز داد "من"لذا به روح مي توان اطلاق كلمه . گردد جسماني حقايق آشكار مي

براساس تقوا متمايز مي كنند در حقيقت فردي از فرد ديگر بـالاتر  اينكه افراد را 
لـذا انسـان كامـل بـالاترين فـرد      . است كه مرتبـه عقلـي او از فـرد ديگـر بـالاتر باشـد      

بديهي است كه مرتبه عقلي وقتي افزايش مي يابد كه انسان به صـفات الهـي   . باشد مي
كه تـا وقتـي بنـزين در وسـيله      روح انسان همانند بنزين در ماشين است. مجهزتر شود

روح آدمي تا زماني كه به بـدن  . نقليه تمام نشده است امكان حركت ماشين مي باشد
انسان تعلق دارد به آدمي امكان تحرك مي دهد اينكه ماهيـت روح چيسـت، هماننـد    

مثال ديگر، هر جسم . ولي وجود دارد ،هر جسمي، تبين حقيقت آن مقدور نمي باشد
سته و الكترون تشكيل شده است كه الكترون بار منفي و هسته متشكل از دو قسمت ه

الكتـرون بـدور   . از پروتون و نوترون است كه پروتون بار مثبت و نوترون خنثي است
چنانچه در هسـته پروتـون و   . هسته مي چرخد، همانند چرخش زمين به دور خورشيد

م است كـه متقـابلاً انـرژي    نوترون را جدا كنند آنگاه انرژي زيادي براي تفكيك لاز
علـم الكترونيـك   . همواره پروتون و نوترون بهم چسبيده اند. هسته اي ايجاد مي شود



 

توان تصور كـرد كـه    پس از كشف الكترون حاصل شد روح را شبيه برق در سيم مي
لـذا  . در دعاي جوشن كبير تعدادي از صـفات الهـي آمـده اسـت    . باشد قابل ديد نمي

  .ها، مجهز شدن به صفات و طي نمودن مراتب عقلي استتكامل معنوي انسان

هـاي جهـل بـر     عنصر جهل و عقل در حال مبـارزه بـا يكديگرنـد، چنانچـه لايـه     
لـذا بايـد تـلاش كـرد كـه      . يابـد  هاي عقل بنشيند مراتب معنوي انسان كاهش مي لايه
ه وقتي انسـان كامـل اسـت كـه هـيچ لاي ـ     . هاي عقل زدوده شود هاي جهل از لايه لايه

با انجـام هـر گنـاهي لايـه اي از جهـل بـر عقـل        . جهلي بر لايه هاي عقل ننشسته باشد
محبـت بـه مـردم    . شـود  نشيند و با انجام هر ثوابي لايه از جهل بر عقـل زدوده مـي   مي

بهترين ثواب براي زدودن جهل از عقل است اگرچه انجام فروع الدين باعـث زدودن  
كـه   طـوري  همـان . اي براي تكامل اسـت  وسيلهگردد و تولي و تبري  جهل از عقل مي

در . كنـد  امام حسين امر بـه معـروف و نهـي از منكـر را علـت قيـام خـود معرفـي مـي         
دهند كـه بـه دجـال شـهرت      زمانهاي مختلف افرادي حقايق هستي را وارونه جلوه مي

بعنوان مثال يزيـد دجـال زمـان    . كنند دارند و در آخر زمان دجالهاي زيادي ظهور مي
عقل اصالت دارد و جهل تبعه آن مـي باشـد، هماننـد سـاختن يـك وسـيله       . د بودخو

شود  توسط اره كه متعاقب آن خاك اره و چوب هاي اضافي به تبع ساختن ايجاد مي
يا جهنم كه تبعه بهشت است و اصالت با بهشت است و عقل پايه نظام است و بطـرف  

   .صعود حركت مي كند تا انسان كامل كه عقل كل دارد

همواره افراد جاهل با افراد عاقل درگير و مزاحمت ايجاد مي كنند، مگـر نـه عقـلاً بـا     
حضرت علي مي فركاينـد دو قشـر كمـر مـرا، در حقيقـت      . يكديگر درگيري ندارند

تنهـا افـراد   . يكي افراد عالم بي تقوا و ديگري افراد با ايمان جاهـل . اسلام، را شكست
خداوند متعال افـراد جاهـل را   . ا تقويت و پشتيباني نمايدعالم با تقوا مي تواند اسلام ر



 

در استدراج قرار مي دهد و بدون اينكه خود متوجه باشد مراحل سقوط و دنيـا طلبـي   
همانند محصلي كه معلم مدرسه او را به حال خود رها مي كنـد و در پايـان   . مي روند

  .سال متوجه مي شود كه مردود شده است

دا بخواهيد كه در موقع مرگ عاقبت به خير شـويد دال بـر   اينكه مي گويند از خ
اين حقيقت است كه گاهي لشكر عقـل بـر لشـكر جهـل پيـروز مـي گـردد و گـاهي         

چه خوشا بر كساني كه در موقع مرگ، لشكر عقلشان پيروز شـود و از ايـن   . بالعكس
هماننـد   شهيد مطهري مي فرمايند عقل. دنيا با توشه معنوي به دنياي ديگر صعود كنند

چنانچـه  . چراغ ماشين جاده را روشن مي كند تا انسان در تاريكي بتواند طي راه كنـد 
  .ايمان همرا عقل باشد، انسان دچار انحراف و خروج از مسير اصلي نمي گردد

خدا براي انسان دو حجت يكي حجت دروني كه عقل است و حجت بيروني كه 
خداي متعال به عقل هفتاد لشـكر داده اسـت    قل است كهن .باشند پيامبران و امامان مي
بنـابراين در  . دهـد  كند لذا خدا هفتاد لشكر به جهل اختصاص مي و جهل اعتراض مي

بنـابراين لشـكرهاي عقـل بـا     . مقابل هر صفت نوراني يك صـفت ظلمـاني قـرار دارد   
در  لشكرهاي جهل در حال مبارزه هستند اينكه مبارزه با نفس را جهاد اكبر ناميده اند

خواهـد   نفس همانند اژدهايي است كه موسـي مـي  . حقيقت مبارزه عقل با جهل است
لذا بايد گناهان را از سرچشمه خشكانيد و چنانچـه انسـان بـه گنـاه     . كه آنرا مهار كند

آلوده شود، شهوت به گناه چون شعله هاي آتش افزايش مي يابد و نوع خواسـتن آن  
رود بلكـه   فرمايند شهوت از بين نمي ري ميكه شهيد مطه طوري همان. شود عوض مي

  .شود و جهان غرب شاهدي بر اين مدعاست نوع خواستن آن عوض مي

شود اين است كه نفس چيست؟ با توجه به تعريـف نفـس و    سوالي كه مطرح مي
هـاي مـوازي در نظـر     توان به صـورت آينـه   نفس را مي. روح، اينها دو عنصر متمايزند



 

شـود و چنانچـه    هاي موازي بـه تـدريج كوچـك مـي     آينهگرفت كه تصوير نفس در 
تابـد و   نفس به طرف حق برود نور الهي پس از طي آينـه هـاي مـوازي بـه انسـان مـي      

  .يابد چنانچه نفس از لايه هاي جهل عبور كند به تدريج نور الهي كاهش مي

 بـا . نكته اي كه بايد دقت شود دميدن روح از طرف حق تعالي به انسانها مي باشد
عنايت به جسم نبودن خدا بي معناست و بهتـر اسـت كـه تعلـق گـرفتن روح بـه بـدن        

همان طوريكه گفته مي شود حق تعـالي جهـان را در   . انسان را جايگزين دميدن كنيم
به نظر . شش روز خلق كرد، آيا امكان نداشت كه با توجه به مقام كن يكي خلق كند

طبيعي است كه خـاك بايـد قبـل از     مي رسد همان طوريكه انسان از خاك است لذا
بنابراين حق تعالي اينگونه خواهان ايجاد هستي بوده اند و ايجاد . آدمي ايجاد مي شد

جهان در چند روز به معنـاي عـدم توانـايي در يـك روز نمـي باشـد و مفـاهيم روز و        
دميدن از مفاهيمي است كه بـراي انسـان در علـم طبيعـت يـك معنـا دارد و در عـالم        

لذا بايد اصطلاحات بكار رفته شده در عالم خود مورد . ء طبيعت معناي ديگريماورا
همان طوريكه روز دلالت بر روشنايي و شب دلالت بـر  . بحث و تبادل نظر قرار گيرد

لذا روز در عالم طبيعـت بـا توجـه بـه حركـت خورشـيد بـه دور زمـين         . تاريكي دارد
آنچه قابل ديد باشد، چه با چشم سـر  تعريف مي گردد ولي در عالم ماوراء طبيعت به 

  . يا چشم دل اطلاق مي گردد

روح از عالم امر و بدن از عالم خلـق، يعنـي عـالمي كـه در آن هـر چيـز محـدود        
كه ريشـه لغـت    طوري رسد روح از جنس باد باشد همان به نظر مي.  است، آمده است

ح آدمـي بـه نظـر    بـاد، نـازترين درجـه آن بوهـاي بـد و بهتـرين آن رو      . باشد روح مي
. هاي حيواني، گياهي و جامدات در مراتـب پـائين تـر قـرار دارنـد      البته روح. رسد مي

نفس كشيدن انسان و صحبت كردن از حركت باد و برخورد با زبان است كـه منجـر   



 

. توان نفـس تعريـف كـرد    شود، تمايلات انساني را مي به توليد صداهاي گوناگون مي
گاهي علاقه بـه گنـاه و گـاهي علاقـه بـه ثـواب پيـدا        . دتمايلات انساني دو جهت دار

چنانچه علاقه به ثواب پيدا كند و آنرا ادامه دهد مراحل تكامل عضوي پيـدا  . كند مي
فرمايد با ذكـر   كه خداي متعال مي طوري همان. آيد كند و آرامش به او بدست مي مي

د و به گناهان رو چنانچه نفس مراحل سقوط را طي كن. گيرد خدا قلب ها آرامش مي
ماند كه با هر دسـت و پـا    كند و همانند گرداب و باطلاقي مي آورد، آرامش پيدا نمي
رود يا كسي كه آب شور بخـورد، بـا خـوردن  هرچـه بيشـتر       زدن به عمق باطلاق مي
نقل اسـت كـه بچـه    . اينجاست كه انسان جبر و اختيار دارد. يابد عطش او افزايش مي

وص جبر و اختيار پرسيد، ملاصدرا گفت يـك پـاي خـود را    اي از ملاصدرا در خص
بنـابراين  . گفت پاي ديگر را بالا ببر، گفت نمي تـوانم و مـي افـتم   . بالا ببر، او بالا برد

بالا بردن پاي اولي با اختيار است ولي بالا بردن پاي دومـي در اختيـار نيسـت و بـراي     
. آدمـي هـم اختيـار دارد و هـم اجبـار     بنـابراين  . ايستادن بالاجبار بايد روي زمين باشد

كند و اگر به طرف لشكر جهل  چنانچه نفس به طرف لشكر عقل برود تكامل پيدا مي
لذا اختيار داشتن به معناي  انتخاب صـلاح و گنـاه توسـط نفـس     . كند برود سقوط مي

  شـود،  البته اموري هست كه در اختيـار حـق تعـالي اسـت كـه جبـر ناميـده مـي        . است
  .گهمانند مر

  .نامند خارج شدن و عدم تعلق روح به بدن انسان را اصطلاحاً مرگ انسان

نقل است كه در زمان مرگ پيغمبر اكرم، كه انسان كامل است، جبرئيل با اجازه 
و چهارده معصوم با مسموم شدن و يا كشته شدن به . شود حضرت زهرا وارد منزل مي

و جهـان هسـتي بخـاطر پيـامبر ايجـاد       اند و انسانهاي كامل سايه ندارند شهادت رسيده
. توضيح اينكه هر جسم مادي وقتي نور به آن بتابـد داراي سـايه اسـت    .گرديده است



 

رسد كـه هماننـد خورشـيد كـه نـور       باشند به نظر مي لذا انسانها نيز از اين امر مبرا نمي
است و سايه نـدارد انسـان كامـل از جهـل مبراسـت لـذا مـانعي در برابـر نـور هسـتي           

  .بنابراين سايه نداشتن انسان هاي كامل به معناي مبرا بودن از جهل است. باشد مين

بتداي خلقت تـا قـرار گـرفتن در رحـم     اروح انسان سه مرحله را طي مي كند، از 
نقل است . مادر، دوم مراحل رشد انسان تا مرحله مرگ و بالاخره زمان پس از مرگ

ر روز قيامت است كـه مجـدداً در جسـم    كه پس از مرگ روح در عالم برزخ به انتظا
اينكـه عـالم   . همانند سبز شدن درختان پس از گذراندن دوره زمستان. ظهور پيدا كند

  برزخ كجاست و چگونه است قابل بحث است

يكي قلب كه مبداء قوه حيـواني اسـت و    .نيازمند است بقاي شخص به سه عضو
بـد كـه مبـداء قـوه تغذيـه      ديگري دماغ كه مبداء قوه حس و حركت است و ديگر ك

قسـمي قـواي طبيعـي كـه در كبـد، قسـمي قـوة        : به بيان ديگر قوا بر سه قسـمند . است
بنابراين انسان داراي . حيواني كه در قلب است و قسمي قوه نفساني كه در دماغ است

  . روح طبيعي، روح حيواني و روح نفساني است كه هر سه را روح  بخاري گويند

انسانهاي كامل بخاطر اشراف بر هستي و . معصوم كيست سوالي كه مطرح است
لـذا دچـار   . شناخت ثواب از گناه و ديدن ماهيت آنها از انجام گناه پرهيـز مـي كننـد   

خطا نمي شوند و آنها را معصوم مي گويند سوالي كه مطـرح اسـت چـرا امـام زمـان      
مسـلط اسـت و   به نظر مي رسد با توجه به اينكـه انسـان كامـل بـر هسـتي      . سايه ندارد

لذا با عنايت به اينكه روح انسان معرف انسان است لذا . جهان در اختيار فرمان اوست
معنـاي نداشـتن جهـل     بنابراين سايه نداشتن بـه  .دارد كامل صورتي ظاهري جسم انسان

  . است



 

با توجه به . سوال ديگري كه مطرح است طي الارض كردن انسانهاي كامل است
  و رسد، با توجه به اشراف بر هستي، زمين به حركت مي آيد  ظر ميـوق به نـث فـبح

  .برد فرد را به نقطه مطلوب مي 

ديديم كه هر شي از چنـدين اتـم و هـر اتـم از سـه قسـمت الكتـرون، پروتـون و         
حال چنانچه به يك سلول گياهي نگاه كنيم مي بينـيم كـه   . نوترون تشكيل شده است

كـه پوسـته لايـه     طـوري  به. ه تشكيل شده استاز سه قسمت هسته، سيتوپلاسم و پوست
داخل هـر هسـتة كروموزنهـا    . بيروني، هسته لايه مركزي و سيتوپلاسم لايه بيني است
با داشـتن هسـته يـك گيـاه     . كنند هستند كه فعاليت هاي سلول را هدايت و كنترل مي

كه كوچكترين واحـد هـر شـي     طوري همان. امكان حيات مجدد آن گياه وجود دارد
گياهـان و جـانوران بـا وجـود     . نامند م است، كوچكترين واحد هر گياه را سلول ميات

اختلاف هاي ظاهري بسيار از لحاظ ساختماني شباهت زيادي بهم دارند و بـدن همـه   
رشد و توليد مثل گياهان و جانوران از راه تقسيم هـاي  . دهد آنها را سلول تشكيل مي

ندين انـدام و هـر انـدام از چنـدين بافـت و هـر       بدن انسان از چ. شود سلولها ايجاد مي
  .دهند بافت از چندين سلول كه كار معيني را انجام مي

امروزه عقل به معاني گوناگون به كار مى رود در يك تقسيم بندي اوليه مى 
  .توان دو كاربرد زير را براي آن بيان نمود

از قوه اي كه به عبارتست  'دي ،عقل استدلال گرا يا عقل خر عقل ابزار ى  -1
اه تجربه بدست آمده ركه از شناسايي جهان طبيعت همت مى گمارد و معلوماتي را

است بر پا يه قواعد منطقي تنظيم مي كند ودر اين حوزه به استدلال ونتيجه گيري 
زيرا از آن به عنوان ابزاري براي ، اين عقل عمداً نفش كار بردي دارد 0مي پردازد 

 0ي جهان به سوي وضعيت مطلوب استفاده مي شود تغيير دادن وضع كنون



 

عقل كل يا عقل غير ابزاري به قوه اي گفته مي شود كه مي ، عقل شهودي  -2
پژوهش كند وحقايق ، تواند درباره تمام حقايق هستي حتي امور ماوراي تجربه اي

شنا خت هاي كه از اين طريق حاصل مي شود ارزشمند . كلي را مشاهده نمايد
 .و ابزاري براي تا مين بهتر نيازهاي انسان مي باشدهستند 

لازم به ذكر استكهعقل ابزاري در دوران تجد دعمدتاً به كار پيشبرد فناوري 
در حالي كه عقل . و علقه اي خاص به معارف و امور حياتي ندارد 'آمده است 

ه شهودي مي تواند در هماهنگي كا مل با وحي قرار گيرد و اين همان عقل است ك
 .در متون ديني از آن تمجيد شده است

مي توان گفت كه  'به نظر مي رسد كه اگر بخواهيم تعريفي از عقل داشته باشيم 
عقل قوه اي است را به شناسايي جهانهستي چه مادي و چه غير مادي مي پر دارد و 

 . بوسيله آن حقايق هستي بر آدمي آشكار مي گردد

مغز انسان مي باشد كه در ماه  'ل مي گيرد بدنكه در رحم ما در شك ءاولينجز
بعبارت ديگر عقل كه مي توان . چهارم گفته مي شود روح در آن دميده شده است

تا . گفت جان و روح مغز است نقش فرماندهي را توسط اعصاب انجام مي دهد
روح انسان بر .با هدايت عقل رشد و تكامل خود را انجام دهند ءاينكه ساير اعضا

كه كدام يك از اجزاء بدن را بكار گيرد، نام هاي گوناگون به خود حسب اين
  .اختصاص مى دهد

فوق عقل مي باشد و عقل از . عقل و،مثال، مراتب نفس ناطقه عبارتند از ماده
به نظر مي رسد كه حق تعاليبوسيله عقل و عقل بوسيله مغز ومغز . مراتب نفس است

  .حيات را انجام مي دهد بوسيله اعصاب نقش هدايتي و فرماندهي و



 

عالم ، (جهان طبيعت( در جهان هستي عالم هاي گوناگون مانند عالم ماده
با توجه به تناظر بين انسان . و عالم عقل وّعال فوق عقل وجود دارد، ) عالم برزخ(مثال

با استفاده از (به نظر مي مي رسد كه در انسان نيز امكان سير در ماده، و جهان هستي
و تصوير ) همانند خواب ديدن( وجود مي باشد و سير در عالم برزخم) وسايل

برداري جهان هتي هستي وكشف حقايق آن توسط عقل و رشد معنوي تا رسيدن به 
 . امكان پذير است) توسط فوق عقل( انسان كامل

كبر باعث از بين . سه چيز با آمدنش باعث از بين رفتن سه چيز ديگر مى شود
طمع باعث از بين رفتن حيا مى شود و حسد منجر به از بين  رفتن عقل مى گردد،

 .عقل در سر، رحم در قلب وحيا در چشم قرار دارند. رفتن رحم ومروت مى گردد

 .چنانچه مراقبت از آنها نشود، جا ى خود را به ضد خود مى دهند

انسانهاي ، انسان ها در مراتب بالا هما نند انسانهاي كامل و در مراتب پا يين 
جن ها نيز در مراتب بالا همانند ملايك مي باشند و در . ناقض يا معمولي هستند

مثلاً جبرييل ملك مقرب و شيطان . مراتب پايين همانند شيطان يا ابليس مي باشد
شيطان همانند فيلتري استكه اگر انسان .ملك دور كننده انسان از خداوند است

لفظ . تسلط بر انسان را پيدا نمي كند ديگر امكان ، بتواند از آن عبور كند ودور شود
به انسانها يى كه از حقدور شده ومتمرد مي ، شيطان به انسان نيز گفته مي شود

   .گردند

 .آ مده است كه دشمنان پيامبر از انسان و جن بوده اند 14در سوره بقره آ يه 

نده يعني دور كن( به نظر مي رسد هر چيزي كه انسان را از حق دور كند شيطان 
نقش شيطان دعوت كردن است و انسان است كه بايد بين . ناميده مي شود) از حق
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چنانچه شيطان . حق و باطل و آنجه حق است انتخاب كند تا به مراتب كمال برسد
 . تميزي بين حق و باطل مشخص نمي گرديد، نبود

شيطان نيز ، مانند ملك الموت، همان طوريكه ملايك داراي لشكر مي باشند
امر و نهي و خطاب به ابليس و گفتگوى او با خدا در بين .   اي لشكري است دار

بلكه منظور اين است كه خطاب خدا و جواب شيطان و عصيان ونهي . نبوده است
 .استستعداد و كارهاي آند و بيان واقعي صفت طبيعت بشر و طبيعت شيطان و ا، آدم

بطور . خوب و بد داريمانسانهاي  '، هما ن طوركه جن هاي خوب و بد داريم
يعني داشتن ، منظور از بد. كلي انسانها و جن ها ى بد را مي توان شيطان خطاب كرد

كساني هستن كه جن هاي بد را بكار مي گيرند و افراد را اذيت . صفات رذيله است
جن ها نيز مي توانند ، .همانطوريكه انسانها مي توا تند به كمال برسند. مي كنند

 . آنها مي توا تند شبيه پيامبران مقرب شو ند. را طي كنندمراتب كمال 

انسان يا ، دور شده از خير است و به هر جن و ملا يكهمعنيشيطان در لغت به 
جن و ملايكه از يكحقيقت . جنبدگان كه متمرد و طاغي گردند اطلاق مي شود

مايند گرامي مي فر. همانطوريكه پيامير ا .هستند و اختلافات صنفي و وصفي دارند
  .من هم مثل شما هستم با اين فرق كه به من وحي مي شود

 . براي شيطان تعاريفگو ناگوني شده است كه در زير آمده است

الطييعت به  ءقوه شيطاني است كه انسان را از عالم ماورا، منظور از شيطان -1
 0عالم طبيعت دعوت مي كند ونقش او تنها دعوت است 

انسان .نموده است را شيطان مي نامند عالم طبعيت اولين قوه اي كه روبه -2
لذا . ولي ملايك داراي يك قوه مي باشند .داراي قواي گوناگوني هم زمان مي باشد



 

دارد كه ا ولي يك وجهي )آدم( و خليفه )ملايك( مي گويند خدا خليفه مقدس
 .ودومي چند وجهي است

كسي كه .فته ص شودنامند نيز شيطان گ به عقل ساقط شده كه آنرا جهل مي -3
 .لذا وهم را نيز شيطانمي گو يند. جاهل است دچارگمراهي وخطا مي گردد

شيطان . عقل ملك مقرب است و. شيطان را به نوعي از اجنه نيز اطلاق كنند -4
 .ملك مبعد كهانسان را از خدا دور مي كند

سيله مثلاً در شب به و. را مي پو شا ند  قوه وهم صورتگري مي كند و حقايق -5
ديگر اشكال ،چنا نچه چراغ خاموش گردد .روشنا يى ظاهر اشكال ديده مي شود

زيرا در صورت عدم ، براي تداوم زندگي قوه وهم لازم است. قابل ديد ن نمي باشند
 .افراد حقايق و باطن يكديگر را مي بينند و از يكديگر فرار مي كنند،وجود آن

گويند در آن لحظه شيطاني ، شويمخدا غافل  چنانچه لحظه اي از توجه به -6
 .يكي الهي و ديگري شيطاني،دو سويي است  انسان  .شده اي و دچار گناه شده ايد

. قوه هواي نفس كه انسانهارا به بدي وگناه تشويق مي كند را شيطان نامند -7
چنانچه حالت تو قف .، يعني انسان همواره بسوي تكامل حركت كندمبارزه با نفس
  .ت داشته باشد گويند از شيطان تبيعت كرده استيا حالت برگش

همانطوريكه حقيقت انسان نفس . به نظر مي رسد كه حقيقت عقل، عشق ميباشد
عشق وعقلهردو از يك سرچشمه الهي . هستند عقل ونفس همواره در جدال. ميباشد

عقل هدايت گر . بلكه مكمل يكديگرند، لذا در تقابل با هم نيستند. مي باشند
نگر حقايق هستي است در صورتيكه عشق عاملي است كه انگيزه و تداوم و وروش



 

درصورتيكه عشق مجازي و ناپايدار است ، همانند علم. سير صعودي و كمال دارد
 .وهمانند موج دريا ست

يكي . دو حجت خداوند براي انسانها قرار داده است، براي تشخيص حق و باطل
و ديگري حجت دروني كه آنرا عقل مي معصومين  و ءحجت بيروني شامل انبيا

  .عمل مى كندلذا عقل به عنوان يك حجت الهي . ناميم

چنانچه خارج از حد و توانش پرسش . عقل در حد توان خود عمل مي كند
ولي چنانچه از . مثلاً عقل نمي تواند قيامت را درك كند. اظهار ناتواني مي كند، شود

 .آنرا مي پذيرد، برايش اقامه شود دليل و برهاني، ناحيه وحي

، يكي فهم عدم.حكيم بزرگ ملا صدرا مي گويد عقل به دو جا نمي تواند برسد
مگر اينكه در مرتبه ذهن مفهومي براى آن . يعني هرگز عدم را نمي تواند درك كند

يرا ز. آنرا نيز عقل نمي تواند بيابد و درك كند. ديگري خداوند متعال است. بسازد
مي فر ما يند تمام )ع( امام باقر. عقل محدود است و نمي تواند نامحدود را درك كند

 .مخلوق تو مي باشد، آنچه را در ذهنت از اثبات حق تعالي ساخته اي

پروردگا رش را شناخته ، نقل است از پيامبر گراميكه هر كس خود را شناخت
در روايات آمده كه در خصوص .ه استاست و نفرمود كه ذات حق تعالي را شناخت

زيرا انسان قادر نيست كه به سر و ذات حق متعال پي . ذات خدا تفكر نكنيد
بنابر اين تفكر در ذات حق تعالي حرام نمي باشد و مى فرمايند خودتان را خسته .ببرد

  .با شيدتفكر در ذات حق متعال بر حذرنكنيد واز

. كه حتي عدم را در ذهن ما ايجاد مى كند رحمت خداوند آنقدر زياد است،
در خارج نمي توانيد جايي را پيدا . منتهي اين عدم در متن حقيقت قدم نمي گذارد

  .هر چه هست از وجود است وهمه تجليات يك حقيقتند. كنيد، كه آنجا هيچ باشد



 

علم نقش  در صورتي كه. دارد   عقل تفكر واستنتاج و تجزيه و تحليل را بعهده 
عقل همانند ظرف و علم همانند محتواي آن . فراگيري و تحصيل مواد خام را دارد

لذا عقل و . چنانچه كسي دنبال علم نرود، نمي تواند از عقل خود استفاده كند. است
عقل . هر دو آنها مى توانند انسان را به سوي كمال ببرند. علم مكمل يكديگرند

كه مواد خام آن علم است و نتيجه و توليد آن  همانند يك دستگاه عمل مى كند
  .در حقيقت عقل همانند يك تابع در رياضي عمل مى كند. هدايت انسانها مى باشد 

در صورتيكه جاهل ، عاقل كسي است كهعلم دارد و قدرت تجزيه و تحليل دارد
. نمي باشدل اين افراد علم دارند ولي عقلشان راكد وفعا. قدرت تجزيه وتحليل ندارد

باشد و مواد خام را فراهم  انسان ابتدا بايد عالم. بنابراين علم و عقل بايد توام باشند
لذا با علم مي توان به حقايق پي برد و . كند وبعد عقل آنها را تجزيه و تحليل نمايد 

در حقيقتعلم مقدمه اي است تا عقل با تجزيه وتحليل بر آنها . آنها را كشف نمود 
بنابراين آموزش و پرورش تواما مفيد است و صرف آموزش نتيجه اي . د برسدبه رش

لذا . حاصل نمي شود و علم و تزكيه دو بال هستند كه انسان را به كمال مي رسانند 
 . در كنار آموزش بايد به رشد فكري و معنوي نيز پرداخت

يب و تنظيم معلومات فكر كردن از نظر منطقي سير ذهن از مجهول به معلوم و ترت
تفكر در  .عامل تفكر باعث شكوفايي عقل است. ودر نتيجه كشف مجهول است

خلقت آفرينش و تاريخ در اسلام تأكيد شده است بطوريكه گفته مي شود يك 
تفكر قوه اي عاقله را بارور مي . لحظه تفكر از سالها عبا دت ازرش بيش تري دارد 

هم چنين  . فس نيروي اراده را تقويت مي كندهمانطوريكه تقوا و تركيه ن. سازد
 . عبادتباعث تقويت عشق و علاقه به امور معنوي در انسان مي گردد



 

يكي عقل اول يا ملك مقرب كه دعوت به رفتن . انسان داراي دو عقل است
عقل دوم دور كننده است، كه دعوت به عالم طبيعت . انسان به سوى حق تعالي است

عقل اول كلي گو يي مي كند و عقل دوم جزيي .جه به حق تعالي استو دوري از تو
نياز نوع  يك كار عقلا ،بعنوان مثال وقتيشما نماز بپا مي داريد . نگري مي كند 

در همين حال عقل دوم انسان را وسوسه مي كند كه به ياد امور دنيوي ، اول است 
مي شود اعوذ باالله من الشيطان  لذا اينكه گفته.باشيم كه اين عقلا ني از نوع دوم است 

منظور اين است كه پناه مي برم به خدا از قوه اي كه مرا از خدا دور مي ، الرجيم 
 .كند

ابتدا افراد با يكديگر آشنا مي شوند و به يكديگر . دوستي مراحل گوناگون دارد 
ه بعد ميل مرحل. وهمديگر را در برخورد تحمل مي كنندپيدا مي كنند معمولي علاقه 

. به يكديگر پيدا مى كنند، كه علاوه بر رفيق بودن به يكديگر علاقه مند مى شوند
مرحله ديگر حب مى باشد، كه همديگر را دوست مى دارند و به يكديگر علاقه پيدا 

سپس عشق به يكديگر پيدا مي كنند و علاوه براينكه يكريگر را دوست . مى كنند
حالت حيرت پيدا مي شود كه بعضاً  "نهايتا. ود دارند ذهن آنها مشغول هم مي ش

گويي ، در اين حالت عشق و علاقهبر عقل سيطره كامل پيدا مي كند. ديوانه گويند 
 .فرد از عقل ساقط است

به نظر مي رسد همانطورى كه جسم انسان پس از طي مراحل رشد در رحم ما در 
يف كه رشد جسماني مراتب خود و سپس ادامه رشد جسمي تا رسيدن به مرحله تكل

روح آدمي نيز مي تواند مراحل رشد خود را با تزكيه نفس افزايش ، را طي مي كند
در اين موقع است كه آمادگي شهادت پيدا مي كند و . دهد تا به مرحله حيرت برسد



 

هما نند حضرت علي كه در موقع . روح فرد تمايلبه جدايي از جسم پيدا مي كند 
 .د كه به خداي كعبه قسم كه رستگار شدمشهادت فرمودن

مى ...حقيقت نفس داراي نامهاي گوناگون از جمله روح ، جام جهان نما، نفس، 
بلكه نفس . روح و نفس دو عنصر متمايز نيستند. بهترين نام، نفس ناطقه است. باشد

رد كم بعد چون داراي قوه اي است رو به ملكوت دا) مانند نقطه ( اول حس است
بعد نفس در  ( نفس جمادي، نباتي، حيواني و انساني( كم داراي نفس مى شود

. نفس در مرحله عقل ومافوق عقل را روح گويند. مراحل ارتقاء خود روح مى شود
ساير روح ها متعلق به . روح مجرد براى بدن طبيعي است. سه نوع روح وجود دارد

 .بدن هاي ديگر، از جمله بدن مثالي است

مرتبه نازل شده نفس را بدن . انسان داراي بدن و جسم است، كه متمايز مى باشند
نفس در عوالم گوناگون . زندگي است براي  جسم درخدمت نفس وروح . گويند

مثلا در عالم برزخ، بدن مثالي دارد، ودر عالم طبع، بدن . ديگر هم داراي بدن است
ون همانند، ماده، مثال، عقل، فوق عقل مى نفس داراي مراتب گوناگ. مادي،دارد 

اول چيزي كه ازخداوند صادر . مباحث عقل در اصول كافي آمده است. باشد
 .گرديده، عقل مى باشد

نفس ناطقه انبيا و اولياي  سوالي كه مطرح است اين كه لوح محفوظ چست؟ 
ح محفوظ شدن در هر انساتي استعداد لو. الهي ،لوح محفوظ نظام هستي مى باشد

نفس ناطقه انساني شانيت و استعداد ادراك تمام اشيا نظام هستي را . حق وجود دارد
تا جايي كه انسان مى . او فقط بايد اين استعداد ها را در خود شكوفا كند. داراست

هيچ چيزي بجز ذات حق تعالي مجهول . تواند علم به تمام حقايق هستي پيدا كند
ختيار ات انسان كامل و خداوند نيست، بجز اينكه انسان ا هيچ فرقي بين . نيست



 

است و معبود و بدون اذن او كاري انجام نمي  مخلوق است و بنده وخداوند حق 
و براى شناخت   اواست  و جانشين   در حقيقت انسان كامل، تجلي كامل حق . شود 

  .حق ، بايد امام زمان خويش را بشناسيم

چرا كه انگيزه . ز شانيت آن را دارند كه در اختيار انسان باشندتمام اشياي عالم ني
خلقت خودشان رادر وجود انسان مى دانند انسان داراي صفحات مادي و روحي 

صفحه مادي ممكن است پس از مدتي اثرات آن پاك شود ولي صفحه جان . دارد
نوشتن كتاب انسان با اعمال خود مشغول . انساني به هيچ وجه قابل پاك شدن نيست 

هر كاري كه انسان انجام مى دهد، در صفحه جان او ثبت مى . وجودي خود است
منظور از لوح محفوظ، لوحي است كه .در قيامت نوشته هاي خود را مي بيند . شود

با خلوت و . منظور از لوح، همان نفس انساني است. اعمال انسان در آن ثبت مى شود
  .ى رويمتفكر به تماشاي سينماي نفساني م

اينكه گفته مي شود قرآن يك جا به پيامبر گرامي در لوح محفوظ نازل شده 
دلالت بر اين حقيقت است كه نفس پيامبر كه همان لوح محفوظ است و   . است

يعني شانيت آن . درشب قدر برپيامبر نازل شده است. قرآن در آن ثبت گرديده است
  .ابل بيان باشدنزول كرده است، بطوريكه براي مردم ق



 

  

  دومبخش 

  حق در جهان هستي
  

رسـيم خـالق هسـتي     كنيم به اولين بديهيات كه مـي  وقتي به جهان هستي نگاه مي
. نـاميم  پذيريم توحيد است و خالق جهان را خدا مي بنابراين اولين اصلي كه مي. است

د و بهتـرين معلـم   باش ـ با عنايت به اينكه براي ارتقاء و رسيدن به كمال نياز به معلم مي
بنابراين از اصول بـديهي ديگـر   . انسانهاي كامل مي باشند، كه اشراف به هستي دارند

معمولاً افراد براي انجام كارهاي خود هدف خاصي . پذيرش نبوت و امامت مي باشد
را تعقيب مي كند لذا بديهي است كه ايـن سـوال مطـرح شـود كـه هـدف از خلقـت        

شـود و در روز   هي است كه اعمال تصوير برداري ميهستي چيست؟ اين دنيا گذرگا
قيامت ديده مي شود همانند تلويزيون كه اعمال افراد و حركات او ديده مـي شـود و   

اعمال انسان توسط چشم به ذهن مـنعكس   .شود يا صداي افراد توسط تلفن منتقل مي
سانها اسـت  و تصوير برداري مي شود به نظر مي رسد كه ذهن انسان بايگاني اعمال ان

همان طوريكه انسـان در ايـن عـالم بـا مراجعـه بـه       . كه در روز قيامت متجلي مي شود
ذهن و فكر كردن خاطرات خود را بياد مي آورد، لذا اعمال انسانها ثبت شده است و 

  .در روز قيامت ظهور مي كند و هركس به پاداش اعمال خود مي رسد

  جملة اميال خود را وانهاد         در مطاف حق هر آنكس پا نهاد             

  در لواي حق بود انسان عبيد                           بندگي كن نزد يكتاي مجيد



 

  هر كه هفت دور صفا را طي نمود                 نزد حق اميال خود را پي نمود

  هفت دور طواف حق اسرار داشت               شوطها در هر زمان اذكار داشت

  حق دارد صفاتي در زمين                      متقي و خاشع و خادم به دينمرد 

  در توكل بر خدا احمال نيست                       جز رضاي حق دگر اميال نيست

  جانشين حق الم دار نبي است                         بعد احمد مرتضي مولا علي است 

چشم اسـت چنانچـه نـور را بـه حقيقـت       حور العين چيست، در لغت به معني نور
هستي در نظر گيريم، ديدن حقايق اجسـام و ماهيـت آنهـا را حـور العـين گوينـد كـه        

. توسط عقل امكان ندارد ولي در قيامت امكـان شـناخت ماهيـت اجسـام وجـود دارد     
توان نمـاز را   پيامبر گرامي مي فرمايد، نماز نور چشم من است به نظر مي رسد كه مي

ت عقـل    . ين ناميدحور الع نقل است كه پس از ظهور آخرين امام زمان حضـرت حجـ
به نظر مي رسد در اين دنيا امكان پي بردن به ماهيت اشياء نيسـت  . ها كامل مي گردد

سوالي كه . ولي در عالم آخرت امكان دارد، بالاخص افرادي كه در بهشت مي روند
  .جاي بحث دارد مطرح است بهشت و جهنم كجاست و اوصاف آن چيست كه

سوال ديگر اينكه آيا مي توان توسـط عقـل بـه ماهيـت اشـياء در زمـان حضـرت        
بـه نظـر مـي رسـد در عـالم      . حجت پي برد و يا اينكه آيا در عالم آخرت امكان دارد

آخرت امكان دارد زيرا ماهيت افراد و لذا نيت افراد عيان مي شود در صورتي كه در 
ظاهر از نيت افراد مطلع شد و در قيامت آشكار شدن اعمال توان از روي  اين دنيا نمي

همانند چهره هـاي مثـالي   . و نيات افراد امكان دارد و راه عقل را صراط مستقيم است
افراد در عالم برزخ مي باشد لذا به نظر مي رسد لذت بردن از كشف حقـايق بهتـرين   

امـا در  . مـي بـرد   همانند محققي كه پس از كشف حقيقتي ظاهري لذت. لذت هاست



 

بـه نظـر   . شود آن دنيا ماهيت اشياء با توجه به مرتبه عقلي فرد در آن جهان آشكار مي
مي رسد تصوير افراد از زنان زيبا با خصوصيات نقل شده مد نظر نباشـد و ايـن تعبيـر    

  . ظاهري است

با عنايت به اينكه در عالم آخرت حـور العـين مـي باشـند و در قـرآن ذكـر شـده        
نانچه حور العين را به معناي پي بردن به ماهيت اشياء باشد و وسيله پي بـردن  چ. است

از طريق صراط مستقيم كه همان عقل است امكان دارد لذا بايد عقـل بـه حـد نهايـت     
وقتي حضـرت علـي   . كمال برسد و آنرا عقل كل  ناميم كه بالاتر از عقل كمال است

ه در ايـن عـالم چـه آن دنيـا، بـه نظـر       فرمايند از من سوال كنيـد، قبـل از مـوت چ ـ    مي
رسد كه جانشين هاي خدا انسـان هـاي بـا عقـل كـل مـي باشـند و افـراد معمـولي           مي
كامـل بـه هسـتي اشـراف دارنـد و       هاي انسان. توانند حداكثر به عقل كمال برسند مي

همان طوريكه در ايـن  . انسانهاي كل علاوه بر هستي به ماهيت اشياء نيز اشراف دارند
ي با مرتبـه هـاي گونـاگون مـي باشـد خـداي متعـال        ينيك مسئول داراي معاون جهان

با توجه به رتبـه عقلـي كـه از     .داراي جانشين هاي گوناگون با مراتب گوناگون است
هـاي   عقل كل و سپس عقل كمال و بالاخره عقل معمولي افراد، انسـانها نيـز جانشـين   

  .باشند خدا با مرتبه هاي گوناگون مي

اي كـه بـه    عال صادر اول صادر كرد كه نامتناهي است هماننـد پارچـه  خداوند مت
شود كه براي فردي لباس تهيه كند، سـپس بـه اذن خـدا خلـق اول كـه       خياط داده مي

 توسـط سـپس تمـام هسـتي    . همان عقل اول است توسط صادر اول نقـش بـر آن شـد   
س رحمـاني  صادر اول نف. فرق است بين صادر اول و خلق اول. صادر اول نقش بست

و رحمت رحمانيه عام الهي است، همانند آفتاب كه براي همـه خلـق شـده اسـت، بـه      
  .نفس انسان تشبيه شده است
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اينكه گفته مـي شـود يـك لحظـه تفكـر ثـوابش از       . عمل عقل را تفكر مي نامند
رساند، بـالاخص تفكـر در جهـان     ارزش فكر كردن  را مي. ساليان عبادت بيشتر است

كنيم آنقدر پيچيـده اسـت كـه عقـل      تي كه به هر چيزي كه نظر ميهستي و خالق هس
نقل است در هر اتم بيش از سـي عنصـر شـناخته شـده     . قاصر از تبين حقايق آن است

است، لذا بايد به خالق هستي احسنت گفت كه چه دقيق و منظم جهان را خلق كـرده  
ي پي برده انـد و عـالم   هايي از حقايق هست با تفكر و تحقيق، دانشمندان به جلوه. است

بـرد و در هـر چيـز خـدا را      است كه نقش سازنده هر شـي را پـس از تحقيـق پـي مـي     
صـادر اول وجـودي   . بـرد  بيند، در حقيقت اثر خالق را مي بيند و به خـالق پـي مـي    مي

  .است كه توسط حق تعالي صادر شده است كه اثر هستي بر آن نقش بسته است

شـود لفـظ و كلمـه و جملـه سـاخته       مـنكس مـي  نفس كه از درون بدن بـه زبـان   
لذا حرف زدن هاي ما همان نفـس اسـت كـه بـا حركـت زبـان شـكل هـاي         . شود مي

  لذا اولين چيزي كه از گوينده صادر مي شود . مختلف پيدا مي كند و آنرا تكلم نامند

  .صادر اول است و اولين كلمه اي كه مي گويد، خلق اول است 

حيـات نـدارد، صـادر اول از ذات ربـوبي صـادر      بدون نفس يـك لحظـه امكـان    
صادر اول وقتي اولين صادر آن محدود شـد، عقـل   . شود كه بدون حق معنا ندارد مي

اول اســت كــه خيلــي وســيع اســت هماننــد صــدايي كــه از بلنــدگو اولــين بــار ظــاهر  
كنـي و بـه    هرچه از عقل تنزل پيدا مـي . شودكه ابتدا صوت، بلندترين صدا را دارد مي
  .شود ه نزديك مي شود ميزان عقل كمتر ميماد

 .عقل كل به عقلي گويند كه به ماهيت اشياء هستي شناخت و اشراف داشته باشد

 .عقل كامل به عقلي گويند كه به اشياء هستي اشراف داشته باشد



 

 .گويند) يا كامل(باشد انسانهاي كل ) يا عقل كامل(كسي كه داري عقل كل 

. باشند و خاتم پيغمبران بـالاترين عقـل كـل مـي باشـد      معصومين داراي عقل كل مي
اينكه نقل است معصومين نور واحد مي باشند معني پيدا مي كند، زيرا همه آنها عقـل  

بنـابراين معصـومين بـا توجـه بـه      . كل را دارند لذا ديگر سن و زمان مطرح نمي باشـد 
امـل داراي  انسـانهاي ك . شناخت ماهيت امور، هرگـز گنـاهي را مرتكـب نمـي شـوند     

انسـانهاي كـل، انسـانهاي    . صفات الهي هستند كه طي مراحل تزكيه حاصل مي شـود 
  .كامل هستند كه به اذن الهي به آن درجه مي رسند

با توجه به تعريف فوق مي توان بهشت را جايگاه انسانهاي كامل تعريف كـرد و  
و طي مراحلي  جهنم را جايگاه انسانهاي غير كامل دانست كه پس از پالايش گناهان

در بهشت نيز طبقاتي است كه انسانهاي كامل . تا رسيدن به حد كمال به بهشت بروند
با توجه به طي مراحلي تا رسيدن به حد نهايـت كـه انسـانهاي كـل هسـتند رده بنـدي       

بطريق مشابه انسانهاي جاهل در طبقات مختلف جهنم قرار دارند و شـيطان  .  شوند مي
لذا عقل همانند ظـرف  . هي است در مقابل انسان كل مي باشدكه رانده شده درگاه ال

عقل اول هماننـد  . قدحي است كه هرچه بالاتر مي رود به وسعت آن افزوده مي شود
  .گيرد قاعده هرمي است كه وقتي به رأس مي رسد، نازلترين مرتبه را به خود مي

را مـي   گوينـد و انسـان در نهايـت آب حيـات     صادر اول را بعضاً آب حيات مـي 
منظور نوشـيدن رسـيدن بـه صـادر     . همانند پيامبر گرامي در معراج به آن رسيد .نوشد

اينكه گفته مي شـود هـر شـي    . حقيقت هر كلمه و حرف همان نفس است. اول است
چون تشكيل هر . حق است به اين معناست كه حقيقت هر شي، حق است ،قابل تصور

لذا حقيقت هر شي، نفس . ماني استشي از صادر اول است و صادر اول از نفس رح



 

اينكه حقيقت هر شي بر ما پوشيده است، بخـاطر ايـن اسـت كـه     . رحماني الهي است
  .اولين مخلوق حق تعالي عقل مي باشد. ماهيت حق تعالي بر ما پوشيده است

نقل است از روايات از پيامبر گرامي كه اولين مخلوق الهي عبارات عقل، ملـك  
با عنايت به اينكه حقيقت هر كـدام  . قلم، روح پيغمبر آمده است كروبي، نور پيغمبر،

نفس رحمـاني محـدود شـده را مخلـوق     . نفس رحماني است لذا مهم نيست چه باشد
قلم چون اثرش بـر روح باعـث روشـن شـدن نقـش كلمـات اسـت و ماهيـت         . گويند

آنها يـك  بنابراين همه . لذا مي توان قلم را اثر نفس گفت. كلمات، نفس انسان است
  .باشند حقيقت مي

اينكه گفته مي شود يكي بود، يكي نبود، غير از خدا هيچكس نبود منظور اينست 
اين نحوه بحث صحيح . توان معرفي كرد كه خداي واحدي بود كه با رقم و عدد نمي

شـود عـالم وجـود نداشـته و خـدا ايجـاد كـرده صـحيح          نمي باشـد، اينكـه گفتـه مـي    
  .   هستي تجلي عقل مي باشدهمه موجودات . باشد نمي

 .جهل كمال به جهلي گفته مي شود كه تمام صفات جهل را داشته باشد

جهل كل به جهلي گفته مي شود كه به ماهيت جهل اشراف و شناخت داشته باشـد و  
رسند  آنرا انجام دهد كه شيطان جهل كل دارد ولي انسانها حداكثر به جهل كمال مي

 .دنو توبه امكان رسيدن به كمال داركه با انجام مراحل تزكيه 

بوسيله توبه مي توان حركت از جهل كمال بـه عقـل كمـال را بـه اذن الهـي طـي       
در صـورتي كـه حقـوق مـردم بايـد      . نمود و خداوند متعال از حقوق خود مي گـذرد 

ه خـوني كـه در آب   ك ـالبته اثر گناه باقي مي ماند همانند ل. توسط مردم بخشيده شود
د، اگرچــه از نظــر ظــاهر ناپيــدا و محــو شــده اســت ولــي توســط حــوض ريختــه شــو
دو نوع گناه داريم يكي گناه ظاهري . توان اثر خون را مشاهده كرد ميكروسكوپ مي



 

. مانند تهمت و غيبت و ديگري گناه باطني كـه از شـرك و شـك ايجـاد مـي گـردد      
ه پزشـك  شوند، مي گويند خدا شفا مي دهد ولي با اين حال ب ـ مردم وقتي مريض مي

با توجه به اينكـه انسـان وسـيله و خـدا     . كنيم كه اين يك گناه باطني است مراجعه مي
  .مشكل گشاست، بايد گفته شود كه به نزد پزشك مي روم و از خدا شفا مي خواهم

چنانچه خدا از حق خود بگذرد توبـه اخـروي و چنانچـه مـردم از     . دو نوع توبه داريم
در توبه دنيـوي اداي حـق مـردم باعـث قبـولي       .نامندحق خود بگذرند را توبه دنيوي 

در  .توبه است در صورتي كه در توبه اخروي قبولي حـق موجـب قبـولي توبـه اسـت     
توبه دنيوي رضايت فردي كه حقش ضايع شده است لازم اسـت در صـورتي كـه در    

توبه مجموع توبه دنيوي و توبه اخـروي  . باشد توبه اخروي رضايت حق تعالي نياز مي
راه عقـل    .شود اينكه چه كنيم كه راه جهل  را طي نكنـيم  سوالي كه مطرح مي. تاس

كه با طـي آن بـه   . كه همان راه صراط مستقيم است نياز به معرفي و شناخت مي باشد
در معراج خـاتم پيغمبـران لقـاءاالله     .سوال ديگر اينكه لقاءاالله چيست. مي رسيم االلهلقاء

مادي بودن خدا، به زبان حضرت علي كه انسـاني   رحاصل شده است كه با توجه به غي
كل و محبوب حضرت محمد است با خداي متعال ملاقات مي كند و شهدا به مراتبي 

كنـيم، مـي بينـيم تـا زمـاني كـه        وقتي زندگي شهدا را بررسي مي. از لقاءاالله مي رسند
گلچين خلوص كامل پيدا نكنند شهادت نصيبشان نمي شود و خدا انسانهاي كامل را 

  .كند مي

اينكه گفته مي شود قلب حرم الهي است، بستگي به اين دارد كـه قلـب را قلـب    
  .بگيريم  اينكه قلب افراد عادي انسان كامل بگيريم يا

شهادت يعني به اذن الهي روح از بدن فـرد خـارج و در جـوار حـق تعـالي قـرار       
ز اينكـه انسـانهاي   مـي باشـد كـه حـور العـين ا     ) ع(بزرگترين شهدا امام حسين . گيرد



 

نيت انسان كامل حضرت امام حسين شده اند گلايه مي كنند به نظر اكامل جذب نور
  .شود رسد كه حور العين به زناني كه عقل كل دارند نيز اطلاق مي مي

  .شود مي  چيست و انسان مخلص به چه كسي گفته سوالي كه مطرح است خلوص

  .تعالي در آن باشد ي دهد رضاي حقكسي را مخلص گويند كه هر كاري كه انجام م

چه خوب است افراد كارهايي كه مي خواهند انجام دهند قبـل از انجـام قـدري فكـر     
. كنند چنانچه رضايت خدا در آن باشد آنرا انجام دهد در غير اينصورت پرهيـز كنـد  

اينكه گفته مي شود يك لحظه فكر كردن از هزاران سال عبادت بيشتر است حكايت 
فكر كردن درباره هستي است از كجا آمده . ردن در امور قبل از انجام استاز فكر ك

چنانچه انسان بتواند ذره اي را در جهان . ايم، آمدن ما بهر چه بود و به كجا مي رويم
آنقدر شگفتيها در هـر ذره نهفتـه اسـت كـه     . بشناسد در حقيقت خدا را شناخته است

اگرچـه بـا دسـتگاههاي    . ماهيت آن است بشر معمولي عاجز از توصيف و پي بردن به
  .دقيق مي توان ذره را با ابعاد خيلي كوچك ديد ولي نمي توان به ماهيت ذره پي برد

. فرق است بين اينكه خدا خالق هستي است و اينكه خدا،  هستي را بوجود آورد
با عنايت به اينكه خداوند نامحدود و هستي محدود است، لذا وقتي كه گفته مي شود 

لذا اين . خدا خالق هستي است در حقيقت نامحدودي، محدودي را ايجاد كرده است
توانـد   سوال كه چه كسي خدا را خلـق كـرده اسـت بـي معناسـت زيـرا محـدود نمـي        

بنابراين اينكه گفته مي شود كـه خـدا هسـتي را بوجـود آورد     . نامحدود را ايجاد كند
  .هستي است صحيح نمي باشد بلكه بايد گفته شود كه خدا خالق

اولين صادر حـق تعـالي خـود نامحـدود     . داردخلق، اندازه است و اندازه محدود 
يكي از اسامي صـادر اول  . دوام و تداوم دارد اولصادر  توسطاست كه جهان هستي 

صادر اول همانند پرده است كه همه هستي بر روي آن نقش دارند، مثلاً . جوهر است



 

بزرگترين كلمه روي پـرده همـان عقـل اول    . تعقل اول يك نقطه اي روي پرده اس
  .كند است عقل محدود است لذا پاداش و مجازات با معناست پس معاد معني پيدا مي

لـذا  . گفته مي شود كه خدا يكتاست از طرفي گفته مي شود خدا در همه جاست
اگر بعنوان مثال بي نهايت را در نظـر گيـريم   . چگونه همه جائي و يكتائي امكان دارد

اگرچه بي نهايـت يكـي   . مي بينيم كه بي نهايت ضربدر بي نهايت مي شود بي نهايت
. شـود  نهايت مـي  نهايت باز بي نهايت از بي است ولي اين خاصيت را دارد كه جمع بي

به عنوان مثال اگر دريا را بي نهايت فرض كنيم دو دريا هم كه در كنار هم باشـد بـاز   
ز دريـا  ـي ــه آن نـكـه ب ـ  تري اسـت ـزرگ ــاي بـدري ـك ـاها يـمع دريـذا جـل  .درياست
  . شود مي اطلاق

  .ورنه قطره است اگر بي درياست                       قطره درياست اگر با درياست

  تـاسـه دريـاگر كسي مشتي از آب دريا را بردارد تا زمانيكه در كنار دريا و وصل ب

  .شود آب دريا نيستآن آب را آب دريا گويند و چنانچه از دريا جدا  

مثال ديگر وجود هوا است كه ضمن اينكه در همه جا وجود دارد ولي به آن در 
وقتـي بـراي يـك عنصـر هـوا امكـان حضـور در همـه جـا          . جهان نيز هوا مي گوينـد 

بعضـاً  . باشد، بديهي است خالق هوا يعني خداي متعال در همه جا مي توانـد باشـد   مي
بينيم تا باور كنيم آيا وجود هوا كه باعث حيات اسـت  گفته مي شود كه بايد خدا را ب

ما در رياضي بـراي اثبـات دو راه   . بينيد كه انتظار داريد هرچه وجود دارد را ببينيد مي
داريم، يكي استدلال ساختاري و ديگر استدلال وجودي، در هر روش منجر به اتمـام  

  .يك هدف وجود دارداثبات مي گردد اگرچه از راههاي گوناگون امكان رسيدن به 



 

باشـد   منظور از اثبات، استدلال كـردن و تصـور ذهنـي و سـپس تصـديق آن مـي      
بطوريكه پس از پايان اثبات از جهل ما كاسـته و بـه علـم مـا در آن خصـوص اضـافه       

علم يك حقيقت خارجي اسـت كـه مجـردات و مراتـب دارد و مطمـئن باشـيد       . شود
دمـي كـه قبـل از آمـوختن علـم و بعـد از       آ. وقتي به سمتش برويم با ما يكي مي شود

چـون علـم آمـوزي انسـان را بـا قبـل       . لم تفاوتي نكند، آنرا نياموخته استعفراگيري 
پيامبران با ايجاد تغيير و تحول در تفكرات و بينش اشـخاص، آنهـا   . متفاوت مي سازد

. كنـد  را با كمك خودشان به نتايجي مي رسانند كه بشريت به آن سمت حركت مـي 
مبران با تكريم انسانها تلاش كرده اند خود انسان بفهمد چه بايد بكنـد و چـه نبايـد    پيا

اين كه انسان با تمـام وجـود پـاي نظريـه بايسـتد، ناشـي از اعتقـاد و ريشـه         . دهد انجام
دواندن اين انديشه ها در عمق وجود اوست و كسي كه خود متوجه اين مفاهيم نشده 

  .گذارد يه نميباشد از جان خود براي نظريه ما

  شي وجود دارد،   كنيم، زيرا در جهان هستي هر ما در اثبات چيزي را ايجاد نمي

  .بلكه استدلال مي كنيم تا اثر آن شي بر ما روشن شود و از جهل ما كاسته شود 

گـردد، در   اينكه وقتي عقل به بـديهيات مـي رسـد از تـداوم اسـتدلال نـاتوان مـي       
براي تجزيه و تحليـل و  . گردد شود لذا اثبات تمام مي حقيقت اثر آن بر ما آشكار مي

بعنـوان مثـال در رياضـي    . استدلال نياز است كه انسان در چه مكتبي استدلال مي كند
در هندســه  اقليدســي خطــوط مــوازي . هندســه اقليدســي و هندســه نااقليدســي داريــم

را قطـع   همديگر را قطع نمي كنند ولي در هندسه نااقليدسي خطوط موازي همـديگر 
درجـه در صـورتي كـه در هندسـه       180در هندسه  اقليدسي مجموع زوايـا  . مي كنند

بنابراين استدلالها و نتايج در مكتب هـاي گونـاگون داراي   . باشد نااقليدسي چنين نمي
كه در نظريه ماركيستها توحيد بعنوان اصل قرار نداده  طوري همان. نقاط متمايز هستند



 

. دئولوژي اسلام توحيد به عنوان اصل قرار داده شـده اسـت  شده در صورتي كه در اي
كنـد داراي اصـول اوليـه     دين اسلام نيز كه ايدئولوژي اسلامي براي زندگي تبين مـي 

  .است كه همان اصول دين مي باشد و بسياري استنتاج ها بر آن اصول استوار است

مطرح است  سوال كه. البته عامل وحي نقش اساسي در ايدئولوژي اسلامي دارد
وحي عبارت است از پيام الهي كه به پيـامبران   .وحي چيست و نقش آن چگونه است

بعنـوان مثـال   . كنـد  كه با توجه به درجات پيامبران نحوه ابلاغ فرق مـي . ابلاغ مي شود
  . شود وحي به خاتم پيامبران از طريق جبرئيل و بعضي از طريق خواب يا ندا ابلاغ مي

با انجام تزكيـه  . محدود است ولي نفس او نامحدود استانسان اگرچه موجودي 
همانند بچه هاي يـك كـلاس اسـت كـه     . انسان مي تواند به مراتب انسان كامل برسد

معلم درس يكسان را به محصلين مي دهد و يكي نمره عالي مـي آورد و ديگـري رد   
 نـاگون خداي متعال انسان ها را از يك نوع خلق كرده است ولي مراتب گو. شود مي
  .دارد

هماننـد آهـن   . دهد و نه اينكه بدن، نفس انسـان را  نفس انسان بدن را حركت مي
قــدرت نفــس در بــدن بســيار زيــاد اســت و انــواع . كنــد ربــا كــه اشــياء را جابجــا مــي

  .هاي ممكن را دارد حركت

چنانچه در ايـن حـرم سـرا نـامحرمي وارد شـود، خـدا       . قلب انسان حرم خداست
  .كند كه با كوچكترين صدايي پرواز ميپرنده اي ند همان. خارج مي شود

سوالي كه مطرح است نحوه انعكاس پيام الهي توسط جبرئيـل چگونـه اسـت آيـا     
به نظر مي رسـد   كند يا صورتي ديگر جبرئيل در قالب يك انسان با پيامبر صحبت مي

بـلاغ  و هر زمان كه وحـي ا . كه جبرئيل، ملك حامل پيام الهي از طريق عقل مي باشد
بنـابراين جبرئيـل بصـورت    . مي گرديد، پيامبر مي گفت كه جبرئيل نازل شـده اسـت  



 

با توجه به اينكه خداي متعال خالق انسانها .  انسان با پيامبر ابلاغ وحي نمي كرده است
بنـابراين بـا   . است لذا صلاح و عقاب افراد را شناخت دارد كه بعداً به آن مي پردازيم

هاي مناسب از طريق پيامبران براي انسانها ابـلاغ   دستورالعمل توجه به شرايط مخلوق،
مي شود تا افراد راه صراط مستقيم و راه ضلال را تشخيص دهند و امكان رسـيدن بـه   

تجربه نشان مي دهد كه بهترين برنامـه هـا توسـط انسـانها پـس از      . كمال را پيدا كنند
است كه بـا فطـرت آدمـي     تنها قوانين الهي. گذشت زمان دستخوش تغيير شده است

هماهنگي دارد و از طريق پيامبران توسـط وحـي ابـلاغ شـده اسـت كـه بـاقي و قابـل         
  . عرضه در زمانهاي گوناگون است

سوالي كه مطرح است حق چيست كه كميل از حضرت علي سوال كرد كه به او 
ت را آنچه قابـل تصـور اس ـ  . لذا ماهيت حق بر ما امكان ندارد كار،گفتند ترا با حق چ

لذا . در مقابل حق، نيستي است كه بخاطر سيطره حق قابل تصور نيست. حق مي ناميم
   باشد بنابراين هر چيز حق است كه در مراتب گوناگون مي. يني حق استـب يـچه مـآن

  .كند كه در جمادات، نباتات، حيوانات و انسان ظهور و جلوه مي 

ت و مـاوراء الطبيعـه داراي نقـاط    وجود در عالم طبيع ـ. فلاسفه حق را وجود نامند
در مقابل وجود، عدم وجود كه آنرا عدم مي نامند كه هر دو از مفـاهيم  . متمايز است

البته در عالم طبيعت آنچه قابل تصور باشد را مي توان . اوليه و قابل تعريف نمي باشد
ل تصور مثلاً خدا قاب. حق تعريف كرد ولي در عالم ماوراء الطبيعه قابل تعريف نيست

بنابراين گزاره آنچه قابـل تصـور در   . نيست بعلاوه ملائكه قابل ادراك نيز نمي باشند
مي توان گفت . جهان هستي است حق است صحيح ولي عكس آن درست نمي باشد

. وجود داراي اثر است و از اثر مي توان به مؤثر پي برد ولي عدم داراي اثر نمي باشد
ه بديهيات مي رسد يا اگر حكمي غير بديهي باشـد،  در تئوري هاي گوناگون انسان ب



 

با طي مراحلي به بديهيات مي رسيم كه معمولاً بديهيات را به عنوان مفـاهيم اوليـه يـا    
  . اصول اوليه قرار داده و تئوري را بر آن استوار مي كنند

كليه موجودات تجلي حق است و با توجه به ظرفيت آنها، حق در آنها جلوه مـي  
نند نگاه انسان در آينه است، كه تصوير انسان در آينه تجلي انسان مي باشـد  هما. كند

ليكن بخاطر وجود موانع زياد امكان پي بردن و . از تجلي شي به شي مي توان پي برد
  .شناخت اثر نمي باشيم

باشـند و كمـي    نباتات داراي رشـد مـي  . دنجمادات ظاهراً داراي حركت نمي باش
ان ـانس. دـباشند ولي احساس و حركت دارن داراي شعور نميحيوانات . احساس دارند

حركـت حيوانـات براسـاس احساسـات      .باشـد  داراي شعور و احساس و حركـت مـي  
كنـد لـذا    نباتات ميـوه خـود را حفـظ مـي    . باشد ولي حركت نباتات اينگونه نيست مي

  .مرتبه پائيني احساس دارند

ان نباتي اسـت كـه داراي حركـت    حيو. لذا انسان حيواني است كه داري شعور است
جمـاد نـزول شـده حـق اسـت كـه داراي       . نبات جمادي كه داراي رشد اسـت . است

 .باشد رشد نمي و حركت، شعور

تـوان ماهيـت آنـرا     زيـرا نمـي   ،اينكه گفته مي شود كه در ماهيـت حـق تـلاش نكنيـد    
پـيش  بنابراين اينكه ماهيت هر شي بر عقـل قاصـر اسـت و عقـل تـا بـديهايت       . برد پي
يكـي از علمـاي اهـل    . توان به ماهيـت حـق پـي بـرد     رود بخاطر اين است كه نمي مي

  :گفت تزكيه نقل است كه مرتب راه مي رفت و مي

  جز تو نبينند زا جزاي من  گربشكافند سرا پاي من

  : گويم بنده هم مي
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  آنچه كه حق نيست نبيني زسر  هست خدا مظهر هستي بشر

باشد، حـق نيسـت و آنـرا     ت حق و آنچه قابل تصور نميبنابراين آنچه قابل تصور هس
كل هستي حـق  . باطل گويند و هر شي در جهان هستي مظهر واجب الوجود مي باشد
حـق در مراتـب   . است كه متشـكل از اجزائـي اسـت كـه اجـزاء آنهـا را حـق گوينـد        

  . گوناگون اسامي گوناگون دارد

ا صفر تصور نمود لذا نيستي قابل توان حق را بي نهايت و نيستي ر از نظر تشبيه مي
در رياضي صفر نه طول دارد نه عرض و نه ارتفاع و هـر عـدد بـا صـفر     . تصور نيست

. لـذا نيسـتي در مقابـل حـق قابـل عرضـه و تصـور نيسـت        . جمع شود همان عدد است
نهايـت   لـذا بـي  . نهايت و نيستي را به عدد صفر متناظر كنيم چنانچه هستي را عنصر بي

},{بنابراين مجموعه دو عضوي . فر نيست مي باشدحق است و ص F  را در نظـر
  كند گيريم در خواص زير  صدق مي

xبراي هر شي
.

x

    
   

  

  :اگر دقيقتر بخواهيم تصور كنيم و رتبه بندي كنيم

    ,,,
~

*
*

RR
R

F  كه طوري هب :  

 ~ ,x y x y    
لذا  ~ ,x x       

همچنين    : ~x x y x y  لذا حق * \R   



 

2بنابراين اگر  1,x x  1غير صفر باشند آنگاه كلاسx  2و كلاسx  برابرند يعني هر
ه گفته مي شود هر چيزي حـق اسـت در حقيقـت كـلاس آن چيـز      اينك. دو حق است

)1توابـع انتگـرال پـذيري    در رياضي وقتـي بـه   . برابر حق است )L R     نگـاه مـي كنـيم
معمولاً به كلاس   ff   همانf  در هستي هم اينگونـه اسـت   . نيمكرا اطلاق مي

هر شي، يعني حق، آن شي را مي گويند به عبارت ديگر آنچه قابـل تصـور   به كلاس 
پس اينكه گفته مي شود هر شي حق اسـت در حقيقـت كـلاس هـر     . است، حق است

~شي حق است، كه تحت رابطه هم ارزي  ,x y x y     

ايجاد شده باشد، كه   ,, yx  .لذا :  

           
*

, : , ,
~

R
x     1  

نماينده حق در كلاس  1را حق گويند در حقيقت  1بعضي ها  1 لازم به ذكر . است
است كه    x  ، بنابراين هر شي را حق اطلاق مـي كننـد،   Rx*براي هر شي  1

يـك عضـو در   چون كلاس يكسان دارند و دو عنصر كه كلاس يكسان داشته باشـند  
1)(گيرند همانند  نظر مي RL  كه تابعf  را باكلاس f   گيرنـد  يكسان در نظـر مـي .
x:  بنـــابراين    بـــراي : x   اگـــر*Rx  آنگـــاهx    يـــاx     لـــذا

حق  x  يا  { }x  .  

 Rلازم بـه ذكركـه   ) يعنـي وجـود دارد  (پس هر شي حق است چون غير صفر اسـت  
يك ميدان مرتب كامل است و در آن هر دو شي قابل مقايسـه هسـتند لـذا در جهـان     

توان اعداد طبيعي و سپس  مي 1توسط  .افراد با توجه تقوا قابل قياس هستند نيزهستي 
لـذا هـر عـدد     .اعداد صحيح و اعداد گويا و در نهايت اعـداد حقيقـي را ايجـاد كـرد    



 

، 1را حق گوييم، در حقيقت كـلاس   1چنانچه . ايجاد مي شود و  1صفر توسط  غير
  .شود نشده ايم چون همه چيز توسط حق ايجاد مي دچار خطا

2وقتي به بدن انسان مي نگريم، 
وقتـي بـه كـره    . آن از آب تشـكيل شـده اسـت    3

2زمين نگاه مي كنيم، حدود 
رسـد   لذا به نظـر مـي  . آن نيز از آب تشكيل شده است 3

علامه در دفتر دل متناظر نفس سـتاره زهـره، متنـاظر     .ارتباطي بين اين دو پديده است
اين ارتباط براساس . قلب، كره ماه را و متناظر خورشيد روح آدمي را قرار داده است

آيه اي از قرآن در سوره انعام كه ابراهيم مي خواست يقين پيدا كند آمده است، لـذا  
ديد كـه آن افـول مـي    در اولين مشاهده خود ستاره زهره را بعنوان حق پذيرفت ولي 

لذا گفت من خدايي را مي پرستم كه افول نداشته . كند به همين روال خورشيد و ماه 
لـذا انسـان مـي    . خورشيد باعث روشنايي و قابل رويت شدن اجزاء هستي است. باشد

ماه در شب مـي توانـد راهنمـاي كـم     . تواند با تزكيه روح به حقايق هستي دست يابد
لذا با شب زنده داراي و راز . چراغي براي شب زنده داران باشد شدگان در بين راه و

و نياز با حق تعالي در شب هنگـام مـي تـوان آرامـش قلبـي پيـدا نمـود، الا بـذكر االله         
سـتاره زهـره هنگـام غـروب كـردن خورشـيد و ظهـور كـردن مـاه و          . تطمئن القلوب

ن و حـق تعـالي برقـرار    بالعكس جلوه نمايي مي كند لذا نفس انسان رابطه اي بين انسا
همـان  . مي كند كه انسان را مي تواند از ظلمت به روشنايي يا بـالعكس هـدايت كنـد   

گونه كه ماه در شب چهاردهم كامل مي شود مي تـوان گفـت كـه چهـارده معصـوم      
اينكـه گفتـه مـي شـود خـدا خـالق        . باعث هدايت انسان از نقص به كمال مـي باشـند  

. شـود  ايجـاد مـي   1مشابه هر عدد غير صفر كه توسـط  . كند هستي است معني پيدا مي
بنـابراين در  . پـذيرد  را بـا خاصـيت اسـتقراء مـي     1اصل پئانو در اعداد طبيعـي وجـود   

رياضـي هـر عـدد در    از طرفـي در  . مترادف توحيد است 1ايدئولوژي اسلامي وجود 



 

ي م ـ  و 1هـر عـدد دنبالـه اي از     بنـابراين . قابل تعريـف اسـت   1 و توسط 2مبناي 
البتـه نيسـتي در   . در جهان هستي نيز هر چيز توسط حق و نيستي ايجاد مي شود. باشند

مقابل حق قابل عرضه نيست و چنانچه حق در كنار نيستي قرار گيرد معنا دارد همانند 
الف حرف  م به ذكر است كهلاز. ظاهر شود 1بي نهايت صفر كه باز صفر است مگر 

قطـب از  كلمـه  .  111كـافي از روي حـروف ابجـد    كلمه . 111از روي حروف ابجد 
 . 111قرآن از روي حروف ابجد كلمه . 111روي حروف ابجد 

با توجه به اينكه انسان كامل قطب هستي است لذا قـرآن را بـراي تبـين هسـتي كـافي      
ت مي شود و مي گويد او را ول و رهـا  شنيده اي كه گاهي پدر از فرزند ناراح. است

خدا به پيغمبر هم مي گويـد جـاهلان را   . ، اينجا بدترين حالت براي فرزند استردمك
بايد از خدا بخواهيم كه يك آن ما را بـه حـال خـود وا نگـذارد كـه معلـوم       . رها كن

لال نيست چه مي شود و ما را عاقبت به خير كند، خدا به انسان اختيار داده كـه راه ظ ـ 
و راه كمال را اختيار كند و براساس نحوه انتخـاب او را بـه ظـلال يـا كمـال هـدايت       

كند و اين ربطي به اين ندارد كه چرا خدا كه خالق انسان اسـت همـه را بـه سـوي      مي
بعضي گفته مي شود كه خدا چگونه بوجود آمد، مثـل ايـن   .  كمال هدايت نمي كند

لـذا طـرح   . وري جزء ذات نمك اسـت است كه بگوييم شوري نمك از كجاست، ش
لـذا  . مسئله غلط است يا دقيقتر بگوييم عقل قاصر از آنست كه به ماهيت خدا پي ببرد

اصـل  . براي اينكه بتوانيم حقايق هستي را با توجه به توانـايي هـاي عقلـي تبـين كنـيم     
يم پـذير  بدون دليل و استدلال ميو ند دانتوحيد را كه همه مي پذيرند و آنرا حق مي 

بـه نظـر مـي رسـد بـا      . و سپس بر مبناي آن تئوري ايدئولوژي اسلامي را بنا مي كنـيم 
همانند وجود يـك ميـدان ولـي نيـاز     . توان هستي را معرفي كرد قبول اصل توحيد مي

انسان به هدايت به سوي كمال است لذا همانند اصل ترتيب در اعداد اصلي به عنـوان  
بـا  . اصل كمال در اعداد اصل معاد نياز مي باشدهمانند  همچنيناصل نبوت نياز است 



 

دانستن سه اصل توحيد، نبوت و معاد مي توان ايـدئولوژي اسـلامي را بطـور دقيـق و     
. همانگونه كه اعداد حقيقي را بعنوان ميـدان مرتـب كامـل يكتاسـت    . كامل تبين كرد

لـذا مجموعـه اعمـال انسـان     . بدهيم Rچنانچه به انجام هر عملي عددي متناظر آن از 
تغييـر كنـد تحـت     Rتـا   مي باشد كه مي توانـد از   Rمتناظر يك زير مجموعه از 

BABA: رابطه . 

بـدترين عـذاب   چون اعمال نيك و بد انسان محدود مي باشـد لـذا بهتـرين پـاداش و     
باشد كه متناظر زبرينه  امكان پذير مي) يا اصل معاد(براي هر انسان توسط اصل كمال 

  .باشد در اعداد مي) sup,inf(و زيرينه 

لازم به ذكر است كه انسانهاي كامل چون از بهترين هسـتند، اعمـال نيـك آنهـا     
در . د كه اعمال بد آن بي پايان اسـت داررا پايان و در مقابل شيطان بدترين عذاب  بي

نبوت انسانها به تقوا و حركت به سوي كمال جهـت داده مـي شـود و افـراد براسـاس      
در اصل كمال . )(تقوا مقايسه مي شوند در صورتي كه در اعداد با نماد كوچكتري
ست و كران بـالاي  هر مجموعه از بالا كراندار غير تهي، داراي كوچكترين كران بالا

يك تناظر يك به . نهايت مثبت نامند، كه يك عدد نيست كران را بي هاي بي مجموعه
و باطـل را   1چنانچه حق را متنـاظر  . يك بين اعداد حقيقي و جهان هستي وجود دارد

را شناخت كـه   Rتوان مي Nو استقراء روي 1در نظر گيريم آنگاه با قبول  متناظر 
لذا جهان هستي را بـا پـذيرفتن توحيـد، نبـوت و معـاد      . يك ميدان مرتب كامل است
به عبارت ديگر ايـدئولوژي اسـلامي بـر    . توان تبين كرد متناظر ميدان مرتب كامل مي

ذا اسلام دين كامل ل. اصول دين استوار است و با پذيرفتن آن تئوري دين كامل است
كه ارتباط بين اشياء هستي توسط نبوت تبين مي شود و پـاداش اعمـال توسـط    . است

 1همـان طوريكـه توسـط    . گـردد  معاد مشخص و ايجاد هستي توسط توحيد انجام مي



 

قبـول  تـوان جهـان هسـتي را     مي) پذيرفتن حق(را ساخت، توسط توحيد  Rمي توان 
در جهان . امكان ايجاد هستي توسط خدا با نظم و ترتيب كامل وجود داردپس . كرد

در . رسـيم  رسيم ولي هرگز به خدا نمي هستي نيز با طي مراحل تقوا به انسان كامل مي
گوييم حد دنباله اعداد بي نهايت مي شود منظور ايـن اسـت كـه     رياضي هم وقتي مي

  . نهايت عدد نيست د دارد و بيهر عددي كه تصور كنيم، عدد بالاتر از آن وجو
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روشن مي شـود زيـرا بـراي    اينكه نقل است كه خدا هستي را بخاطر پيامبر ايجاد كرد 
خـدا  سـوي  به  و فتهرسيدن به خدا بايد مسيري تبين شود تا در صراط مستقيم قرار گر

در اصل معاد هر فرد با توجه به اعمال خود پاداش مي گيرد بنابراين بـا توجـه   .  ويمبر
. به طي درجات تزكيه به مراتب بالا مي رود و پاداش آنهـا در قيامـت داده مـي شـود    

ان براي كساني كه تمايل به طي راه كمال دارند مبعوث شده اند وگرنه جاهلان پيامبر
لذا پيامبران كه مبعـوث خـدا هسـتند نمـي تواننـد كـاري       . را خدا مي گويد رها كنيد

انجام دهند و همواره جاهلان هستند كه متحد مي شود كه عالمان و خوبان را از بـين  
خدا به پيامبر گرامي مـي گويـد بـه    . شكل ندارندببرند و عالمان و پيامبران كه با هم م

  . تكليف خود عمل كن و نگران اينكه پيام  تو عمل شود يا نه، نباش

هر فردي براي دوران زندگي بايد برنامه ريزي كند و دستور العملي براي رسيدن 
چه بهتر كه برنامه زندگي از جواني تـا پيـري تـدوين    . به حد كمال تبين و ترسيم كند

همانند اينكه انسان بخواهد به خورشيد . و براساس آن حركت انسان انجام پذيرد شود
برود و آنرا از نزديك ملاحظه كند، بديهي است كه امكـان ديـدن آن بـا چشـم غيـر      

لذا بايـد ابـزار و   . مسلح از زمين نيست چه رسد كه انسان بخواهد از نزديك آنرا ببيند



 

م كند تا بتواند به هدف خود نزديك شود، در وسايل پرواز به سوي خورشيد را فراه
لذا بايد هم خـود را مسـلح كـرد و    . غير اينصورت در بين راه سوخته و نابود مي شود

آدمي اگر بخواهد به خـدا برسـد ابتـدا    . هم صعود كرد تا امكان ديدن خورشيد باشد
. بايد توسط شريعت خود را آماده كند و با تزكيـه نفـس بـه سـوي خـدا صـعود كنـد       

  . بدون ديدن و تزكيه نمي توان به كمال رسيد

اگر انسان را همانند يك نقاش و زندگي كردن را همانند نقاشي تصـور كنـيم در   
بلكـه چيـزي كـه بـا     . اين صورت اينكه تابلو نقاشي ما چقدر بزرگ باشد، مهم نيست

ب لـذا چـه خـو   . ارزش است و به تابلو نقاشي بها مي دهد، محتوا و اثـر نقاشـي اسـت   
است كه آدمي در دوران زندگي، يك زندگي پر بركت داشته باشد و اثر ماندگاري 

طول زندگي و عمر مهم نيست، بلكه اعمالي كه انسان انجام مي . از خود باقي گذارد
اعمال خير و نشر معارف الهي و علمي براي هميشه باقي مي مانـد  . دهد ماندگار است

  .  خود را به كمال برساندو چراغي براي نسل بعد خواهد شد تا 

با توجه به اينكه جهان هستي بخاطر هـدفي ايجـاد شـده و آن هـدف رسـيدن بـه       
چنانچه فردي مسير كمال را طي كند با توجـه بـه   . است) در حقيقت به لقاءاالله(كمال 

هماننـد يـك مجموعـه در اعـداد، چنانچـه      . ميزان طي مسير پاداش مناسب مي گيـرد 
لذا در قيامت پاسـخ پـاداش   . د، داراي كوچكترين كران بالاستكراني بالا داشته باش

  .شود او بطور دقيق داده مي

  .مترادف دانستن اصل معاد با اصل كمال در اعداد تشابه منطقي است

]supبراي مثال،  , )  1 ]نزديكترين عدد به  1لذا  1 , ) و تنـاظر يـك بـه يـك بـين       1
[ , )   .وجود دارد Rو 1



 

تـوان هسـتي را تبـين     از مباحث فوق نتيجه مي گيريم كه با قبول اصل توحيد مي
با پذيرش اصل توحيد و نبوت مـي تـوان مراحـل طـي كمـال را انجـام داد و بـا        . كرد

درگـاه   ازجهـان را   درپذيرش اصول توحيد و نبوت و معاد انسانها پاداش طي كمـال  
بنابراين حقيقت . كه جايگاهشان در بهشت يا جهنم مي باشد. دنالهي  بدست مي آور

هستي توسط اصل توحيد و طـي كمـال انسـان توسـط اصـل نبـوت و پـاداش اعمـال         
لذا با توجه بـه اهـداف خـداي متعـال از خلقـت انسـان       . توسط اصل معاد معرفي شود

به ذكـر اسـت بـا پـذيرفتن اصـل پئـانو       لازم . پذيرفتن سه اصل فوق از بديهيات است
بنابراين بـه  . ساخته مي شود كه ميدان مرتب كامل است Rبا استقراء، اعداد Nيعني

نظر مي رسد كه با پذيرفتن حق بعنوان خـالق هسـتي و هدفمنـد بـودن خـدا از ايجـاد       
تيجه گرفت بعبارت ديگر اصـول ديـن معـادل    هستي مي توان اصول نبوت و معاد را ن

  .  رسند توحيد و وجود هستي كه در آن انسانها با تزكيه به مراحل بالاتر كمال مي اصل

بـا عنايـت بـه    . با ايدئولوژي اسلامي مي توان دين اسلام را بطور كامل تبين كرد
ين دارد اينكه خدا جسم نيست و هر انسان جسم است، لذا اداره هسـتي نيـاز بـه جانش ـ   

لـذا  . بهتـرين انسـانها، افـراد كامـل مـي باشـند      . كه بتواند با انسانها ارتباط برقرار كنند
انسانهاي كل در هر زمان با اذن خداي متعال اداره هسـتي را بعهـده دارنـد لـذا اصـل      

بنابراين . براي اداره هستي پذيرفتني است كه شيعه مورد قبول دارد) يا امامت(ولايت 
همان طوريكـه در غـديرخم  بـه پيـامبر     . يت دين اسلام كامل مي گرددبا پذيرش ولا

بنابراين بـا توحيـد   . دين حق كامل گرديد ،اسلام وحي شد كه انتصات حضرت علي
مي توان هستي را ايجاد كرد با نبوت پيام هستي يعني قرآن و با امامت اداره هسـتي و  

ر هستي كه عدالت است بوسيله با پذيرش عدل، شعا. با معاد غايت هستي را تبين كرد
  .شود ولايت اجرا مي



 

گيرنـد و   اينكه افراد به لقاءاالله مي روند در حقيقت در جوار حق تعالي قـرار مـي  
تا وقتي آلودگي و ناپاكي در انسان هست امكـان حـج   . خدا شهدا را انتخاب مي كند

مبارزه بـا نفـس    كه بعضاً(بعضي ها در اين دنيا امكان انجام حج اكبر . اكبر نمي باشد
كنند كه خـدا آنهـا را شـهدا مـي نامنـد و از ايـن دنيـا بـه          را پيدا مي) شود نيز گفته مي

در حج اصغر جسم ها طواف مي كنند در حـج  . درگاه الهي روحشان صعود مي كند
  .كند اكبر روح ها دور حق تعالي طواف مي

  چرخيم  خانه خدا ميراي اعمال حج مي رويم و بدور ـه بـبـعـانه كـه خـي بـتـوق

چنانچه اين را حج اصغر بناميم در درگـاه الهـي نيـز افـراد و ملائكـه بـدور خـدا        
  . چرخند و حج اكبر انجام مي شود  مي

به نظر مي رسد كساني كه امكان حـج اكبـر در ايـن دنيـا ندارنـد پـس از مـرگ        
هـي يـا   روحشان به طي مراحل تزكيه مي پردازد تا پس از پاك شدن امكان طـواف ال 

هماننـد سـنگ   . جهنم محلي است براي پـالايش روح از گنـاه  . حج اكبر داشته باشند
آهن كه در كوره ذوب آهن قـرار مـي گيـرد و پـس از پـالايش ناخالصـي هـا آهـن         

انسانها نيز بخاطر انجام گناهان آلوده هستند شرفيابي بـه درگـاه الهـي    . بدست مي آيد
ن كه براي رسيدن به قله آن بايد پله ها طي شـود  همانند يك نردبا. نياز به وسيله دارد
  .تا به مقصد برسيم

لـذا انسـانها را مـي تـوان بـا      . چنانچه به هر انسان ميزان تقـوايي او را نسـبت دهـيم   
لـذا نقـش آنهـا    . يكديگر مقايسه نمود و پيامبران براي هدايت افراد برگزيده شده اند

دايت افراد بسوي تقوي و پرهيزكاري همانند رابطه ترتيب در اعداد است كه باعث ه
است يعني انجام واجبات و ترك محرمـات و انسـان در جهـان هسـتي مظهـر واجـب       

  .الوجود است و چنانچه انسان خود را بشناسد آنگاه خداي خود را شناخته است



 

باشـند بماننـد چـراغ در     پيامبران الهي هماننـد خورشـيد بـراي جهـان هسـتي مـي      
متكلمـين عامـه را   . كند كلام در خصوص اصول دين بحث ميعلم . تاريكي مي ماند

بعضـي از متكلمـين عامـه قائـل بـه      . اهل سنت و متكلمين خاصه را اهل شـيعه گوينـد  
باشند كه واسطه بين وجود و عدم هستند ولي خاصـه قائـل بـه     وجود، عدم و ثابت مي

  .باشند وجود و عدم مي

كنـد و   مـي پيـدا  ز مدتي بهبود در دنيا اگر به كسي صدمه جسمي زده شود پس ا
چنانچه ضربه روحي به كسي وارد شود ناراحتي كه ايجاد مي كند بسيار سخت تر از 

در قيامت نيـز  . بنابراين ضربه روحي بالاتر از ضربه جسمي است. صدمه جسمي است
چنانچـه روح  . باشـد  كه روح بايد پالايش شود در قابل ترميم جسمي قابل قياس نمـي 

نقل اسـت كـه علمـاي اهـل تزكيـه بـدون       . ر ضربات جسمي اثر نداردپاك شود ديگ
اينكه دچار درد شوند و بي هوش گردند امكان جراحي در بـدن بـدون احسـاس درد    

جسـم نيـز    شـود و پـالايش   سان پـاك مـي  ـالايش روح، ان ــنابراين بـا پ ـ ـب. تـوده اسـب
  .شود حاصل مي

ولي امكان رشد و كمال  كنند سوالي كه مطرح است اينكه چرا بعضي تلاش مي
  ديگر؟ عوامل دارند يا آياپدر و مادر نقش. ندارد

چنانچه است انسان بسـوي خـدا دراز شـود و از خـدا مـدد و يـاري بخواهـد دو        
حالت اتفاق مي افتد اگر مستجاب شود انسان رحمت خدا را شامل شده است و اگـر  

ه اگر دست انسـان  در صورتي ك. برآورده نشود حكمت خدا نصيب انسان شده است
بطرف بنده خدا دراز شود، اگر حاجت آدمي برآورده شود انسان دچار ذلت است و 

افـراد بايـد بـه تكليـف خـود كـه       . اگر برآورده نشود، آدمي دچار خجلت مي گـردد 
براساس قوانين الهي ابـلاغ شـده اسـت عمـل نماينـد و بـه نتيجـه آن كـه شكسـت يـا           
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ا هيچ گاه شكست نمي خورند، بلكه راه را در نيم انسانه. پيروزي باشد، توجهي نكند
نبايد هدف وسيله را توجيه كند . راه رها مي كنند و فكر مي كنند شكست خورده اند

منافقين براي رسيدن به . و براي رسيدن به هدف از هر وسيله اي و طريق استفاده كرد
  . اهداف خود، از هر راه ممكن استفاده مي كنند

تبـين ايـن   . له خاتم پيامبران از طريق وحي در قرآن آمده اسـت اسرار هستي بوسي
پيام بوسيله ولايت امر زمان بوسيله چهارده معصوم تداوم و تبـين و تفسـير گرديـد تـا     

اعتقاد . جائيكه در زمان امام جعفر صادق قسمتي از علوم هستي آشكار و تبين گرديد
مت اسلامي را بر پا و تبين كرد اصل مي توان حكو 5شيعه بر اين است كه با پذيرفتن 

در صورتي كه با پـذيرفتن سـه اصـل توحيـد و نبـوت و معـاد مـي تـوان ايـدئولوژي          
  .اسلامي را تبين كرد

پيامبران ميزان الهي هستند تا در آخرت انسانها سوال نكنند كه بدون راهنما ما را 
وريكه گوسـفند  همان ط. بدون چوپان به بيراه مي رود ،همانند گوسفند .ديدنموخلق 

چوپان مي خواهد و باغ ميوه باغبان مي خواهد، انسان كـه در مرتبـه بـالاتر اسـت نيـز      
سرپرست قرار داده كه همان انسـانهاي  خدا خواهد كه بهترين انسانها را  سرپرست مي

  .كامل مي باشند

سوالي كه مطرح است مرگ چيست؟ به نظر مـي رسـد دو نـوع حيـات موجـود      
حيـات اخـروي را مـرگ و    . ي و ديگـر حيـات اخـروي اسـت    است يكي حيات دنيو

در حيات دنيوي روح محدود به بدن انسان است در . حيات دنيوي را حيات مي نامند
انسانها با خارج . صورتي كه در حيات اخروي روح انسان محدود به چيزي نمي باشد

گياهان با فاسـد شـدن خـود مـرگ اطـلاق      . شدن روح از بدن مرگ حاصل مي شود
شود و اشياء با از دست دادن خاصيت خود مـرگ اطـلاق مـي شـود، هماننـد آب       مي



 

جـانوران بـا خـارج شـدن نفـس حيـواني مـرگ        . چ مـرده ـا گـي) ردابـم(ده ـديـنـگ
  .شود حاصل مي

ولي بعضي از صفات خاص حق . صفات حق تعالي در امام زمان متجلي است
ر صادق است كه منظور از صمد مثلا االله الصمد، كه نقل ازامام جعف .تعالي است

لم يلد ولم . چيست؟ ايشان مى فرمايند در ادامه سوره اخلاص معني آن آمده است
خداوند يك حقيقت نامتناهي است كه از چيزي پديد . يولد ولم يكن لهو كفوا احد

مشابه عدد در مقابل بي نهايت، كه عدد محدود است ولي بي نهايت . نيامده است
  .استسمبل بي كراني 

صفات نيك در انسانها كم و زياد وجود دارد ولي در انسان كامل و امام زمان به 
عقل انسان . حد اعلا وجود دارد و به كمال خود مى رسد كه ميزان تقوا مى باشد

وسيله اي و ميزان اي براي تشخيص سو د و يا زيان وانتخاب صحيح از غلط مى باشد 
و كليه اعمال خوب و بد او در . خود فرد مى باشد پرونده هر فرد در روز قيامت در. 

 .آن زمان تجلي پيدا مى كند

سازنده يك وسيله معمولا دفتر چه راهنما ومتخصصيني براى دستگاه خود تهيه 
خداوند متعال براي انسانها . مى كند كه چنانچه وسيله نياز به تعمير داشت اقدام نمايد

پيامبران، را براى هدايت بشر  يعني راهنما ،  نيز كتاب راهنما،يعني قرآن، وسفيران
  .جهت معرفي احكام الهي و رسيدن به كمال به رسالت مبعوث نموده است

اگر به زنبور عسل نگاه كنيم، خداوند متعال دو معده براي آن تعبيه كرده و 
در مقابل مگس .روي گل هاي خوشبو مى نشيند . برروي هر گل و جايي نمي نشيند

انسانهاي نيز بايد در هر . يي كه كثافت وآشغال وزباله هست مى نشينددر هر جا



 

نه در هر جايي . جايي كه عالم و اهل دين وجود دارد همنشين و كسب فيض نمايد
 . كه محل فساد و آلودگي روح و جسم راهمراه دارد

امام زمان و در غياب او جانشينان بر حق ايشان هستند كه الگويي براي انسان مى 
وقتي به انسانهايي كه شب و روز تلاش در كسب رزق و روزي حلال مى . اشندب

بديهي است، . و از هر طريق صحيح كه بتوانند كسب مال و درآمد مى كنند.نماييد 
هر عمل . پس از لذت هاي آني و صرف غذا، تلاش در دفع ضايعات آنها را دارند

چنانچه . ات باشد، ارزش داردچه كسب و كار باشد و چه خوردن غذا براي ادامه حي
بديهي . اعمال ما در جهت سير الي االله و رضاي خداوند متعال باشد، ارزشمند است

چقدر .است درغير اينصورت همانند حيوانات دنبال لذت هاي زود گذر مى باشند 
خوب است كه انسانها به دنبال لذت هاي پايدار و نامتناهي، همانند كسب علم و 

  .تا نردباني براي تكامل وي گردد. الهي باشيمدانش و معارف 

اينكه گفته مى شود به خدا نزديك شويد، منظور آراستن خويش به صفات 
الهي كه در دعاي جوشن كبير آمده است مى باشد، كه همگي در امام زمان متجلي 

و امام زمان بهترين الگ. خداوند براى تكامل و سير الي االله ما را آماده مى كند. است
 . با آشنايي و شناخت امام زمان، مى توان خدا را شناخت. براي انسان مى باشد

سوالي كه بعضا مى شود، اينكه چگونه خدايي كه جسم نيست قادر به خلق 
انسانها با توجه به . جهان هستي است؟ دانشمندان آن راداراي دوازده بعد مى دانند

براى مثال، طى الارض .را دارند،كسب معرفت هاي الهي امكان تسلط وشناخت آنها 
انسانهاي معمولي در فضاي سه . كردن براى انسانهاي معمولي، مقدور نمي باشد

افراد معمولي با  .بعدي زندگي مى كنند و قادر به درك ابعاد ديگر هستي نمي باشند
وسيله طي الارض مي كنند در صورتي كه عرفا و انسانهاي كامل با تسلط بر ساير 



 

پيامبر گرامي با . الاخص زمان، امكان انجام اين كار را با حذف زمان دارندابعاد، ب
نقل است . توجه به تسلط و شناخت ابعاد گوناگون امكان معراج جسماني را داشتند

كه دانشمندان با فرض دوازده بعدي، امكان ايجاد جهان، در حالت مجازي را ممكن 
  .ساخته اند

در حقيقت هر عدد . ط يك و صفر ايجاد شوددر رياضي هر عدد مى تواند توس
نيست را  امكان خلق توسط هست و  مخلوق  وقتي . در مبناي دو قابل نمايش است

اگر چه ما امكان پي بردن . دارد چگونه است كه خداوند امكان خلق جهان را ندارد 
ن دقت به معجزه قر. به ذات حق تعالي را نداريم و از آثار او پي به وجود او مى بريم

كنيد، آدمي توانسته است، هر آن توسط يك دستگاه كوچك كه در دست قرار مى 
اگر خوب . كند  گيرد به آخرين اطلاعات موجود جهان دسترسي وآنها را مشاهده 

. صفر ويك ايجاد شده است دقت كنيد و به ريشه آن توجه كنيد، با اعمالي توسط
را نوشت ،اينكار توسط تلگراف  حتي توسط پاره خط و نقطه مى توان هر مطلبي

  .انجام شده است

به نظر مي رسد كه خلقت جهان هستي براى اولين بار با اراده خداوند متعال در 
چند روز ايجاد و تكامل وتداوم آن با نظارت انسان كامل توسط مخلوقات ايجاد مى 

ده شده مثلا تدوام حيات، با عنايت به اينكه هر چيزي به صورت زوج آفري. گردد
 .است، تكثير مى گردد

كليه استدلالهايي كه براى وجود خداوند هست، مثالها و روشهايي براى شفاف 
عقل زماني كه به . خداوند از بديهيات مى باشد. كردن وشناخت بهتر خدا مى باشد 

اگر دقت كنيد دانشمندان نظريه و . بديهيات مى رسد، امكان پيشرفت بيشتر ندارد
ر بديهيات كه مورد توافق همه مى باشد قرارداد ه و به استدال مى اصول خود را ب



 

با خاصيت  قبول اعداد طبيعي  ، براى مثال، براي شناخت اعداد حقيقي . پردازند
 .استقرار كفايت دارد

از مبداء شروع . وقتي به انسان به دقت مى نگر يم، آدمي چيزي از خود ندارد
انسان هم . ا نا الله وانا اليه راجعون.از مى گرددوپس از طى عوالم گوناگون به خود ب

مثلا ايستادن بر يك پا اختيار است ولي داشتن حد اقل يك پا .اختيار دارد و هم اجبار
. انسان در عالم طبيعت اين اختيار را دارد كه از نعمات الهي استفاده كند. اجبار است

باغباني كه باغي را حفظ و همانند . او مى تواند كارهاي خوب يا بد را انجام دهد
پس از . باغ است  نگهداري مى كند، محصول باغ ،خود باغ و باغبان ، مال صاحب 

باغ به باغ آمد، آنوقت باغبان يك گل  اينكه گل هاي باغ شكفته شد و صاحب
اين معرف ادب باغبان است وباعث پاداش . محمدي تقديم به صاحب باغ مى كند

ا نيز از خود چيزي ندارند، و هر چه هست از حق تعالي انسانه. به باغبان مى شود
  .است

انسانها چون خود را نا چيز و كوچك در مقابل عظمت الهي مى دانند، به 
نزديكان و مقربين حق تعالي كه انسانهاي كامل مى باشند، توسل پيدا مى كنند كه 

و به زيارت آنها لذا درود بر محمد و آل محمد مى فرستند . شفيع در گاه الهي شوند 
مردم با ذكر و دعا و نيايش با حق تعالي صحبت ونيازهاي مادي و معنوي . مى روند

  .خود را مطرح مي كنند

جهان هستي در % 95دانشمندان كيهان شناس اظهار مى دارند كه نزديك 
باقيمانده كه نور وجود دارد، كره % 5در . تاريكي است و اطلاعي از آنها نداريم

خود زمين هم كه مى نگريم، اكثريت آن آب . نند جزيي كوچك مى ماندزمين هما
اگر دقيق شويم، انسان از طريق . لذا انسان در مقايسه با جهان هستي ناچيز است. است



 

حتي . حيوانات هم نياز به هوا وغذا دارند . هوا تنفس و از طريق دهان تغذيه مى شود
همه اينها . ريشه خود تغذيه مى شوددرختان از طريق پوست خود تنفس و از طريق 

امام راحل . دلالت بر عظمت حق تعالي است، كه توسط امام زمان مديريت مى شود
لذا . استكه در دست   مى فرمايند جهان در نزد امام زمان همانند انگشتري مى ماند، 

 . از قدرت امام زمان به قدرت حق پي مى بريم

، بدن انسان ءآنگاه اجزا، ا درآينه مي بينيموقتي به انسان نگاه مي كنيم و او ر
شكل آن فرد مشخص مي  آيات و نشانه هاي او هستند كه بوسيله آنها با عنايت به

چنانچه . ن به فرد رسيدآن مي توا ءلذا بوسيله تجلي انسان و توصيف اجزا. شود
ستي را ه ءاجزا.بايد تجلي آنرا در هستي را بشناسيم، بخواهيم حق تعالي را بشناسيم

آيات حق مي توان حق را  بنابراين بوسيله. آيات و نشانه هاي هستي مي باشد
 .ولي نمي توان حق را ديد، شناخت

لذا با ديدن امام . انسان كامل و جهان هستي مي باشد، تجلي كامل حق در قرآن
زمان بر مي  امام  بنابراين شناخت حق به شناخت . تجلي حق ديده مي شود، زمان

لذا با نگاه به آسمان ، چنانچه كل هستي را تجلي كامل حق تصور كنيم 0گردد 
بايد آيات حق را ، اگر بخواهيم حق را بشناسيم.وزمين آيات حق را مي بينيم

 .بشناسيم

آنها نمي . دهند  يك آيه را مورد مطالعه قرار مي ءدانشمندان ارتباط بين اجزا
آيات حق براي آدمي  وقتي شناخت. وآيات پي ببرند ءتوانند به ذات و حقيقت اشيا

همانند . چگونه است كه مي خواهيم شناخت حق را موفق شويم، بسادگي نمي باشد
لذا بايد طي  .شگاهي كند دانبخواه سخن از مراتب تخصصي ّ محصل ابتدايي كه

 .مراتب شود



 

يا كسب علوم كه به ما ارتباط بين . مي توان طي كمال نمود، با تهذيب نفس
. شناخت نمي توان عالم هستي را، ستي و خواص آنها را آشكار مي كنده ءاجزا

 .علوم مي توانند از جهل ما بكاهند

بدون توجه به  .وقتي انسان در آينه نگاه مي كند و موهاي خود را شانه مي زند
گويا . مشغول آراستن خود مي باشد، اينكه عكس او در آينه تجلي پيدا كرده است

، عكس امام خميني را نگاه مي كني، مثال ديگر وقتي .ده استخود را در آينه دي
لذا نگاه به عكس همراه با روح حاكم بر آن . شما امام را در خود متجلي كرده اي

آنرا يك ، در صورتيكه يك فرد ناشناس وقتي به عكس امام نگاه مي كند. است
 .تصوير و نقاشي مي بيند

آن موقع ، ر نگاه همراه با شناخت باشداگ. نگاه به عالم هستي نيزاينگونه است
در غير اينصورت يك تصوير ى را مشاهده ، است كه شما حق را مشاهده كرده اي

پي به موثر  چنانچه از آثار0نشانه هاي حق تعالي هستند ، آيات هستي. نمو ده اي 
البته ديدن تجلي حق مقدور است و حق . آنگاه حق تعالي را مشاهده كرده اي، ببري
 .الي قابل ديدن نمي باشدتع

تجلي ، بر خلاف آينه كه تصوير انسان در اثر انعكاس نور قابل مشاهده است 
تجلي كامل .حق تعالي با توجه به مادي نبودن خدابوسيله امام زمان مقدور مي باشد

حق در امام زمان مي باشد و انسان ها بخاطر نداشتن ظرفيت لازم و ايجاد كردن 
خداوند در كوه متجلي شد  همانطوريكه. تجلي در خود را ندارند امكان ، موانع زياد

بايد با رشد عقلي و ، اگر بخواهيم امام زمان خود را ببينيم.و كوه متلاشي گرديد
 .خود را به امام زمان نزديك كنيم، معنوي و متصف شدن به صفات حق تعالي

  



 

  

  سومبخش 

  در جهان هستي وجودنقش 
  

  ه قوه خيال و وهم چيست و ارتباط آن با عقل چيست؟كاين سوالي كه مطرح است 

  .نامند  رسد كه عقل ساقط شده و مضمحل شده را قوه وهم نظر مي به

وهم را مي تـوان تصـور در نظـر گرفـت كـه      . خيال، نقش اندازه گرفتن وهم را دارد
  .نحوه انعكاس آن توسط عقل متمايز است

ي اسـت كـه تصـوير حقـايق بطـور      شـدن مطـالب   عكاسـث ان ــاع ــده بـش اقطـل سـقـع
  .داردرا   ضعيف

اسـت در حقيقـت هـدايت و    ) يـا ديوانـه  (اينكه گفته مـي شـود كـه فـردي بـي عقـل       
وهـم عقـل اسـت كـه از     . گيـرد  فرماندهي عقل بر اندام انسان بطور صحيح انجام نمي

  .مرتبه خود ساقط شده و موهوم معقول است كه از مرتبه خود ساقط شده است

روح . كه عقل ايـن چنـين اسـت    طوري مراتب گوناگون است، همانروح داراي 
در اجسام را روح جسماني، در گياهان روح گياهي، در جـانوران روح حيـواني و در   

با توجه به اينكه اشـياء، گياهـان، جـانوران، انسـانها داراي     . باشد انسان روح انساني مي
  .باشند باشند لذا داراي روح نيز مي مرگ مي



 

ترسند، منظور مارهاي سـياه   گويند بعضي از نخ سياه و سفيد مي د كه مياي شنيده
  خيالصورت غيرواقعي را وهم و  صوير اشياء در ذهن بهـلذا تصور ت. باشد و سفيد مي

  .گويند 

وهم و خيال همانند پوششي بر عقل مانند گرد و غبار بر اشياء است كه براي مدتي بر 
  .كند عقل احاطه پيدا مي

كنيم كـه حـداكثر تـا     بعدي كار مي nي ما با تئوري هاي مثلاً فضايدر رياض
سه بعدي در جهان هستي قابل شهود است ولي براي بعدهاي بيشتر قابـل تصـور ولـي    

چنانچـه تصـوير   . بنابراين خيال هم مي تواند خوب وهم بد باشد. باشد قابل شهود نمي
ب و چنانچه حالت وسواس و انعكاس غير واقعـي در  و تصور واقعي و مفيد باشد خو

عقل نيازمند قوه خيـال اسـت تـا امكـان تصـور      . ذهن باشد وهم در خيال باطلي است
مثلاً كسي كه خواب مي بيند و امكان ارائه خواب در بيداري را دارد، در . اشياء باشد

 .باشد در بيداري حقيقت قوه خيال تصوير خود را به قوه عقل داده است تا امكان ارائه
انسان در عالم شهود حداكثر در فضاي سه بعدي قابل ديدن است و مي توان با چشـم  

. بعدي قابل تصـور و ديـدن بوسـيله ذهـن مـي باشـند       nعناصر در فضاي . آنرا ديد
عـدم  . عـدم وجـود را عـدم نامنـد    . بطور خلاصه آنچه وجود دارد قابـل تصـور اسـت   

در . همانند جهل، اگر كسي عـالم نباشـد آنگـاه جاهـل اسـت     . جود معنا داردبخاطر و
به تنهـايي نمـي توانـد     قابل توليد است و  2در مبناي  و  1رياضي هر عدد توسط 

رسد  ه نظر ميب. آيد تأثيري در هر عدد ندارد 1عددي را ايجاد كند، حتي اگر قبل از 
چنانچه آنچه قابل تصور . با وجود هست 1يا عدم و  يك تشابه اي بين عضو خنثي 

قـرار دهـيم، طبيعتـاً آنچـه قابـل       1است در يك مجموعه قرار دهيم و آنرا متنـاظر بـا   



 

بنـا نهـاده    1و  عالم كامپيوتر بر مبنـاي  . بـايد قـرار داد تصور نيست را مـتنـاظر بـا 
  .شده است

  همانند بـهـشت كه. نكته قابل توجه اينكه وجود اصل است و عدم فرع مي باشد

اي ساخته  وقتي قطعه چوبي را اره مي كنند تا وسيله. اصل است و جهنم فرع مي باشد 
. بل وسيله اي كه ساخته مي شود كه اصل استشود، خاك اره ها همانند عدم در مقا

خداوند متعال انسانها را براي خليفه االله بودن كه اصل است خلق نمود و پس از خلـق  
به آن احسن الخالقين گفت و متعاقباً با داشتن اختيار، انسانها ممكن است راه ضلالت 

بـراي همـه    استاد در كلاس درس بطـور يكنواخـت  . را اختيار كنند كه آن فرع است
درس مي دهد ولي در پايان عده اي بهره كافي مي برنـد كـه اصـل اسـت و عـده اي      

  .مردود مي شوند كه جهل است

. عرفان نظري بايد از نظر علمـي كسـب شـود، سـپس عرفـان عملـي پيـاده شـود        
كساني كـه عرفـان   . چنانچه عرفان عملي پياده نشود، علم براي انسان حجاب مي شود

ند ولي عرفان نظري را طي نكند، معمـولاً پيشـرفت آنچنـاني بدسـت     عملي را پياده ك
  .آورد نمي

بخاطر اينكه افراد دچار مشوش فكـري نشـوند بهتـر اسـت پـس از بررسـي لازم،       
هـر  . استاد خاصي را انتخاب كند، تـا از انحـراف و تشـويش فكـري پيشـگيري شـود      

ونـاگون در ارائـه   هاي گ چون اساتيد مختلف، روش. مدتي مسير خود را عوض نكند
  . دارند  مطالب

علم است كه هويـت عـالم را مشـخص    . علم جوهر است و علم عين ذات عالم است
عالم بخاطر علمش اعتبار دارد نه بخاطر وجـودش،  . مي كند و آن يك حقيقت است
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لـذا انسـان عـالم از انسـان جاهـل      . همانند يك ديوانـه كـه وجـودش اعتبـاري نـدارد     
  .است شريفتر

 بـرد و  بـه موجـود پـي    آثار وجـود مـي تـوان    از. نظام علم است كم بر هستي،نظام حا
  .شوند مي آثار خود معرفي به ميزان توجه ماهيت اشياء با

  .وجود يعني حق و وجود يعني خدا، موجود يعني آنچه داراي وجود است

  .وجود و موجود يك حقيقت هستند، وجود يعني هستي، يعني آنچه هست، نه نيستي

لذا عـالم موجـود و علـم    . عالم كه به كسي گفته مي شود كه داراي علم است همانند
وجود عالم اسم است، ولي علم صفت است همانند خداي متعـال كـه داراي صـفات    

در مقام لغت علم و عالم متمايزند ولـي  . لذا علم و عالم يك حقيقت هستند. مي باشد
ت و ـود اس ــوجـت مـاسـهود مـمشچه ـند، آنـستـود هـوجـر دو مـتي هـسـظام هـدر ن

  .قابل تصوراست 

سه اصل را براي تحقيق لازم است، و بـديهايت را بايـد قبـول كـرد تـا بتـوان در       
اول، بودن و هستي فرد و من است يعني من هسـتم دوم،  . خصوص هستي مطالعه كرد

سـوم، مـن مـي فهمـم     ) يعني فهم و انديشه را داشتن را مي پـذيرد (غير من هم هست 
تـوان در   بـا پـذيرفتن سـه اصـل فـوق مـي      ) يعني حس و ادراك را داشتن و پذيرفتن(

  .خصوص هستي مطالعه و بحث و تبادل نظر كرد

گردد، اثبات نيست بلكه  اثبات هايي كه براي وجود خدا توسط فلاسفه انجام مي
بمانند اينكه به كسي گفته مي شود، تـو   باعث روشن تر شدن حقيقت وجود خداست

گوييم غير از تو هست مي گويـد بلـه آسـمان و     ي گويد بله در كنار توام، ميهستي م
. زنـم  گويـد بلـه، چـون بـا تـو حـرف مـي        گوييم تو زنده اي، مي مي. دريا وجود دارد



 

بنابراين من هستم، غير از من هست، مـن درك دارم از بـديهيات اسـت، لـذا نيـاز بـه       
از بديهيات است كـه بـدون اثبـات     وجود خدا هم. اثبات و فكر كردن نياز نمي باشد

هاي در فلسفه براي رفع جهـل افـراد خداشـناس اسـت نـه ايـن        مي پذيريم و تمام ادله
همانند تدريس يك استاد كه دروسي كه ارائه مـي دهـد   . ها براي اثبات خداست ادله

. براي رفع جهل دانش آموز است نه اينكه علمي كـه تـدريس مـي كنـد غلـط اسـت      
وجود علم، خدا، هستي تغيير نمي كند بلكه بحث كننده متغير مـي   هرچه بحث كنيم،

  .شود و از ضعف به كمال مي رود

آيـا  . لذا اين سوال مطرح مي شود، كه من كيستم كه اينگونه استدلال مـي كـنم   
و ايـن چيـز تميـز دهنـده چيسـت و      . آن چيز در درون من است يا خارج از من اسـت 

فته مي شـود بيـرون ماسـت، چگونـه بـا ماسـت و       ذات تميز دهنده چيست؟ چنانچه گ
چنانچه گفته شـود در درون ماسـت، ايـن    . آنگهي ما كيستيم كه او در رابطه با ماست

چنانچه در بدن باشد آيـا در عضـو    .سوال مطرح مي شود در كجاي بدن ما قرار دارد
مرده  آيا انسان. ظاهري بدن كه قابل ديدن است يا جزئي از بدن كه قابل ديدن نيست

لـذا آن چيـز   . چنانچه آن چيز جزء اعضاي بـدن نيسـت   ،مميز است و آن چيز را دارد
  .نه اينكه خود فرد مرده است ،بايد گفته شود كه جسم فرد مرده است. كجاست

در مسئله وجـود بـرعكس اسـت كـه     . تصور وجود بالاتر از تصديق وجود است
وجودي است و اثر آن اول تصديق راحت است ولي تصورش مشكل است و چگونه 

عـدل از صـفات   . چيست همانند تصديق اصول اعتقادات امامت در متن نبـوت اسـت  
انسانهاي عـالم اشـرف بـر انسـانهاي جاهـل      . آخرين مرحله اثر، علم است. الهي است

  .الباطن و  ل و الاخر و هوالظاهرالاوهمانند هو. هستند



 

د ولي بعضـي از مطالـب   پذير بعضي از مطالب از بديهيات است كه هر كسي مي
بـه بـديهيات قضـاياي اوليـه مـي نامنـد كـه        . كه مثلاً جن وجود دارد نياز به دليل دارد

وجـود  . وجود هم باشد و هم نباشد غير ممكن است. توان استدلال براي آن كرد نمي
اصل بگيريم يا اينكه اجتماع نقيضين كه محال اسـت را اصـل    ) يا واقعيت يا حقيقت(

بعبارت ديگـر مبـداء بحـث هـاي فلسـفي را از      . يه موارد را استدلال كنيمبگيريم و بق
  در منطق نيز كه از گزاره صحبت مي شود يك گزاره دو حالت. كجا شروع كنيم

  .مي تواند داشته باشد درست يا غلط  

اصل عدم نقيضين محال است، ساخته بشر است لذا بايـد وجـودي باشـد كـه آن     
اين وجـود مبـداء بحـث اسـت و وجـود اسـت كـه مشـهود         بنـابر . اصل معني پيدا كند

در تصديق علـم شـهودي تصـور نيـاز نمـي باشـد بـه مقـدار نيسـتي از هسـتي           . ماست
  .برخورداري

جامدات، نباتات و جانوران در متن هستي هستند ولي به محض اينكـه بـه انسـان    
و  كه مرتب بايد تصور كرد. رسيد سوال مي شود وجود چيست كه مشهود ماست مي

اثبات كرد و تنها انسان است كه ما از خدا آمده ايم و بازگشت همه به طرف اوسـت  
ما يك قوه اي داريم كه آنرا من مي ناميم و مي تواند تميـز دهـد و موجـودات را بـه     

مرتبه نازل شده آن در . مراتبي تقسيم مي كنيم و آثار و افعال آنها را بررسي مي كنيم
ديدن يك بره توسط يك گرگ، فرار مـي كنـد لـذا قـوه      حيوانات نيز مي باشد مثلاً

قـوه مميـزه، قـوه عاقلـه، روح، مـن، قـوه       . در انسان مراتـب بـالا دارد  . حس تميز دارد
قـوه  . متخيله،  نفس،  روان و تمام اسامي دلالت بر چنـين قـوه اي تميـز دهنـده اسـت     

از اين جهـت كـه    گويند قوه عاقله مميزه از اين جهت كه تميز مي دهد قوه مميزه مي
بـدان جهـت كـه بـه وراي طبيعـت بسـتگي       . مسائل كلي را مي فهمد قوه عاقله گويند



 

همان طوريكـه در قـرآن آمـده اسـت     . دارد و به فوق عالم ظاهر است آنرا روح نامند
از آنجا كه قوه به بدن تعلق دارد آنرا نفس مي نامند و بـدن  . كه ما به شما روح داديم
كه امكان برقراري با بيرون دارد از آنجـا كـه قـوه صـورتهاي     يك سري وسائل دارد 

همانند بـرق  . كند آنرا قوه متخيله گويند يا قوه واهمه گويند اجسام عكس برداري مي
  .در يك دستگاه مي ماند، كه بدون آن دستگاه امكان كارائي ندارد

  اهنگ است هر كسي به ديدي انسان را شده قول در خصوص قوه مميزه گفته چهل

يا دقيقتر روح من، نفس . كرده و نامي برآن نهاده است و گاهي به آن من مي گوييم 
با توجه به اينكـه انسـان داراي شـئونات مختلـف اسـت لـذا داراي       . من گفته مي شود

من حقيقي است كه قابل بيان و توصـيف نيسـت و نمـي    . اسامي مختلف پيدا مي كند
  .توان به ماهيت آن پي برد

بنابراين انساني كه از شناخت خود عاجز . لي نمي توان خدا را شناختبه طريق او
. است چگونه مي تواند غير از خود را شناخت پيدا كند كه از انسان بسيار بالاتر است

هر كسي به طرف كشف حقايق مي رود اولين چيزي كـه بـرايش مطـرح مـي شـود،      
روم بـه   رچـه جلـوتر مـي   ه: علامه حسن زاده مي فرماينـد . تفكر در جهان هستي است

شود جهلـي كـه باعـث شـود      جهلم اضافه مي شود و سوالات بيشتري برايم مطرح مي
انساني كه بفهمد كـه نمـي دانـد سـراغ علـم      . كه مي فهمد كه نمي فهمد خوب است

فـرق  . كنـد  رود همانند مسيري است كه وقتي بداند كه نمي داند آرامش پيـدا مـي   مي
وقتي انسان به جهل بي نهايت رسيد  .جهل افزوده مي شودبين جاهل و اينكه به   است

دو نوع جهل است كه يكي ممدوح و ديگري مضموم . آنگاه حقايق آشكار مي شود
  .جهل اكتسابي ممدوح و جهل ابتدايي مضموم است. است



 

وقتي انسان بفهمد كه مي داند كه نمي دانـد، در اينصـورت انسـان آرامـش پيـدا      
  .كند مي

نسان بعضاً اشتباه مي كند مثلاً كسي كه بيمار است، طعم ميوه ها را با ادراك حواس ا
بنابراين واقعيت را نمـي تـوان بـا ادراك تشـخيص     . فردي كه سالم است متمايز است

شـويم   مثال ديگر ديدن سراب است كه انسان آب مي بيند ولي وقتي نزديك مي. داد
نشـيند   تـي روي زمـين مـي   يا ديدن هواپيما در آسـمان كوچـك اسـت وق   . آب نيست

  .بزرگ است

كـه در خـواب   . بررسي مسائل خواب از مسائل بيـداري بسـيار پيچيـده تـر اسـت     
  .چيزي مي بيند كه وقتي بيدار مي شود آنرا نمي بيند

چنانچه عدم در ذهن تصديق شود كه عدم است، . در مقابل وجود، عدم مي باشد
ه روز و شب مخالف يكديگرند و در دليلي بر اين نيست كه وجود دارد، همانند اينك

  .روز تائيد شود كه شب وجود دارد اگرچه ديده در روز نباشد

فرق بين انسان و ساير مخلوقات كه باعث رشد و تكامل به سوي حق تعـالي مـي   
اشياء و حيوانات شيطان ندارند و همواره براساس فطرت و . گردد وجود شيطان است

در صورتي كـه انسـان اختيـار دارد و    . امه مي دهندساختار وجودي به فعاليت خود اد
لذا اينكه سوال مي شود چرا حق . مي تواند بين درستي و نادرستي يكي را اختيار كند

آنچـه كـه خـدا خلـق نمـوده اسـت داراي       . تعالي شيطان را آفريد، معني پيدا مي كند
ل اسـت كـه   نق ـ. فلسفه و منطقي است، اگرچه، ممكن است كه به اسرار آن پي نبريم

حق تعالي از حضرت موسي مي خواهد كه برود و چيزي پيدا كند كه از او پايين تـر  
هرچه فكر كرد، نتوانست تا اينكه موقع فرا رسيدن زمان پاسخ شد و وقتـي كـه   . باشد

به ذهنش خطور كرد كه ديگر من از سگ بالاترم، پـس از  . مي آمد شاهد سگي شد



 

مي روي، سگ براساس فطرت و ساختار وجودي مدتي فكر كرد كه اي بشر به خطا 
به وظايف خود عمل مي كند، اگرچه از نظر ما ممكن است حيواني درنده خو جلـوه  

همانند گرگي كه از پاره پاره كردن گوسفندان لـذت مـي بـرد و حتـي ممكـن      . كند
لذا به حق تعالي گفت كه چيزي پـايين تـر از خـودم    . است يكي از آنها را هم نخورد

نكردم، لذا خدا فرمود، اي موسي، اگر تغيير نظـر نمـي دادي و خـود را بـالاتر از      پيدا
بنابراين وقتـي پيـامبر خـدا ايـن گونـه      . سگ مي دانستي ترا از پيامبري عزل مي كردم

است، چرا اينقدر تكبر و گناه چشم و دل ما را كور و سياه كـرده اسـت كـه براحتـي     
كرده و مي گوييم ديگـرا نمـي فهمنـد و راه مـا     گناه انجام مي دهيم و خود را توجيه 

انسان در لحظه اول فكر گناه، متوجـه مـي شـود ولـي متأسـفانه پـس از       . درست است
  . مدتي خود را توجيه كرده و سپس آن خطا را انجام مي دهد

گروه سوفطائي، هر چيز را بايد شك كنند چنانچه تعيين  كنند، آنگاه آنرا ثابت 
مثلاً عامل گرسنگي قابـل شـك   . ديهي است نياز به شك نداردولي چيزي كه ب. كند

. چه دانشمند باشد و چه غيرهاگر ،نيست و هر كس گرسنه باشد به طرف غذا مي رود
در منطق اصولي كه بديهي است به عنوان اصول اوليه مي پذيرند و براساس آنها بقيـه  

وحـي را بـا پـذيرفتن     مي توان، برزخ، جن، بهشت و جهـنم، . قضايا را ثابت مي كنند
را براسـاس   هـا  منطق ارسطوئي جواب سـوفطائي . اصول اوليه و منطق به اثبات برسيم

  .منطقي كه با توجه به بديهيات ايجاد شده جواب داده است

ادراك انسان داراي خطاست ولي چنانچه براساس منطـق حركـت كنـيم، دچـار     
دارد بايد سـوال كـرد ايـن    خطا نمي شويم كساني كه مي گويند هيچ حقيقتي وجود ن

. داند چون فرد اين ادعا را كرده پس جمله را حق مي. جمله شما درست است يا غلط



 

 ادعاي لذا. ي كه ادعا كرده بود هيچ حقي وجود ندارد و اين تناقض استـورتـدر ص
  .بنابراين حداقل يك حق وجود دارد. او غلط است

ارسطو با ايجاد منطـق،  . ين روشهاستبنابراين اساس تمام امور حق است و روشن تر 
  .چگونه تفكر كردن را ياد داد كه دچار خطا و اشتباه نشويم

. كنـيم  وجود است كه مشهود ماست، وجود در فارسي به هست و هستي تعبير مي
  هستي با توجه به مراتب به جمادات، نباتات، حيوانات، انسان نادان، انسان دانا تقسيم

  . اشرف و در رتبه فزون تر از همه است شود لذا علم موجود مي 

علم هيئت، در خصوص كرات و افـلاك و مـدارات و سـتارگان اطـراف خـود      
همانند سالهاي شمسي و قمري است . بحث مي كند و به ماسواي آنها بحث نمي كند

دروس هيئـت در  . و كاري به سالهاي ديگر كرات نداريم، مثلاً سـال مشـتري و زهـل   
هماننـد  . كند چشم مسلح يا غير مسلح ديده مي شود بحث مي خصوص سيارات كه با

گانه كـه سـقفي    پديده هاي روز و شب و تعبيرات آن صحبت مي كند و تا افلاك نه
بـا رعايـت اينكـه زمـين و هـوا و آب را مركـز و بقيـه        . باشد تصور كرد بر افلاك مي

اين جسم كل . دمجموعه افلاك نه گانه را جسم كل نامن. اطراف را متغير فرض كرد
هماننـد  . داراي ابعاد است كه با رعايت بعد زمان، آن جسـم كـل چهـار بعـدي اسـت     

بايد تمايز قائـل شـويم بـين جسـم كـل و      . يك پياز كه از چند لايه تشكيل شده است
  . عالم هستي، كه عالم هستي نامتناهي است ولي جسم كل متناهي است

اوراي مادي است، همانند اجسام دو نوع وجود داريم يكي وجود مادي و يكي م
عدم در خارج وجود ندارد ولي در ذهـن يـك نحـوه معنـي وجـود دارد نيـز       . و روح

  .چون بايد يك مصداقي در خارج يا ذهن تصور كنيد. صحيح نمي باشد



 

اگرچـه از نظـر   . يكي از موجودات عالم، جن مي باشد كه وجودش قطعي است
البتـه همـان   . عرفا با اجنه صـحبت مـي كننـد    نقل است كه. افراد معمولي ديده نشوند

بـين اجنـه نيـز جـن هـاي      . طوريكه بين انسانها، افراد خوب و بد در عمل وجود دارند
. البته ظاهر انسانها كه بد نيت، زيرا خالق آنها حق تعالي است. خوب و بد وجود دارد

يزيد داراي  .آنچه كه انسانها را به بد و خوب تقسيم مي كند عملكرد و بطن آنهاست
دو چهــره اســت، يكــي چهــره انســاني كــه در ظــاهر ديــده مــي شــود و هماننــد ســاير 
انسانهاست و ديگـري چهـره شـيطاني اسـت كـه در ظـاهر ديـده نمـي شـود ولـي در           

ممكـن  . عملكرد او جلوه مي كند بطوري كه دستور قتل امام زمان خود را مـي دهـد  
اده كرده و آنها را براي مزاحمـت  است افراد شيطان صفت از اجنه شيطان صفت استف

انســانها اســتفاده كننــد كــه در كشــور هــاي پاكســتاني و هنــد زيــاد مــي باشــند ولــي  
بنابراين نمي توان گفـت كـه چـون    . خوشبختانه در بين مسلمانان، به حداقل مي باشند

  .ما نمي بينيم، لذا منكر وجود جن شويم

عـدم در كنـار   . در مجموعه اعداد، عنصر خنثـي اسـت   به نظر مي رسد عدم همانند 
  . به تنهايي بي اثر است. هستي معني دارد

آري همه، هستي هسـتند، هسـتي   . با استفاده از طفيل وجود مي توان عدم را بيان كرد
  .يعني وجود، واقعيت، حقيقت هستند

لايت از ضـروريات  لفظ حق و و. فلاسفه لفظ وجود و عرفا لفظ حق را بكار مي برند
  .شود توحيد صمدي قرآن توسط ولايت پياده مي. كاملاً شناخته شودبايد است كه 

مجموعه سخنراني انسان كامل از ديدگاه نهـج البلاغـه، توسـط اسـتاد صـمدي مفيـد       
  .ولايت تكويني لازم است شناخته شود. باشد مي



 

اسـت و   حقيقت است كه گرداننده نظام اسـت، عمـوم مـردم توحيدشـان ذهنـي     
  . ساخته خودشان است عده اي خاصي هستند كه توحيدشان صمدي قرآني است

سوالي كه هست هدف از خلقت عالم چيست همانند ماهي كه در درياسـت و از  
وقتي از دريا بيـرون رود هماننـد مـرگ اسـت كـه افـراد       . خود سوال كند دريا نيست

گوينـد مـاهي هـا دور هـم     . ترسند و ماهي بخواهد ثابت كند كه دريا وجـود دارد  مي
استاد به ماهي هـا گفـت شـما    . جمع شدند و گفتند از استادي بپرسيم كه دريا چيست

ماهي شـناخت كـه   تعداد محدودي در دريائيد، با دريائيد و استاد در دريا حركت، و 
مـردم در مـتن وجـود هسـتند و خبـر       .در درياست و عده اي منكر وجود دريا شـدند 

. شـود مـي فهمنـد كـه نمـي دانسـتند       وقتي قيامت مي. گويند لت ميندارند كه آنرا غف
  .فهمد كه در دريا بوده است همانند ماهي كه وقتي از دريا بيرون رفت، مي

رخ دستي آن پيـرزن بگيـريم، دچـار    ـده چـنـردانـد گـنـانـمـه تي راـهس چهـچنان
ده مانده اند و بران حضرت مسيح و از ائمه حضرت مهدي زنـاز پيام .شويم اشكال مي

  .مسموم يا به هلاكت رسانند، توسط افراد عوام بقيه معصومين را

پيـامبران در جهـت امـور معنـوي مـردم      . در سوره ناس سه مرتبه ناس آمده است
در امــور مــادي و دنيــوي خودشــان تــلاش مــي كننــد و بدســت . تــلاش مــي كردنــد

ت كه مي تواند مفيد باشد آورند تفسير حمد و سوره امام خميني، تفسير انفسي اس مي
  .و گويا علامه حسن زاده مشغول تدوين تفسير انفسي قرآن هستند

فلاسفه مي گويند خدا عـين وجـود اسـت و غيـر از خـدا مـا وجـود خـود را از خـدا          
  مثلاً نفس انسان توسط خدا به انسان. ب الوجود مي گويندـدا را واجـيريم و خـگ يـم

  . بلكه نفس، تجلي حق است .ايجاد شده است داده نشده است كه با اذن خدا 



 

گويـد   علامه مي. عرفا مي گويند وجود عين نظام است و حقيقت عين نظام است
همه دنبال ايـن هسـتند كـه خـدا كجاسـت و      . همه كوكو گويند و حسن هوهو گويد

بيني، اثر و نقـش خـدا را در آن مـي بينـي، نـه اينكـه خـدا         حسن مي گويد هرچه مي
 .هست جزئي از شي

بعنوان . همه چيز به وحدت و توحيد و خدا بر مي گر د د، اگر به دقت بنگريم 
در ابتدا رنگ آميزي و ، وقتي به يك تابلوي نقاشي قشنگ نگاه مي كنيم، مثال

نقاش و اثر قلم كه با ، اگر عميق تر بنگريم. نقاشي براي انسان جلب توجه مي كند 
دست و ، چنانچه دقت بيشتري كنيم.ي رسيمم، انگشتان وي اين اثر خلق شده است

اً ما حركت . مي رسيم، بازوي نقاش كه وسيله اي براي حركت انگشتان مي شود
به ، لذا با يك نگاه ساده به يك تابلو.بدون فرمان دهي مغز امكان ندارد، اعضاي بدن

زه نمي اماّ فرمان مغز بدون انگي.فرماندهي مغز انسان پي مي بريم, شعور و فهم انسان
باشد و دل و قلب است كه با عشق و علاقه باعث تحريك مغز براي فرمان دهي مي 

بنابراين همه كارها به خدا بر  .ولي دل بدون دلدار كاري نمي تواند انجام دهد. شود
 .مي گردد

همانند . ميزان فهم و شعور و درك و نگاه افراد به جهان هستي متمايز است
فراد عادي به خاطر تكرار آنرا اهميت نمي دهند ولي كه ا، افتادن سيب از درخت

افراد با تو جه به تخصص و .به جاذبه زمين پي مي برد 'نيوتن كه يك دانشمند است 
يك ،نقل است كه يك عالم. مسايل روزمره و كار برد آنرا تحليل مي كنند، شغل خود
ك مي يك لحاف دوز را دريك سالن بزرگ جمع مي كنند واز هر ي، ورزشكار

ديگري ، يكي آنرا محلي براي تعليم و تربيت . خواهند كه كاربرد آن را ارايه دهد
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براي ميدان ورزش وتربيت ورزشكار و آخري محلي براي لحاف دوزي و پنبه زني 
 .پيشنهاد مي كند

همانند پير زني كه مشغول . خدا شناسي افراد نيز از ديد گاه مردم متمايز است
، لذا جهان هستي. مي ايستد، كه گفت اگر آنرا نچر خا نم، حركت چرخ دستي بود

امكان ، يعني امام زمان 'بدون فرماندهي و هدايت آن كه توسط جانشين حق تعالي 
بايد در ابتدا امام زمان و نايب هاي ايشان را ، اگر مي خواهيم خدا را بشناسم.ندارد

 .بشناسيم

موضوع را ، راي اين منظورب ?سوالي كه مطرح است اينكه حقيقت انسان چيست
در ذهن ما ، وقتي به عكس امام را حل نگاه مي كنيم. با يك مثال شروع مي كنيم

زماني كه فيلم . تجلي مي كند، امام زنده اي كه در تهران مشغول زندگي كردن بود
لذا فيلم . باز ذهن ما به امام زنده بر مي گردد، امام را در تلويزيون نگاه مي كنيم

 .ده عكس استتكامل ش

كه بصورت يك ، تجلي امام حقيقي است ، وقتي به امام زنده نگاه مي كنيم
، بنابراين انسان واقعي كه از ديد ما آشكارنيست. انسان در اين عالم ظهور نموده است

به ياد خداوند ، همان گونه كه وقتي به امام زمان زمره مي كنيم. انسان ناميده مي شود
 .كامل تجليحق تعالي در عالم طبيعت مي باشد لذا انسان. مي افتيم

به ماهيت آن بيشتر آشنا ، هر قدر شناخت فرد در مورد يك موضوع بيشتر شود
كه هر چه انسان مراحل تزكيه ، خداوند متعال در هزاران حجاب قرار دارد. مي شود

ولي هر گز به ذات حق . به تدريح حجاب ها بر طرف مي شود، نفس را طي كند
كه همان جهل ، يكي حجاب ظلماني. دو نوع حجاب داريم. نمي توان پي برد تعالي

 .كه علم و روشنايي است، و ديگري حجاب نو راني، و تاريكي است



 

بدين معني نيست كه ، هو الاول و الاخر والظاهر و الباطن، اينكه گفته مي شود
ي كه داراي يا جسم. انتهايي است. همانند خطي در نظر بگيريم كه داراي ابتدا و

اين عبارت تجلييك حقيقتدر عالم ماوراالطبيعه است كه براي . ظاهر و باطن است
 . ما آشكار نيست

لذا نمي توان . زمان و مكان با تو جه به تعاريف ما در عالم طبيعت معني دارد
به نظر . بلكه نياز به تفسير انفسي است. عبارات و آيات الهي را تفسير ظاهري كرد

كه در سوره فاتحه حمد از الله الصمد ذكر ، منظور توحيد صمدي است  مي رسد كه
 .بايد از توحيد عددي پرهيز نمود. شده است

آنچه اتفاق مي . كه بر اساس قضا و قدر است،عالم مجموعه اي از علوم است
كه ، مثلاً انسان در يك جلسه شركت مي كند .افتد قضا است كه ميزان آن قدر است

انسان نيز در جهان هستي در . قدر است، ني كه حضور دارد، زو ميزان ، قضا است
و مدت زماني كه ، يك زمان معيني در اين عالم طبيعت ظهورمي كند كه قضا است

  0حقيقت انسان در عالم ماوراالطبيعه وجود دارد .قدر است، حيات دارد

لي آنچه خودش انجام مي دهد اختيار اوست و. انسان داراي جبر و اختيار است
همانند ايستادن بر يك پا اختيار . جبر است،انجام اموري كه در اختيار او نمي باشد

 .كه جبر است ومنجر به سقوط است، ولي بدون پا نمي توان ايستاد

اسم اعظم در ابتداي چند ?سؤالي كه مطرح است اينكه اسم اعظم چيست 
يعني اسم اعظم . شداسم اعظم الله لا اله الا هو مي با.سوره از قرآن مجيد آمده است
كه اسم اعظم را كسي نمي داند ، اينكه گفته مي شود. خداست و غير از او نمي باشد

منظور اين است ، و اگر آنرا شخصي بداند مي تواند به جهان هستي تسلط پيدا كند 



 

افراد عادي امكان شناخت ، مي شناسند "كه بجز انسانهاي كامل كه خدا را كاملا
 .دارندكامل حق تعالي را ن

عارفي به او گفت داخل حوض آب . نقل است كه فردي دنبال اسم اعظم بود
. اجازه خروج از حوض به او داده نشد سپس تلاش كرد كه بيرون آيد ولي0سردشو 

لذا عارف گفتم، اين همان اسم اعظم است ، كه . غشنىيا الله ا ، تا آنكه فرياد زد
 .فرياد رس توست

او گفتند اسم اصغر را نشان بده تا به تو اسم اعظم كسي دنبال اسم اعظم بود، به 
به نظر مي رسد طرح اين سوال، . تمام اسما الهي، اسم اعظم مى باشد . را نشان د هيم

بخاطر اين است كه افراد به دنبال خدا شناسي بروند و با شناخت حق تعالي و تزكيه 
ه اذن الهي در عالم مى توان عالم هستي را در سيطره قرار داد و ب است كه  نفس 

 .هستي، حتمي خارج از عرف طبيعي تسلط پيدا كرد

زيرا ، به سر كلاس بايد مسير طولاني را طي كندنقل است طلبه اي براى آمدن 
، كه وقتي به دريا رسيدي، به او گفت استادش. در مسير خود دريايي وجود داشت

 .از روي دريا حركت كن .را بگو و، بسم الله الرحمن الرحيم

  



 

  

  چهارمبخش 

  انسان در عالم طبيعت و عالم برزخ

  
آيا اكتشافات بشر حقيقت دارد و از فكر بشـر ايجـاد شـده اسـت؟ سـوال      اينكه سوال 

  ديگر اينكه نحوه تنزيل قرآن و آمدن جبرئيل چگونه بودن است؟

اگر انساني پاي كوهي بلند ايستاده باشـد و بگوينـد آنطـرف كـوه آب و سـبزي      
لذا حقايق پـس از فـوت   . د، تا وقتي به بالاي كوه رفت و آنرا ديداست، باور نمي كن

  .شود بر انسانها آشكار مي شود و گفته هاي پيامبران اثبات مي

اگر انسان از چهار عادت خـارج شـود آنگـاه انسـان وارد عـالم مـاوراء طبيعـت        
اول آنكه همانند خـروس نباشـد كـه    . در حقيقت تولد جديدي پيدا مي كند. شود مي

شهوت را ني كند دوم آنكه همانند طاووس نباشد كه دنبال زيور و زينت هاي دنيوي 
مشغول باشد، سوم آنكه همانند كركس نباشد كه دنبال لاش خوري و چاپيدن مـردم  

چنانچـه كسـي   . و بـه دنبـال كارهـاي پسـت نـرود     چهارم هماننـد اردك نباشـد   . باشد
در همـين دنيـا،    ،كنـد  مـي پيـدا مـي   صفات چهار گانه را از خود برطرف كند تولد دو

چنانچه در اين دنيا انجام ندهد آنگاه با مرگ طبيعي به عالم برزخ مـي رود و روح او  
كسـي  . بايد چهار صفات را از خود در آن عالم برطرف كند تا به تولـد دومـي برسـد   

خواهد هنگام مرگ از دنيا برود بخاطر عادت داشتن به اين دنيا بـرايش جهـنم    كه مي
رهـا كنـد در   فـوق  چهار صـفات   ازدر صورتي كه اگر خود را . بسيار سخت است و



 

هماننـد  . همين دنيا وارد بهشت شده است و زيبايي هـاي مـاوراء طبيعـت را مـي بينـد     
طفلي كه در عالم رحم مادر است، وقتي مي خواهد به اين دنيا بيايد گريه مي كنـد و  

. را در حد نيـاز تأكيـد شـده اسـت    در شرع مقدس اين چهار صفت . شود ناراحت مي
خدا كه به حضرت ابراهيم مي گويد چهار حيوان مذكور را بكـش و دو مرتبـه زنـده    

اگر انسان چهار صفات حيواني را از خود دور كند هنر است آنوقت كـه انسـان   . كن
صفات مذكور را خارج كرد، دو مرتبه زنده مي شود و بـه عـالم مـاوراء طبيعـت مـي      

  .قي را مي بردرود و لذت حقي

هماننـد دريـا كـه اردك    . هر انساني كه صفات پست دارد، اردك صـفت اسـت  
انسـان  . دنبال لجن است و انسان در اين اقيانوس بي كران عالم دنبال امور پست باشـد 

به هر چيزي كه دل ببندد، ارزش او برابر همان شي است و تنها دل بستن به خداسـت  
بهشـت  . خـدا دل ببندنـد ارزش آن بهشـت اسـت    اگر كسي بـه  . كه توصيه شده است

يعني هر چيزي جاي خود قرار گيرد و لـذت اينكـه چگونـه سـازنده آن شـي بـه چـه        
بنابراين بهترين لذت را پس از كشـف حقـايق   . زيبايي آن شي را ايجاد كرده مي بيند

  .در اين لحظه است كه مي گويند در بهشت آمده است ،هستي مي برد

  كه يابي تو حياتي، بوالعجب را  بي ادب رابكش اين چهار مرغ 

  .آيد وقتي شهوت كشته شد و سپس زنده شد آنگاه شهوت دوست بدست مي

چنانچه كسي چهار صفات حيواني را در اين دنيا از خود رها نكند پـس از مـرگ در   
عالم برزخ بايد صفات را از خود رها كند كه بسـيار سـخت تـر از ايـن دنياسـت كـه       

هماننـد ضـربات روحـي كـه از ضـربات      . ويند دچـار عـذاب مـي شـود    معمولاً مي گ
  .جسمي بسيار سختر است



 

خدا به رحم طبيعت مي گويد، باز شو، تا انسان وارد عـالم مـاوراء الطبيعـه شـود     
همانند طفلي كه مي خواهد از رحم مادر خارج . كه با ترك عادت امكان پذير است

  . خارج شود گويد باز شو تا بچه شود و خدا به رحم مي

انسان هنگام ترك يك عالم به عالم ديگـر داراي حـالات روحـي متفـاوت مـي      
به نظر مي رسد كه چنانچه اين انتقال با آمادگي روحي انجام شـود نـاراحتي و   . باشند

هنگام ترك عالم رحم بـه عـالم طبيعـت، دچـار     . فشار كمتري به آدمي وارد مي كند
زمـاني كـه عـالم طبيعـت را     . زاد گريه مي كنـد فشار جسمي و رحم شده و معمولاً نو

ترك و به عالم برزخ مي رود، دچار ناراحتي مي شود و تعلقات دنيوي را بـه سـختي   
اينكه گفته مي شود انسان دچار فشـار قبـر مـي شـود، در حقيقـت روح      . رها مي كند

بـا عنايـت بـه عـدم تعلـق روح بـه بـدن        . انسان در بدن مثالي دچـار عـذاب مـي شـود    
هماننـد وقتـي كـه انسـان در     . ري، قبر نمي تواند فشـاري را بـه انسـان وارد كنـد    عنص

خواب صحنه هاي ترسناك را مشاهده مي كند، وقتي بيدار مـي شـود دچـار نگرانـي     
فشار ديگر رفتن به عالم قيامت كبري مي . مي گردد و بدن مثالي دچار فشار مي شود

بخاطر اعمال خود دچار فشار گردد كه به نظر مي شود آدمي در اين مرحله نيز . باشد
بنابراين حداقل سه فشار رحم، قبر و بـرزخ دچـار آدمـي    . به عنوان فشار برزخي ناميم

  . است

در . سحر وقت صيد است و بين الطلوعين وقـت شـكار اسـت   : علامه مي فرمايند
. . . سحر شروع به رفتن براي شكار و در بين الطلوعين با قرآن خواندن، تفكر كردن، 

بعضي در طلوع آفتاب وقت شكار دارند و افراد مختلف امكان شـكار  . كند شكار مي
  .هاي گوناگون دارد در زمان



 

امور مكاشفه علامه آمده  24كتاب انسان در عرف عرفان از علامه مفيد است كه 
 46حـدود  . كه در ملاقات رهبري با علامه هديه گرديد، رهبري شكار كردنـد . است

  .عالم زر آمده است 45ده در اصل اصل در آن آم

انتظار امام زمان، انتظار عقلاني بايد باشد همانند سفر رهبـري، كـه سـفر عقلانـي     
در  .علامه مي گويند اين اثر دوران مي باشد به يگانه دوران تقديم شـده اسـت  . است

و عده اي قليـل لـذات عقلانـي    . يك اصل آمده است كه بهشتيان لذات خيالي دارند
خاصه هاي عرفاني هـر كـس مطـابق امـور      .استلذت عارف از لذات لقاءاالله  ،دارند

  .روزمره فرد مي باشد

كند و  كه در قوه خيال سير مي. معراج يعني خروج از عادت است و مراتب دارد
نقل است كه پيامبر در معراج، علم حضرت علي را روي شترها مـي بينـد كـه ابتـدا و     

  .بيند ال علي و جهنم را در جهال علي ميانتها ندارد و بهشت را در جم

خروج از عادت به دوام نيست و مكاشفات بصـورت دائمـي نيسـت و در مواقـع     
خاص ايجاد مي شود و علامه زمانهاي رخ داد آنرا در حالت هـاي گونـاگون آورده   

  .مكاشفه دادني است و بستگي به حال و شرايط روحي فرد دارد. است

چيست؟ مانند كسـي كـه غـرق مطالعـه و تحقيـق      سوالي كه مطرح است حضور 
ايـن حالـت را حضـور    . است و به وقت غذا فرا مي رسد ولي ميل به گرسنگي نـدارد 

بعضـي اوقـات   . غلبه نفس بر غريزه را حضور مي گويند. فرد گويند و نه تصرف فرد
منظور اين است بر اميال خود غلبـه دارد و امكـان   . گويند فلاني حضور قلب دارد مي
گويند بايـد در نمـاز حضـور قلـب      مثلاً مي. مركز بر هدفي كه تعقيب مي كند، داردت

پيدا كني، لذا چنان خود را در مقابل خدا تصور كني كه غير از او برايت ظهـور پيـدا   
وجود يكتاست ولي داراي شئونات مختلفي است كه اسامي گوناگون به وجود . نكند



 

توانـد بـه شـر وجـود      س نمـي ـك ــچـيـه. دـيـرشوـن، خـيـد زمـنـمانـود هـش يـداده م
  .دـنـدا كـيـرسي پـتـدس

وضو گويند كه منظور نور چشمان است همانند كسي كه با نماز  نيزحورالعين را 
  .و با وضو است، مي گوييم نوراني است

اعضاي بدن شـأني از نفـس مـي باشـند و همـه شـئون در رابطـه بـا نفـس ناطقـه           
ه يك جاي بدن زده شود همه اعضـاء بـدن عكـس العمـل     چنانچه سوزني ب. باشند مي

  .دهند نشان مي

صـورت سـاير    ايـن  لذا اينكه گفته مي شود چشم خـود را پـاك نگـه دار، در غيـر    
نفس ناطقه همواره با شئونات هست و شـئونات همـواره بـا    . شئونات را اثر مي گذارد

ظـور ايـن اسـت    من. اسـت ) يـا پـر  (لذا گفته مي شود وجود صـمد  . نفس پر شده است
  .است  كرده همانند هوا كه فضاي اطاق را پر. نفس تمام وجود را پر كرده است

در پاسـخ  . خطا كنـد فرد اينكه گفته مي شود خدا همواره با انسان است لذا نبايد 
باعث خطا شده اند نه اينكه خدا دچـار خطـا   انسان شود كه شئونات مختلف  گفته مي
  . شده است

رسـد كـه وقتـي بـه      مـي  نظـر  با ياد خدا دلها آرامش مي گيـرد، بـه   اينكه گفته مي شود
حقيقت وجود پـي بـرديم و صـفات حيـواني دور شـديم آنگـاه مـاوراء طبيعـه ديـده          

همانند كسـي كـه   . و دل حرمسراي خداوند است. شود و آرامش حاصل مي شود مي
محـل   براي رفتن به منزل حركت مي كند وقتي به منزل رسيد آخرين جايي است كه

استراحت و آرامش فرد است و ذهنش ديگر انتظار رفتن به جاي ديگر را ندارد و بـه  
  .است لذا به هدف خود رسيده. انتهاي راه رسيده است



 

كنند نذر كردن نوعي معامله با خداست آيا اين با بندگي كردن بـا   سوالي كه مي
بران مشـخص  خدا متناقض است؟ خداوند راههاي تقـرب بـه خـويش را بوسـيله پيـام     

خداوند به ما نزديك است ولي ما به خدا . . .  نموده است، يكي نماز، ديگري نذر و 
  . دور هستيم كه بايد نزديك شويم

شود كه باعث خودسازي و نهايتاً خـدا   با نذر كردن وابستگي انسان به دنيا كم مي
احبش وقتي دل انسان حرمسراي خداوند شد، لذا دل مي خواهـد ص ـ . پرستي مي شود

به منزل برگردد و اين صاحب خانه مي گويد يا جاي من است يا جاي غيـر مـن، لـذا    
در حقيقت بايد دل را از آلودگي ها پاك . بايد غريبه ها را از اين حرمسرا بيرون كرد

  .كرد زيرا خداوند پاك است

روح انسان پس از رهايي از بدن عنصري مادي با بدن مثاليش و با همه فضايل و 
بسـياري از آنچـه كـه در    . ذايل اخلاقي در عالم برزخ بـه ظهـور مثـالي مـي رسـد     يا ر

ماوراي نشأه طبيعت به انسان روي مي آورد بروز و ظهور ملكاتيند كه انسان به كسب 
لـذا فضـايل و رذايـل اخلاقـي، بـدن      . يا اكتساب در مزرعه ذات خويش كاشته اسـت 

  .دهند مثالي فرد را شكل مي

همـه مـردم پـس از مـرگ،     . م طبيعت و عالم قيامت قرار داردعالم برزخ بين عال
روحشان در اين عالم با بدم مثالي سير مي كند و شفاعت در ايـن عـالم نمـي باشـد و     

قـوه خيـال نيـز برزخـي اسـت بـراي انسـان در عـالم         . مربوط به عالم قيامت مي باشـد 
تصـوير بـرداري و   اعمال انسان توسط قوه خيال . طبيعت، بين عالم شهود و عالم غيب

نقل است كه كارنامـه اعمـال خـوب انسـان بـه دسـت       . در روز قيامت ارائه مي گردد
البته دسـت چـپ و   . راست و كارنامه اعمال خلاف انسان به دست چپ داده مي شود

راست هر دو از جايگاه يكساني قرار دارند ولي اعمـال نيـك توسـط دسـت راسـت،      



 

ت چـپ انجـام مـي گـردد، هماننـد دفـع       همانند نوشتن، و اعمـال زشـت توسـط دس ـ   
اينكه گفته مي شود هنگام ورود به مسجد ابتـدا پـاي   . نجاسات و طهارت انسان از آن

راست و سپس پاي چپ و هنگام خروج ابتدا پاي چپ و سپس پـاي راسـت را قـرار    
  . دهيد بخاطر اين است كه چنانچه اجل آمد، فرد در خانه خدا به دار ابدي برود

  أهـشـق آن نـه وفـأه بـشـان در هيچ نشأه بي بدن نيست و بدن در هر نـانسابراين ـبن

اين روح با بدن طبيعي عنصري در نشـأه  . تفاوت ابدان به كمال و نقص است وت ـاس 
شهادت مطلقه اينجائي علاقه تدبيري دارد، همين علاقه تدبيري در عالم برزخ بـين او  

خواهد بود و همه آنهـا قـائم بـه وجـود      ديدن مثالي او و صفات مكسوب يا مكتسبش
چنانكه در نشأه عنصري بدن طبيعي و همه توابع و عوارض آن قائم بـه وجـود   . نفسند
  .نفسند

حضرت آدم اولين انساني است كه در عالم طبيعت ظهور كرد و سپس حوا از پهلوي 
  .سپس انسانها توسط آنها باذن الهي خلق گرديدند. آدم به دنيا آمد

شـود   مي رسد كه اينكه گفته مي شود كه وقتي بـه بـاطن افـراد نگـاه مـي      به نظر
بصورت حيوانات گوناگون ديده مي شود، در حقيقت بدن مثالي فرد در عالم بـرزخ  

رسـد   لذا به نظـر مـي  . . . مثلاً گرگ درنده و خروس شهوت پرست و . ديده مي شود
كه داراي صفات غالب است  افراد با توجه به صفات رذيله خود به نزديكترين حيوان

تشبيه مي شود و چنانچه انساني كامل در اين دنيا باشد، در آن دنيا چهره زيبـا انسـاني   
با توجه بـه مرتبـه   . پيدا مي كند انسان داراي ابعاد حيواني، نباتي، جمادي و الهي دارد

شـد  بدن مثالي بر خلاف بدن طبيعي از مـاده نمـي با  . او در عالم برزخ شكل مي گيرد
  . ندارد جسم دارد ولي همانند انساني كه در خواب ديده مي شود كه حركت
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به نظر مي رسد كه انسان همواره داراي دو بدن، يكي بدن مثالي و ديگري بـدن  
كـه بـدن انسـان بـا خـوردن هـاي گونـاگون و         طـوري  در اين دنيا همـان . طبيعي است

بدن مثالي نيز با اعمـال انسـان   كند از كودكي به بزرگي مي رسد  بيماري تغييراتي مي
در حال تغيير است اگر انسان بخواهد در عالم برزخ چهره انسان كامل را داشته باشـد  
بايد در اين دنيا، خود را به تهذيب نفس مجهز سازد در غير اين صورت پس از موت 

بنـابراين  . گيرد تـا نفـس بـدن مثـالي تهـذيب قـرار گيـرد        بدن مثالي در جهنم قرار مي
هماننـد  . سانها بايد در عالم طبيعي يا عالم برزخ مراتـب تهـذيب نفـس را طـي كنـد     ان

  .سنگ آهن كه در كوره قرار مي گيرد تا آهن خالص ايجاد شود

 كننـد  ور ميـه نظر مي رسد كه انسانها در قيامت، با بدن كامل شده جسمي  ظهـب
  . و انسان داراي عقل كاملتري مي گردد

ديگر فـرار مـي كننـد هماننـد گـرگ و مـيش كـه از يكـديگر         لذا بطور طبيعي از يك 
چنانچه انسان كامل گردد، قيامت او در همين دنيـا جلـوه مـي كنـد و بـاطن      . متواريند

  .شود افراد ديده مي شود و حقايق آشكار مي

. . . نوع اشك وجود دارد اشك شوق، اشك اندوه و  24چشم انسان حداقل  در
لذا مي تـوان بـه خـالق    . يك نوع آب جاري استدر صورتي كه از يك چشمه آب 

  .آن پي برد

مـثلاً  . احكام خاص بدن طبيعي اين نشأه با بدن نشأه وراي طبيعت يكسان نيسـت 
خـواب و   عـالم بـرزخ  براي اين بدن خواب و خوردن نياز اسـت در صـورتي كـه در    

ا مـرگ  يا اينكه انسـان در ايـن دني ـ  . خوردن نيست چون بدن مثالي از نوع ماده نيست
  .اينگونه نيست و مرگي وجود ندارد عالم آخرتدارد ولي در 



 

عـالم آخــرت، عــالم مــاوراي طبيعــت اسـت لاجــرم عــاري و منــزه از مــاده طبيعــي و   
عوارض و احكام آنست لذا نظام عالم آخرت كاملترين نظام امكاني است و خواسـته  

د نـه بـه تـدريج و    هاي نفوس قدسيه به اراده  و مشيت آنها بـاذن االله حاصـل مـي شـو    
  :فرمايند علامه در دفتر دل مي. تعاقب زماني، مانند اين عالم طبيعت

  كه عارف در مقامكن مقيم است  به بسم االله الرحمن الرحيم است

بنابراين وقتي انسان كامل گرديد گويا در عالم آخرت قـرار دارد و هـم اينكـه اراده     
  .انجام دهد ندخواهد باذن خداو تواند هرعملي كه مي كند مي

حيـات  . ش به عرض زنده به اوسـت ينفس به ذات خويش زنده است و بدن طبيع
در بدن اخروي عرضي آن نيست بلكه ذاتي آنست كه بالفعل و بالـذات زنـده اسـت،    
بخلاف بدن طبيعي دنيوي، نفس كمال جسم طبيعي است كه آنرا به حد قـوت زنـده   

. ه در عالم طبيعت نيز حيـات وجـود دارد  بعلاو.  مراد از كمال، كمال اول است. است
در حيـات  . حيات و احكام آن در ماوراي طبيعت غلبه بر حيات در عالم طبيعت دارد

اخروي همه انسانها آنرا درك مي كنند در صـورتي كـه در حيـات دنيـوي انسـانهاي      
  .كنند كامل آنرا درك مي

سـتي وشـكل   طراح ه(و مصور صور است ) يعني خالق(حق تعالي مجسم اجسام 
. و نفس ناطقه انساني در ذات و صفات و افعال مظهر كامل خداوند مي باشـد ) دهنده

لذا به نظر مي رسد كه فرق انسان كامـل بـا خـدا، در خـالق و مخلـوق بـودن اسـت و        
بعبـارت  . حضرت علي هم اين را نقل كرده است و انسان كامل مظهر كامل خداست

تجلي ديگر خدا قرآن و چهـارده نـور مقـدس    . ديگر تجلي خدا در انسان كامل است
افـراد عـادي بـه    . اينكه حضرت علي مي گويـد مـن قـرآن نـاطقم    . اهل بيت مي باشد



 

هماننـد افتـادن سـيب از درخـت اسـت كـه       . گيـرد  مقدار كمال خود از قرآن بهره مي
نيوتن، نيروي جاذبه را كشف كرد يا اينكه هـر چيـزي را زوج آفريـديم كـه در نـزد      

ن الكترون و پروتون است كه بـار مثبـت و منفـي دارنـد و بـا تفكيـك آنهـا        عالم هما
  .شود اي ايجاد مي انرژي هسته

چنانچه قرآن را مظهر حق تعالي تصور كنيم و تفسير انفسي آنرا بيابيم لذا حقايق 
كه هر فردي از بطن خود و نيت خود مطلع اسـت   طوري همان. هستي آشكار مي شود

تواننـد بطـن قـرآن را بـراي مـردم       قـرآن نـاطق هسـتند، مـي     لذا چهـارده معصـوم كـه   
  .سازند  آشكار

كساني كه تعبير خواب مي كنند، در حقيقت از ظاهر مثالي به ظاهر باطني تفسير 
به نظـر  . همانند افراد شهوت پرست كه صورت مثالي آنها خروس مي باشد. مي كنند

به چهارده معصوم و انسـانهاي   رسد قرآن هم ظاهر مثالي از حق تعالي است و نياز مي
  .كامل مي باشد كه بتواند ظاهر طبيعي آنرا تفسير كنند

انسان وجود ممتدي است از فرش تا فوق عرش، در عين اينكـه يـك شخصـيت    
بدنها در طـول يكديگرنـد و تفـاوت آنهـا بـه      . است او را مراتب و مدارج بسيار است

و ثواب آثار خير هـر كـس كـه     تكامل برزخي انسانها حق است. كمال و نقص است
در هـر دو  . بعد از ارتحال از دنيا عايدش مي شود، همه دال بر تكامـل برزخـي اسـت   

افراد . عالم برزخي و طبيعي، بدن و قواي آن از شئون نفس انساني و ظل آن مي باشد
اينكه تأكيد مي شود كه نمـاز  . كامل در علم و عمل داراي تكامل برزخي نمي باشند

فرد ميت كه ادا نشده اسـت، توسـط ورثـه بـراي ميـت ادا شـود، در حقيقـت        و روزه 
يا اينكه سـوره فاتحـه بـراي    . كمكي به بدن مثالي جهت تكامل در عالم برزخي است

  .رسد مي  ميت  روح  ميت خوانده مي شود، ثوابش به



 

بسياري از اعمال عبادي امري است در صورتي كه روزه از اعمال اعبادي نهـي اسـت   
ه داراي ظاهري است كه تأكيد بر امساك و طهارت ظاهري است و داراي بطني روز

است كه باعث طهارت باطني مي گردد و انسان را آماده سير و سلوك و تزكيه نفس 
  .مي كند

رسـد بـا    نظـر مـي   سوالي كه مطرح شود اينكه چرا خواندن قرآن ثواب دارد؟ بـه  
  خواندن قرآن، فهميدن قرآن و عمل م، باوجه به اينكه قرآن را تجلي خدا تصور كنيـت

  .توان مراتب كمال را طي نمود به قرآن مي  

نمايد، گـاهي تمثلاتـي در روح نفـس خـود مشـاهده      مي كسي كه تهذيب نفس 
علـم و عمـل در عـرض نيسـتند بلكـه      . يابـد مـي  كند و گاهي حقايقي بي تمثل در مي

اينكه گفته مي شود عرفان . باشند جوهرند و علم و عمل انسان زنده همانند دو بال مي
در عرفان نظـري علـم انسـان     .نظري و عرفان عملي تواماً انسان را به كمال مي رسانند

شود و در عرفان عملي، طعـم و لـذت عرفـان نظـري كـه منجـر بـه كشـف          افزون مي
يـابي انسـان بـه حقـايق اسـت       ها دست بالاترين لذت .شود حقايق هستي است برده مي

انسان تا . ه با كشف يك پديده يا حل يك مسئله، انسان به وجد مي آيدهمان طوريك
تواند لذت حركت را بچشد، همانند كسـي كـه مـدتها كنـار      خود حركت نكند، نمي

چشـد و صـرف    شود و لذت راننـدگي را نمـي   راننده ماشين باشد، هيچگاه راننده نمي
د به طرف خدا صـعود  كسي كه مي خواه. علم به رانندگي كفايت به رانندگي نيست

كند بايد ابتدا خداشناسي را كامل كند و به موازات تهـذيب نفـس را انجـام دهـد تـا      
  .االله پيدا كند الي  سير

باشـد آنگـاه    چنانچه انسان تهذيب نفس كرده و همت والا در ايـن جهـت داشـته   
كنـد و امكـان اصـلاح بـراي او حاصـل       لوح نفس و بطن نفس خـود را مشـاهده مـي   



 

تـا  . معمولاً افراد خود را حق و صاحب كمال مـي داننـد و ديگـران را نـاحق     .شود مي
لـذا اينكـه گفتـه    . زماني كه ما عيـب خـود را نشناسـيم، نمـي تـوانيم عـلاج آن كنـيم       

  .شود خود شناسي مقدمه خداشناسي است، كاملاً بديهي است مي

هـايي اسـت كـه از     آنچه در خواب و بيداري نصيب هـر كسـي مـي شـود، ميـوه     
هـر شـخص جـدولي خـاص از بحـر بـي كـران        . كمون شجره وجود او بروز مي كند

اسـت    هستي است و نصيب او از اين جدول وجـودي خاصـش بـه اقتضـاي مناسـبتي     
چنانچـه بـه سـرّ جـل يـاد شـده آگـاهي         . عايد او مي شود هستي،   خالق   او با  ميان 

  .رسدمي حاصل شود، سلطان معني توحيد صمدي به شهود 

لاجرم . و پاداش در طول علم و عمل است بلكه جزا نفس علم و عمل استجزا 
. و هر كس بهشت يا دوزخ خود است) يعني قيام تو(قيامت هر كس قيام كرده است 

همان طوريكه حضرت . چنانچه افراد تهذيب نفس كنند، دنيا برايشان بي ارزش است
. را به حـق دار برسـاند   كه حكومت بي ارزش است مگر اينكه حقي: فرمايند علي مي

. كنند بلكه براي عـالم آخـرت تـلاش مـي كننـد      بنابراين براي دنيا جنگ و جدل نمي
البته  دنيا كشت زار عالم آخرت است و رسيدن به عالم ماوراء الطبيعه از عـالم طبيعـه   

و لذا عرفا دنيـا  . شود كه به علم و عمل در اين دنيا با جهت الهي ميسر است ايجاد مي
وقتي كسي به مراتب عالي تهذيب نفـس رسـيد و انسـان    . راي آخرت مي خواهندرا ب

كامل گرديد، عالم هستي در اختيار اوست و با كوچكترين ارداه، هر كاري بخواهـد  
بـالعكس چنانچـه   . لذا بهشت براي مؤمن ايجاد مي شـود . با اذن الهي انجام پذير است

ري كند قطعاً دچار انحـراف و  فردي در خلاف جهت الهي حركت كند و از خدا دو
همانند كودكي كه دست پدر خود را در جـائي كـه نمـي شناسـد     . گمراهي مي شود

لذا اينكه گفته مـي شـود خـدايا مـا را يـك      . شود رها كند، قطعاً گم شدن حاصل مي



 

لحظه به حال خود وا نگذار، حكايت از گمراهي و به ضلالت رفتن فـرد را بـه دنبـال    
. رود همواره با انسان است اين شئونات نفس است كه بعضاً به خطا ميالبته خدا . دارد

همانند چاقو است كه مي توان براي مصارف زندگي استفاده كرد و يا اينكه فردي را 
  .به هلاكت رساند

ايـن دو گـوهر   . دو چيز انسان را بيمه مي كند، يكي قـرآن و ديگـري اهـل بيـت    
شـود   سوالي كه مطـرح مـي  . ين سفارش نمودندگرانبها را پيامبر گرامي در حديث ثقل

شـفاعت   ،شفاعت چيست، آيا يك نحوه پارتي بازي در ماوراي طبيعه است، قطعناً نه
در حقيقت و واقع رسيدن به نتيجه اطاعت از فرمان قرآن و تمسـك بـه ذيـل ولايـت     

چنانچه در قرآن آمده است اطيعواالله و اطيعوالرسـول  . اهل بيت عصمت و وحي است
اطاعت از فرامين قرآن، اطاعت الهي است كه بوسـيله پيـامبر ابـلاغ و    . اولامر منكمو 

لذا همواره خداي متعال براي انسـانها راهنمـا قـرار    . توسط ولايت تداوم پيدا مي كند
اي كه  همانند راننده .دچار انحراف و خطر نشوندو داده است تا از طي مسير به كمال 

چنانچـه بـه علائـم    . و شيب و باريك حركـت مـي كنـد   در جاده اي پر از پيچ و خم 
رسد ولي اگر قوانين راهنمايي رعايت نشود قطعاً در  راهنمايي دقت كند به مقصد مي

كـه  . اين جاده شلوغ تصادف و به پرتگاه مي رود و نتيجه آن نـابودي و مـرگ اسـت   
ير مسيرها ما بعضاً آنرا صراط مستقيم تعبير مي كنند، راه خدا فقط يك مسير دارد، سا

با زدودن رذائل اخلاقي، مي توان طي كمـال  . را به مقصد كه همان خداست نمي برد
خداي متعال راه صراط مستقيم را براي عارفان ظاهر مي گرداند همانند آشـكار  . كرد

باشد و اجـزاء   شدن لوح نفس براي فرد سالك الي االله و نفس است كه حافظ بدن مي
د كـه توسـط قـواي گونـاگون بوسـيله اجـزاء بـدن فعـال         بدن شئونات نفس مي باشـن 

همانند قوه بصره كه باعث مي شود چشم از اشياء عكسبرداري كند و توسط . شود مي
  .قوه خيال قابل تصور باشد



 

با انجام مرگ، مفارقت نفس از غير خودش ايجاد مي شود و تعلق نفس بـه بـدن   
  .رود طبيعي كاهش مي يابد و به تدريج از بين مي

نفس ناطقه انساني علاوه بر عاري بودنش از ماده و احكام آن، مجـرد از ماهيـت   
. زيرا نفس انسان، مظهر كامل حـق تعـالي اسـت   . نيز هست و او را حديقف نمي باشد

  .در غير اين صورت امكان تجليات در مظاهر و مجالي غير متناهي امكان پذير نبود

ند هم به پـيش از آن آگـاهي يابـد و    انسان كامل در هر مرتبه نظام هستي مي توا
يعني اگر انسان خواننده كتاب هستي باشد، در هر مرتبـه اي از وجـود    ،هم به پس آن

. هم مي تواند قبل آنرا دريابد و هم بعد آنرا و هم از گذشته خبـر بدهـد و هـم آينـده    
از من سـوال كنيـد از بـدو هسـتي تـا آخـر       : اينكه نقل است حضرت علي مي فرمايند

  .تي، دلالت بر كامل بودن حضرت علي داردهس

داستان آدم و حوا در قرآن، در حقيقت نمايش سرگذشت مـا مـي باشـد كـه در     
آينه صيقلي سرّ خاتم محمد رسـول االله مـنعكس و متمثـل گرديـد و در قالـب الفـاظ       

عمل راقشري است كه با . اعمال انسانها به آنان ارائه مي شود. وحي ريخته شده است
شـود و بـا آن    نقضي است و لبي است كه حقيقت انسـان و ملكـه بـراي او مـي    زمان م

مثلاً انسان مشق خط مي كند، اين مشاقي را صورتي اين . ملكه اقتدار و ملك مي يابد
سوئي است كه عبارت از حركت است و قلم بـه روش خاصـي اسـت و آن را لـب و     

با آن ملكه به هر حال قادر معناي آن سوئي است كه ملكه وراي عالم طبيعت است و 
حسـنات وسـيئات   . به خوش نويسي است و همين ملكه پاداش عمل خطـاطي اوسـت  

  :علامه مي گويند. آدميان در ماوراي طبيعت جزا و پاداش نفس عمل است

  چه مي باشد غذاي گاو و مردم  در اين معني نگر در كاه و گندم



 

  بنده گرددچو خورشيد فلك تا  گردد طعامي خور كه جانت زنده

  نيكوست خاص مغز است و چه غذاي  غذاي عام خام است و بود پوست

از حضرت داوود نقل است، اي خداي من، چرا خلق كـردي عـالم را و آنچـه در آن    
  .شود شناخته عظمت من و داشتم كه كمال بودم پنهان و دوست گنجي:خدا فرمود. است

  ورـو انسان با آن صور محش ملكات مكسوب يا مكتسب هر كس مواد صور برزخيند

مي شود و اينكه عده اي مي گوينـد روح انسـان پـس از مـوت بـه انسـان ديگـر، يـا          
شود غلط است در حقيقت اعمال انسان، بدن مثالي  جانور، يا گياه يا جسمي منتقل مي

همانند اينكه نجاسات در عالم خواب نشـانه  . انسان در عالم برزخ را مشخص مي كند
در اين دنياست و تنها انسانهاي كامل هستند كه بدن مثالي و بدن طبيعـي   مال و ثروت

بدن مثالي افراد شهوت پرست همانند خروس و بـدن مثـالي   . بصورت انسان مي باشد
افراد دنيا پرست به صورت طاووس و بدن مثالي افراد پست و بد اخـلاق بـه صـورت    

دم به صورت كـركس و الـي   اردك و بدن مثالي افراد خائن و ضايع كردن حقوق مر
  .آخر مي باشد

  را تحصيل نكند، نمي تواند حقايق هستيـوق آنـي و فـرزخـود بـعـا صـان تـسـان

علوم و معارف نردبان ترقي براي فهم حقايق منطـق وحـي و روايـات    . كشف كند را 
بنابراين علوم بالاخص فقه مقدمه تهذيب اخـلاق و اخـلاق   . صادر از معصومين است

معجــزات و كرامــات اوليــاي الهــي كــه ولايــت . توحيــد و خداشناســي اســت مقدمــه
تكويني تصرف در ماده كائنـات را دارنـد هـم آنهـا از همـت نفـس قدسـي انسـان و         

  .تهذيب نفس مي باشد



 

اينكه افراد قرآن يا ضريح چهارده معصوم را مي بوسـند در حقيقـت جلـوه خـدا     
در قـرآن خـدا بـا     .لمـس مـي كننـد   كه در قرآن يا چهارده معصوم ظهور كرده است 

  .كند انسان صحبت مي كند و در دعا و نماز انسان با خدا صحبت مي

فردي گفت ايـن چـه پيـامبري اسـت كـه      . نقل است كه ناقه پيغمبر گم شده بود
من هم همانند شما خبري ندارم تـا اينكـه بـه    : پيامبر فرمود. نمي داند شترش كجاست

انسان سالك چيـزي جـز خـود را بـدون     . ن محل استپيامبر وحي شد كه ناقه در فلا
مناسبتي كه بين آن دو است طلب نمي كند همانند رئيسي كه داراي اختياراتي اسـت  

طـي  مثال ديگر سـالك   .ولي بجز موارد خاص و ضروري استفاده از قدرت نمي كند
  .كند در امور شخصي استفاده نميالارض را 

استعمال قوه خيال فراتـر رفتـه و همـت عـالي      انسانها بايد براي وصول و عروج از
براي اينكـار بايـد مقـام عنـديت را تقويـت و      . براي اعتلاي به مقام فوق تمثلات باشد

. حضور و مراقبت را به كمال رساند تا به شهود توحيد صمدي حقيقـي رسـيده باشـد   
مقـام   انسان در مراتب داراي ادراك چهارگانه مي باشد كه به مقام روح، مقام قلـب، 

  :علامه مي فرمايند. خيال و مقام حس بيان مي گردد

  كه باريك است چون سوراخ سوزن  بدان الفاظ را مانند روزن

  زمين و آسمان ظلي از آن است  معاني در بزرگي آن چنان است

  معاني را بيابي از خزاين  چو جانت پاك گرديد از مشاين

بيان حقايق هستي پرداخت و با تهذيب نفس بنابراين تنها با الفاظ و لغات نمي توان به 
روح انسـاني هـر انـدازه بيشـتر بـه حقـايق نـوري        . مي توان به حقـايق هسـتي پـي بـرد    

وجودي نايل شده است، استعداد و ظرفيت وي براي تحصيل و كسب معارف بـالاتر  



 

ضرب المثل است كه مي گويند ملاّ شدن چـه آسـان، آدم شـدن چـه     . بيشتر مي شود
صه اينكه قليلي از بندگان مخلص الهي به نعمت قـرب و شـهودند و اكثـر    خلا. دشوار

ارباب كمال اهل عقل و برهانند لازم بـه ذكـر اسـت كـه قـرآن و عرفـان و برهـان از        
و در جهاد اكبر است كه جان به لب مي رسد تا جام بـه لـب   . يكديگر جدايي ندارند

گفته مي شود در صورتي كه بـه  به اهل فكر و منطق، ارباب عقول و ارباب نظر . رسد
  .گردد اهل كشف و شهود به ارباب تحقيق و اهل طريق اطلاق مي

يكـي  . رمز موفقيت در هر كاري علاقه و پشت كار و توانايي در آن حرفه اسـت 
از علل پيشرفت در حوزه هاي علمي و مذهبي اين است كه كسب علوم الهي و ديني 

و به حوزه نرفته اند كه ثروتمند شده و كسب  را وسيله امر و معاش خود نمي خواهند
درآمد كنند بلكه عشق و علاقه به يادگيري معارف اسلامي او را به حوزه ها كشـانده  
است همانند دعوت يك سخنران مبرز كه باعث مي گردد افراد بدون اينكه به مسائل 

نـد يـا   مادي فكر كنند، خود را آماده مي كنند كه در آن جلسه سـخنراني شـركت كن  
يك مسابقه ورزشي بين دو تيم كه باعث مي شـود جوانهـا از فرسـنگ هـا را ه بـراي      

  .تماشاي مسابقه به محل برگزاري بروند

. در كشورهاي غربي كار در هر واحد صنفي را با كسب درآمد متمايز ساخته اند
يض چنانچه فردي به هر دليلي تواناي كار نداشته و يا از دست دهد، سـريع او را تعـو  

لذا تداوم كار صنعت لطمه نمي بيند ولي در . كرده و فرد مناسب جايگزين مي گردد
كنار آن نهاد ديگري تأمين حقوق كرده تا شـغل مناسـبي بـراي تـداوم زنـدگي پيـدا       

اگر بخواهيم در علوم پيشرفت كنيم بايد كسب علم وسيله معاش نباشـد و افـراد   . كند
متأسفانه اكثر دانشـجويان بـراي كسـب    . گردندبخاطر اهداف مادي وارد دانشگاهها ن

مدرك و پيدا كردن شغل و جايگاهي در جامعـه بـه ايـن مكـان مقـدس مـي آينـد و        
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كمتر به فكر كسب علوم مي باشند و به هر نحو تلاش مـي كننـد نمـره قبـولي در هـر      
اگر كسي عاشق علـم  . درس را كسب و در نهايت فارغ التحصيل در آن رشته گردند

خود بـود آنگـاه شـبانه روز در آن جهـت تـلاش مـي كنـد و حتـي در زمـان          و حرفه 
بنـابراين بـراي پيشـرفت    . استراحت به حل مسائل و معضـلات روزانـه فكـر مـي كنـد     

كشور بايد توانايي ها شناسايي و با توجه بـه علاقـه فـرد، او را در آن جهـت هـدايت      
ون عشـق و علاقـه،   كرد بديهي است كسب علوم با توجـه بـه مسـير طـولاني آن، بـد     

  . مشكل و مي توان گفت امكان پذير نمي باشد

  كه همان. سبت معرفت شهودي به عقل نظري به مثابت عقل نظري با وهم استـن

گونه وهم با اين كه مدرك معاني جزئيـه اسـت مـدعي سـلطنت اسـت و عقـل او را        
و در آن  همچنين اصحاب شهود به ارباب عقـول گوينـد بـالا بياييـد    . كند تكذيب مي

همانند فردي كـه پـايين كـوه اسـت و پشـت كـوه را        .حد عقل نظري توقف نفرمائيد
انسـان كامـل مبـين    . بيند ولي چنانچه به بالاي كوه بيايد پشت كوه را نيز مي بينـد  نمي

. حقايق اسماءاست و وقوف بـر حقيقـت بـا اسـتفاده از معرفـت نظـري امكـان نـدارد         
  :گويد مثنوي

  كس نداند جز به آثار و مثال  كمالهيچ ماهيات اوصاف 

  پيش چشم كاملان باشد عيان  ز آنكه ماهيات و سرّ سرّ آن

انسان حقيقت واحده است كه بطور كلي به چهـار مرحلـه روح، قلـب، خيـال و طبـع      
اين حقيقت واحده هم عقل است هم قلب و هم خيـال و هـم طبـع و    . تقسيم مي شود

  .ي بدنش روح متجسد استحت. همه قواي و جوارح و اعضاي خود



 

همانگونـه كـه در عـالم    . باطن هر كس در اين دنيا عين ظاهر او در آن دنياسـت 
خواب، خواسته هاي بيداريت به صورتهاي براي متماثل است لـذا در عـالم بيـداريت    

خلاصـه اينكـه هـر كـس حـق را در آنچـه       . بصورت مكاشفه نيز به همين وزان اسـت 
صورت مطلوبش بر او متجلي شـود خداونـد متعـال     خواهد طلب كند، حق در آن مي

چون خدا بر همه مستولي است، نه يكي در . وحدت صمودي است نه وحدت عددي
مقابل همه، لذا خدا وحدت عددي نيست بعضاً گفته مي شود كه حق يكـي هسـت و   
يكي نيست و در داستانها مي آيد يكي بود، يكي نبود يعني يكي بود كـه حـق تعـالي    

  .وحدت صمدي است و يكي نبود يعني واحد به وحدت عددي نيست واحد به

  ليات الهي مترتّب بر حصول استعداد و حالات روحي سالك بر اثرـجـور تـهـظ

اطوار رياضت نفساني اوست نه اينكه عارف هر وقـت بـه هـر گونـه بخواهـد بـرايش        
لـذا از نظـر    اينكه گفته مي شود االله الصمد و حق پر اسـت . ظهور تجليات روي آورد

ــل بررســي اســت   ــز قاب چنانچــه فاصــله . رياضــي ني ,I a b1 1 ــيم و  1 را نصــف كن
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   nIهاست و  nIهمان حق است كه در تمام aو مي توان گفت

شـود   منتقـل مـي   عضو دارد و باشكستن تغييري در ماهيت ندارد و خواص Iاندازه به
از نظر رياضي بين فواصل ba, و dc, لذا هـر  . يك تناظر يك به يك وجود دارد

قدري كـه ذره اي را خـورد كنـيم، آخـرين ذره همـان خـواص اولـين ذره را دارد و        



 

م چنانچه تقسيمات بي پايان بار تكـرار شـود، عنصـري حاصـل مـي شـود كـه در تمـا        
  .هاست و يكتاست ذره

اهل معرفت داراي آثار وجودي هستند، وقتي كه هوا مـي خواهـد غـروب شـود،     
آنوقت درهاي شب باز مي شـود و بهـار مـومن در شـب     . حال و هواي ديگري دارند

  .است

يعنـي  (حضور و عنديت براي مقدماتي دارد كه ) يعني ادب نزد خدا(ادب مع االله 
صـحت عبـادات   . بين صحت عبادت و قبـول عبـادت   فرق است. لازم است) نزد خدا

درستي عبادت در مقابل فقيه است ولي قبول عبادت، قبولي عبادت نزد خداست كـه  
عارف مي گويد هر كسي قلـب و دلـش بـا     .ممكن است صحت عبادت نداشته باشد

خداست امام جماعت باشد اگرچه صحت عبادت ندارد ولـي فقيـه مـي گويـد آنكـه      
  .، امام جماعت باشدصحت عبادت دارد

منادات، ندا كردن و صدا كردن فردي از راه دور ولـي مناجـات، صـدا كـردن و     
بدترين دعا آن است كه موقع نجوا دلـت جـاي   . زدن با كسي كه نزديك است حرف

ديگر باشد همانند اينكه از كسي چيزي بخواهي و موقع خواستن پشت به فرد كنـي و  
ــن خــلاف ادب اســت  ــا خواســتن آ. اي ــه كــرده و  ي ش از آشــپز كــه كاســه را وارون

لذا آشـپز آش را كجـا بريـزد يـا ليـوان آب وارونـه زيـر شـير         . درخواست آش كنيم
 نماز و عبادت ما بايد بـا حضـور  . ريزد بگيري، اگر دريا آب ريخته شود در ليوان نمي

   .قلب باشد تا اينكه رحمت الهي شامل شود

  ر ـبيـه تعـب. عث مي شود كه انسان عنداالله شودادب مع االله با. عبداالله، عنداالله است

همانند كارگري كه احساس كند كـه اسـتادكار دارد او   . امام، عالم محضر حق است 
كند ولي به محض اينكه استادكار را نمي بيند، كار را بطـور احسـن انجـام     را نگاه مي



 

ي كـارگر  گـاه . دهد در اصطلاح عرفان آنرا محضر گويند و غير از حضور است نمي
. دهـد  از نگاه كردن استادكار خبر ندارد، باز در اين حالـت كـارگر تـن بـه كـار نمـي      
هماننـد  . شكل سوم سركارگر همواره حضور دارد ولي كارگر به علتي سركار نيست

داستان حضرت موسي كه به او دو شيشه از طرف حق تعالي داده شد و گفته شد كـه  
غلبه كرد، لذا حق تعالي گفـت چگونـه حـق     نخواب ولي پس از دو روز خواب بر او

لـذا بنـده گفتـه امـام خمينـي را بـه شـعر         .مي تواند بخوابد و هستي بدون متولي باشد
  :    درآوردم

  گر لذت آن بيني، زيباست عبادت ها  كن مادام، دوري از گناهان در محضرحق

ارد و در اگر در محضر حق انسان نزديك حق تعالي باشد گويند انسان حضور قلب د
شخصي نزد آقا امام حسين آمد كه چـه كنـيم كـه گنـاه نكنـيم، ايشـان       . حضور است

وقتـي  . جايي برو كه خدا ترا نبيند، وانگهي هر گناهي مي خواهي انجام بده: فرمودند
. انسان در حضور يك عارف قرار مي گيرد كه بطن او را مي بيند، خيلي نگراني دارد

  .ق عارف هست بدون حضور قلب استچگونه است وقتي در محضر خال

سلام  در نماز وقتي جواب دارد كه انسان در حضور باشـد آنگـاه جـواب سـلام     
بـا توجـه بـه اينكـه پيـامبران در      . واجب است و انسان پاسخ سلام را دريافت مي كنـد 

سلام هاي ما . حضور هستند و حضرت محمد در صف اول در جوار حق تعالي است
م در خانه به كسي كه خـارج از خانـه اسـت مـي مانـد، لـذا پاسـخ        در نماز، مانند سلا
لام ـور صـاحب خانـه بـود تـا جـواب س ـ     ـد در حض ــت و باي ــده اسـندارد، چون نشني

  .شود  شنيده



 

دل اگـر دل اسـت،   . بعد منزل در سفر روحاني نيست و بايد مقـام عنـديت پيـدا كـرد    
همانند عاشق و معشوق . تآنگاه در كنار دلبر است در غير اين صورت مشتي گل اس

  . لذا بايد حضور قلب پيدا كرد تا در جوار حق تعالي قرار گيريم

طي الارض در اختيار سالك الي االله قرار مي گيرد كه در مواقع ضرورت استفاده 
همانند دارنده يك ماشين كه اگر در اختيار راننده قـرار گيـرد، بـراي جابجـايي     . كند

اختيار يك جوان قـرار داده شـود بـراي تفـريح اسـتفاده       استفاده مي كند ولي اگر در
در بعد وسيعتر دنيـا  . نه تفريحاست كند در صورتي كه وسيله نقليه براي جابجايي  مي

هر كجا عقل چيزي فهميد آنگاه انسـان  . جاي حقيقت است نه تفريح و خوشگذراني
طـي الارض را  . عالم براساس عقل آفريده شده است نه بـازي . كند لذت و تفريح مي

به هر كسي نمي دهند طـي الارض مقـامي اسـت كـه در اختيـار سـالك الـي االله داده        
در حقيقـت طـي الارض وسـيله    . شود تـا مشـكلات مستضـعفان را برطـرف كننـد      مي

سـالكين  . جابجايي سـالك الـي االله، كـه بـراي فرمـان هـاي الهـي اسـتفاده مـي شـود          
اصي ممنوع است و در امور شخصـي  كارگزاران جهان هستي هستند و استفاده اختص

  .بايد مانند مردم عادي عمل كند

دهنـد و   وقتي انسان مقام عنديت پيدا كرد آنگاه كليد خزائن هستي را بـه او مـي  
درهاي فلك و ملكوت را بـراي او  . هرچه اراده كند، حل مي شود و انجام مي گردد

شان دادن و اثبات پيـامبري  باز مي كنند ولي پيامبران، بجز چند معجزه محدود، براي ن
چنانچـه مقـام حضـور از    . به اذن خدا، از قدرت ماوراي طبيعـه اسـتفاده نمـي كردنـد    

وقتي . كليد خزائن بخاطر حضور است. دست رود آنگاه كليد خزائن گرفته مي شود
امام حسين در صحراي كربلا به شهادت رسيد، مي دانست كه شـهيد مـي شـود ولـي     

با توجه بـه اينكـه حجـه االله    . قدرت خود در مبارزه استفاده كند حجه االله حق ندارد از



 

گذارد  شهيد شود ولي گويا خـدا   در حضور خداست، چنانچه خدا صلاح بداند نمي
  .بخاطر حفظ دين مايل است امام حسين به شهادت برسد

پـدر  (، ديگر پـدر سـببي   )پدر فرزند(انسان داراي سه پدر است، يكي پدر نسبي 
  .گر پدر عالم كه معلم انسان است و از دو پدر سببي و نسبي بالاتر استو دي) خانم



 

  

  پنجمبخش 

  نقش فرهنگ در تكامل انسان
  

  جز خدا از بطن ما آگاه نيست  ذكر يااالله نيستذكر ما جز  

  عاشقي جز بر خدا كاري خطاست كار ما هر روز وشب ياد خداست

  كبرياست ديدن يار و لقاي عشق ما عشقي حقيقي بر خداست

  

د چنانچـه در  ننهضتها مانند هر چيز ديگري ممكن است دچار آفت زدگـي بشـو  
آفت زدائي سهل انگاري شود ممكن است آن نهضت عقيم يـا تبـديل بـه ضـد خـود      

يكي از آفتهاي فرهنگي كـه مقـام معظـم رهبـري حضـرت آيـت االله العظمـي         .گردد
ايشان مي فرماينـد كـاري كـه    . خامنه اي بر آن تأكيد نموده اند تهاجم فرهنگي است

دشمن از لحاظ فرهنگي انجام مي دهد يـك شـبيخون، غـارت و قتـل عـام فرهنگـي       
در ابتدا بايد تعريف دقيق و مشخصي از تهاجم فرهنگـي داشـته باشـيم چنانچـه     . است

فرهنــگ را مشــابه ريشــه درخــت تنومنــدي تصــور كنــيم، آنگــاه تهــاجم فرهنگــي را 
لي دانست كه قصد از بين بردن ايـن ريشـه را دارنـد، بطـور     توان بعنوان كليه عوام مي
اي ـاوره ــارزه بـا ارزشـها و ب  ـب ــت از مـسـارتـبـي عـگـنـرهـم فـاجـهـر، تــتــقــيــدق
  .اسـت ردمـلامي مـي و اسـنـدي

  



 

  :نقش اساسي فرهنگ
نقش بنيادين را در زندگي ملتهـا، فرهنـگ دارد بـه نحـوي كـه تغييـرات در        .1

 .قتصاد و سياست نيز تابعي از فرهنگ استحوزه ديگر ا

نمونـه اي از تـأثير   . اسلام مكتبي جـامع و داراي بنيـان فرهنگـي قـوي اسـت      .2
عظيم فرهنگي اسلام، ايجاد جامعه اسلامي در جزيـره العـرب توسـط پيـامبر     

و نجات مردم از جهل و خرافه پرستي، سنت هاي جـاهلي چـون   ) ص(اكرم 
 .است.  . .زنده بگور كردن دختران و 

فرهنگ غني اسلام سبب شد تا مسلمانان بتوانند تمدن عظيم و درخشـاني را   .3
پايه گذاري كنند كه براي چند قرن پرچمدار علم و دانش بشـريت گـردد و   
بزرگاني چون ابن سينا و ابوريحان بيروني را بـه جهـان تقـديم كنـد و بسـتر      

 .تمدن جديد علمي را فراهم نمايد

ب نقاط مثبت فرهنگهاي ديگر و دفع نقـاط منفـي   فرهنگ اسلامي توان جذ .4
را دارد و چنانچه از سفره علم و تمدن يونان، ايران و روم نيز تمدن اسـلامي  

  .بهره گرفت

لذا منظور از مقابله با تهاجم فرهنگي عدم تبادل در امور فرهنگي و علمي نيست بلكه 
تهاي اسـتعماري آنـان در   پرهيز از انفعال و خود باختگي در برابر غرب و تسليم سياس ـ

  .مي باشدحوزه فرهنگ 

تمدن بزرگ اسلام با تضعيف فرهنگ آن شكست خورد و آن از دو راه  .5
 .امكان پذير است

  ت طلبي مسلمانان، رواج تجمل گرايي ـي، راحـبـلـرت طـشـت عـلـه عـب: لـاز داخ



 

  . . . و دنيازدگي، ترجيح منافع فرقه اي بر منافع جهان اسلام و 

با سرمايه گذاري دشمنان براي شكست نهضت اسلام و سوء استفاده از : ارجاز خ
  :نقاط ضعف مسلمين از راههاي زير

ترويج انواع فساد و فحشا با روشـهاي جـذاب و بـا پشـتيباني اقتصـادي از       -الف 
 .آنها نمونه آن شكست اندلس

 .وهابيت رواج فرقه گرايي بويژه توسط استعمار پير انگليس مانند داستان  -ب 

  .تحقير شخصيت ملل مسلمان و ايجاد روح خود باختگي -ج 

در چنين شرايطي، با تلاش عظيم امام و يـارانش بـويژه در حـوزه و دانشـگاه انقـلاب      
  .اسلامي پيروز شد و معادلات دشمنان بهم خورد

از همان آغاز دشمنان به مقابله با ايـن انقـلاب اسـلامي بـه عنـوان يـك خطـر عظـيم         
  .براي منافع نامشروع خود برخاستندفرهنگي 

  :از ابزارهاي مختلف استفاده كردند

 .تلاش در جهت حاكم نمودن وابستگان به غرب: ابزار سياسي  -الف 

 .مانند تحميل جنگ: ابزار نظامي -ب 

تدارك گسترده ترين صف آرايي دشـمن بـويژه بعـد از پايـان     : ابزار فرهنگي -ج 
 .جنگ

  :نگمشخصات جنگ در عرصه فره
مقابله با تهاجم فرهنگي نيازمند آن اسـت كـه برخـورد و جنـگ در عرصـه فرهنـگ       

  :جنگ در اين عرصه مشخصاتي دارد از قبيل. بخوبي شناخته شود



 

كنـد   دشمن معمولاً آشكارا ديده نمي شود و مخفيانـه بـه راحتـي عمـل مـي      .1
 .حتي از فرسنگها راه دور

 .دگير از دوستان نادان به ميزان زيادي كمك مي .2

هـر فـردي از كـودكي تـا موقـع      . جبهه جنگ فرهنگي بسيار گسترده اسـت  .3
 .مرگ و هر مكاني مي تواند عرصه اين جنگ باشد

ادوات بسيار مدرن و پيچيده در خدمت آن است و جنـگ امـواج و جنـگ     .4
 . . . اينترنت، مطبوعات و : اطلاعاتي  ايجاد مي كنند

آيـد و   اك بنظـر نمـي  تسليحات فرهنگي بر خـلاف تسـليحات نظـامي ترسـن     .5
ظاهري جذاب دارند، كار آمدي آنها دو سويه است هم در جهات مثبـت و  

از كــارتون فيلمهــاي كــودك گرفتــه تــا ســاير وســايل پيشــرفته . هــم منفــي
 .فرهنگي ديگر

دگاري دارند مثل اثـر يـك فـيلم،    ـانـيق و مـمـيار عـوذ بسـفـگي نـنـرهـاي فـهـولـلـس
  رمان  سريال و

  :در عرصه فرهنگ اهداف دشمن

 :خدشه دار كردن مباني ديني: از جنبه اعتقادي .1

 ايجاد شبهه در قطعيت احكام دين  -الف 

 تبليغ ناكار آمدي دين  -ب 

 ):گرايش و تمايلات(از جنبه رفتاري  .2

 تضعيف باورهاي ديني  -الف 
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 سرمايه گذاري براي مقابله با حجاب: حذف ظواهر دين از زندگي مردم  -ب 

 سخر نمودهاي اسلاميتم  -ج 

 ترويج ظواهر غير اسلامي  -د  

  سرمايه گذاري جهت ترويج فحشا  -ه 

  :روشهاي  تهاجم فرهنگي
براي مبارزه با تهاجم فرهنگي بايد روشـهاي تهـاجم و نحـوه مبـارزه بـا آن مشـخص       

  .ما در اين بحث بطور اختصار به معرفي آنها مي پردازيم. گردد

يكـي ايمـان و غيـرت    : دو مانع بزرگ برخورد مي كنـد دشمن در تهاجم فرهنگي به 
از اينـرو در  . مذهبي و احساسات اسلامي و ديگري سنتهاي نيرومند قـوي و تـاريخي  

ما در دوران رژيـم پهلـوي مـي بينـيم كـه رضـا شـاه        . صدد از ميان برداشتن آنهاست
  :دستور به مبارزه با سه كار را مي دهد

 .يي براي آنهاتضعيف روحانيت و ايجاد محدوديتها .1

 .برداشتن چادر و جايگزين نمودن پوشش ديگر .2

 .جلوگيري از برپايي مراسم مذهبي .3

دشمن مي داند كه با حذف چادر، كه به قول شهيد مطهري پرچم مبـارزه اسـت، بـه    
را جايگزين كرد و چادر باعث مصونيت بـانوان اسـت   توان هر چيز ديگر راحتي مي 

  .و نه محدوديت

  مي توان گفتا كه در گشته نهان  لگوي زنانچونكه زهرا گشت ا

  همچو گوهر در كنارش پروريد  در صدف چون قطره هر كاو جا گزيد



 

  ميرهد چون مرغ از مستي و عجب  زن جلال و مرتبت يابد زحجب

لذا اينكه افرادي چادر را مانع فعاليتهاي اجتماعي خواهران مي دانند چـه آگاهانـه يـا    
يكـي ديگـر از ريشـه هـاي اساسـي      . گـي كمـك مـي كننـد    ناآگاهانه به تهاجم فرهن

حضــرت امــام خمينــي . فرهنگــي روحانيــت مبــارز و دلســوز بــراي اســلام مــي باشــد
فرمايند اسلام بدون روحانيت مثل كشور بدون طبيب است و دشمن  عليه مي االله رحمه

به شكلهاي مختلف و با يك جريان خزنده اي نسل جوان را از روحانيت جدا كند و 
يكي از عوامل مهم ديگر بـراي مبـارزه بـا    . سلام بدون روحانيت را به مردم بقبولاندا

پـس از ايـن مقدمـه    . تهاجم فرهنگي توسل به دو ركن اساسي قـرآن و عتـرت اسـت   
دشـمن از راههـاي زيـر    . بطور اختصار نسبت به روشهاي تهاجم فرهنگي مي پردازيم

  :تهاجم فرهنگي را شروع مي نمايد

 .از طريق دوستان ناآگاه يا دشمنان آگاه: هاي بيگانه نفوذ انديشه .1

 .تجدد گرائي و آراستن اسلام به آنچه از اسلام نيست .2

 .رخنة فرصت طلبان و حذف نيروهاي وفادار به اسلام .3

 .گردد ابهام در طرحهاي آينده موجب رخنه دشمنان اسلام مي .4

 .انحراف از مسير اصلي و ايجاد شبه ها .5

مـا داراي  . م فرهنگـي، ابتـدا بايـد زمينـه فرهنگـي را ايجـاد نمـود       براي مبارزه با تهاج
فرهنگ غني اسلامي هسـتيم، لـذا بايـد نيازهـاي جامعـه در امـور فرهنگـي بـالاخص         

سپس راه حلهاي مناسب براي آن پيدا نمود و با سـرمايه گـذاري   . جوانان را شناخت
هف، موضوع معاد بعنوان مثال در فيلم اصحاب ك. مناسب آن معضل را برطرف نمود

و رفع شبهات به نحو بسيار جالـب و جـذاب بطـور غيـر مسـتقيم بـه جامعـه مـنعكس         



 

چرا ما در ساير اصول اعتقادي خود با تهيه فيلمهاي جذاب و قرآني، آگاهي . گرديد
  .لازم به جامعه ندهيم

يكي از راههايي كه دشمن در آن سرمايه گذاري مي كند، ايجاد شبهه در نسـل  
لـذا بايـد بـا برنامـه      .ت نمودن زمينه هاي اعتقادي و باورهاي ديني اسـت جوان و سس

. هاي مدون و فيلم و سخنراني و تهيه كتب مناسب، پاسخ لازم بـه شـبهات داده شـود   
حركتي كه شهيد مطهري در جامعه ايجـاد نمودنـد، نشـر كتـب مـورد نيـاز جامعـه و        

و دانـش اسـت كـه بـه ايـن      پاسخ به شبهات بود و الان وظيفه علمـا و صـاحبان علـم    
در مسـائل دينـي مـا بايـد آگـاهي لازم در خصـوص اصـول        . رسالت عظيم بپردازنـد 

اعتقادات به مردم داده شود و پس از آنكه استدلال لازم بـراي اصـول اعتقـادي پيـدا     
نمودند و مرجع ديني خود را انتخاب نمودند، آنگاه فروع دين و مسائل مربوط به آن 

ما وقتي دچار بيماري حادي مي شويم، پس از بررسيهاي اوليه . وندرا از آنها جويا ش
و مشخص نمودن بهترين پزشك در آن بيمـاري، تسـليم اوامـر او مـي شـويم و اگـر       

در مسائل ديني و سياسي نيز . دارويي تجويز كرد بدون چون و چرا استفاده مي كنيم
ا دچـار تشويشـهاي   ـمود ت ــعه ن ــلامي مراج ــماي اس ــلـان و عـر زمـي امـه ولـد بـباي

مـر مـنكم مـا را    الاذهني نگرديم و قرآن در آيه اطيعوا االله و اطيعـوا الرسـول و اولـي    
  .كند راهنمايي مي

  :زمينه هاي مستعد كننده تهاجم فرهنگي
كـه عمـده آنهـا بـا     (مشكلات موجود جامعه از لحـاظ اقتصـادي و معيشـتي     .1

 ).دخالت دشمن ايجاد شده

 .صدنيا طلبي برخي خوا .2



 

كـه  ) جوانان و نوجوانان(تغيير جمعيتي و حضور فزاينده نسل بعد از انقلاب  .3
اگر سرمايه گذاري صـحيحي از سـوي نظـام بـراي آنهـا نشـود مـورد سـوء         

 .استفاده دشمنان قرار خواهند گرفت

 .حضور غربزدگان و پايگاههاي داخلي غرب در كشور .4

  :روشهاي مبارزه با تهاجم فرهنگي
 :خودسازي مردم .1

بـه آن  ) ص(ي از عوامل مهم براي مبارزه با تهاجم فرهنگي كه نبـي اكـرم   يك
عنايت و توجه خاص داشته است، تمسك به دو ركن اساسي قـرآن و عتـرت   

راه عملي تمسك به اين دو گوهر گرانبهـا كـه در حـديث ثقلـين  بيـان      . است
شده و در قرآن خصوصاً در سوره مزمل آمـده اسـت خـود سـازي اسـت كـه       

  .آن بشرح زير مي باشد خلاصه

 .خواندن قرآن، فهميدن قرآن و عمل به قرآن  -الف 

اشتغال به عبادت و بيداري در شب و به ياد خدا بودن بصورت ذكر قلبـي    -ب 
 .و لساني

 .انجام واجبات و ترك محرمات  -ج 

 .ارتباط و توسل به چهارده معصوم  -د 

 .غير خدااعتماد و اتكال به خداوند و بريدن از   -ه 

 .صبر و شكيبايي و استقامت در مشكلات  -و 

 .پرهيز و دوري از انسانهاي فاسد و غير الهي و همنشيني با دوستان خدا  -ز 



 

 با احياي خويش و بعد احياي جامعه مي توان از تهاجم فرهنگي جلـوگيري بـه عمـل   
  .آورد

 :ارتقاي فرهنگ عمومي .2

مردم، لزوم ارتقاي آن امري ضروري با عنايت به تأثير گذاري فرهنگ جامعه بر 
  :بدين منظور موارد زير پيشنهاد مي گردد. است

 .تبيين فرهنگ اسلامي به روش ساده براساس قرآن و روايات معتبر  -الف 

 .به نمايش گذاشتن سيره معصومين در زندگي بزرگان دين  -ب 

 .تشويق و ايجاد انگيزه به كتاب خواني از همان دوران كودكي  -ج 

شركت در مراسم مذهبي، عزاداري، روضه ها و جلسات قرآن و تفسير   -د 
 .قرآن

پرهيز از پخش سريالها، نمايشها و فيلمهايي كه اهداف غير الهي را تعقيب و   -ه 
 .تشويق مي نمايد و نظارت دقيق بر ساخت و پخش فيلمها

گي به ايجاد مراكز فرهنگي مردمي و كمك به كساني كه در امور فرهن  -و 
 .فعاليت مشغول مي باشند

ارتقاي سطح فرهنگي خانوادهها با ارائه فيلمهاي مناسب، كتابهاي ارزان   -ز 
 .قيمت و اجراي مسابقات و زدودن ابهامات فرهنگي

 :ايجاد تسهيلات لازم براي امور فرهنگي .3

يكي از عوامل اساسي براي جلوگيري از سقوط جامعه، مساله ازدواج است و تـا  
زماني كه قواي جنسي نسل جوان كنترل و ارضا نگردد، نمي توان كار فرهنگـي  



 

به عمل آورد و اين نياز فرعـي، نيازهـاي اصـلي را كـه عبـارت از تكامـل اسـت        
گين سـن ازدواج  بـا توجـه بـه آمـار موجـود، ميـان      .  تحت الشعاع قرار مـي دهـد  

دختران و پسران رو به افزايش بوده، بطوري كه هم اكنون ميـانگين سـن ازدواج   
سالگي مـي باشـد و چنانچـه ايـن رونـد ادامـه        26و پسران در حدود  22دختران 

لـذا بـه منظـور پيشـگيري، ايـن      . يابد، جامعه دچار مشكلات اجتماعي مـي شـود  
  :موارد ضرورت دارد

 .كاهش سن ازدواج  -الف 

 .كاستن توقعات و انتظارات اطرافيان زوجين  -ب 

تامين مسكن مناسب و ارزان قيمت توسط دولت بطـور اقسـاط يـا والـدين       -ج 
 .زوجين

ايجاد اشـتغال و در صـورت عـدم امكـان ارائـه بيمـه بيكـاري بـراي تـداوم            -د 
 .زندگي

 .كاهش قوانين دست و پا گير براي اشتغال بكار  -ه 

 .ه هاي اجتماعيتامين بيم  -و 

ايجاد بنيادهـاي خيريـه جهـت امـر ازدواج و تقويـت كميتـه امـداد در ايـن           -ز 
 .خصوص

 :ايجاد زمينه فرهنگي  .4

بطور اختصار در ذيل بـه ذكـر مـواردي كـه در ايجـاد زمينـه فرهنگـي بـراي جوانـان          
همان طور كه براي كشت در زمـين ابتـدا زمـين را    . تواند كمك كند مي پردازيم مي
  .ه كشت مي كنند، لازم است حداقل موارد زير به اجرا در آيدآماد



 

ايجاد جذابيت در مدارس، بطوريكه احساس شود در يك مكان مقـدس   -الف 
 .آمده اند

پيشگيري از چند شـيفته شـدن مـدارس تـا امكـان رسـيدگي بيشـتر اوليـاء           -ب 
 .مدارس به دانش آموزان فراهم شود

 .ازهاي دانش آموزان و انعكاس مفاهيم اسلاميتطابق محتواي كتابها با ني  -ج 

 .تبليغات غير مستقيم  -د 

 .تقويت كتابخانه هاي مدارس  -ه 

 .پخش فيلمهاي تربيتي  -و 

 .ايجاد مسابقات فرهنگي  -ز 

 .افزايش مربيان تربيتي  -ح 

 .رفع كمبودهاي ورزشي  -ط 

 .پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان  -ي 

 .ده ها در رابطه با تربيت كودكانآموزش خانوا  -ك 

 .توجه به نماز و اقامه آن  -ل 

هماهنگي بين متوليان امور فرهنگي و مشخص بودن مرجعي بـراي سياسـت گـذاري    
امور فرهنگي مي تواند از خنثي شدن فعاليت يكديگر جلـوگيري نمايـد و جامعـه بـا     

ودجـه فرهنگـي   لـذا بـا تـدوين ب   . يك سياست مشخص در امور فرهنگي به پيش رود
مناسب توسط مجلس شوراي اسـلامي بـا طـرح مشخصـي و ايجـاد مراكـز فرهنگـي        

  .توان با يك برنامه ريزي تهاجم فرهنگي را خنثي نمود مي



 

با عنايت به اينكـه آينـده سـازان كشـور، فـارغ التحصـيلان دانشـگاهي و حـوزي         
ذهبي مـي توانـد   لذا ايجاد دانشگاه اسلامي در علوم مذهبي و غير م. كشور مي باشند

در ارتقاء فرهنگي و علمي كشور نقش اساسـي داشـته باشـد يكـي از اهـداف اصـلي       
دانشگاه اسلامي بايد توليد علـم باشـد و مسـئولين نظـام و دانشـگاه بسـترهاي لازم را       
فراهم و كليه موانع تحقيق را برطرف نمايند كه اين نياز به يك برنامه ريزي در سطح 

تا زماني كه كشور از نظر علمي پيشرفت نكند، اسـتقلال  . ستكشور با بودجه كافي ا
واقعي بدست نياورده است لذا يك عزم ملـي نيـاز اسـت كـه شـرايط مناسـب بـراي        
محققين و دست اندر كاران فراهم گردد تا بدون دغدغـه خـاطر بتواننـد مملكـت را     

كه خروجـي  محور ديگري كه همواره مد نظر بايد قرار گيرد اين. ارتقاي علمي دهند
اگر . دانشگاه از نظر علمي و فرهنگي و تربيتي بايد بمراتب از ورودي آن بيشتر باشد

بعضاً شاهد فارغ التحصيلاني هستيم كه قبـل از ورود در خـانواده اي متـدين بـزرگ     
شده و از نظر علمي رتبه بالاي كنكور را داشته است ولي متأسفانه در دوران تحصيل 

ز به روز افت داشته اند، بايد بررسي دقيـق شـود و علـت افـت     بخاطر مسائل بسيار رو
  .شناسائي و حل گردد تا دانشجو با آرامش خاطر و انگيزه به تحقيق و درس بپردازد

 :تحكيم خانواده .5

با بررسيهاي بـه  . يكي از راههاي پيشگيري از تهاجم فرهنگي تحكيم خانواده است
ي كمتر در خانواده حضور داشته و عمل آمده، والدين كه بخاطر گرفتاريهاي كار

با فرزندان خـود ارتبـاط دوسـتانه برقـرار نمـي كننـد، معمـولاً فرزندانشـان جـذب          
دوستان مـي گردنـد و چنانچـه در انتخـاب دوسـت و نظـارت بـر كارهـاي فرزنـد          

از فرزندان در دوران . كوتاهي بنمايند امكان جذب توسط افراد نا اهل وجود دارد
متاسـفانه  . مراقبت كرد و بطور غير مستقيم آنهـا را راهنمـايي نمـود   بلوغ كاملاً بايد 



 

والدين بخاطر فرط خستگي فرصت كافي براي رسيدگي به فرزندان را ندارند و با 
بـا بررسـي   . بحث و جدلهاي داخلي موجب انحراف فرزنـد را بوجـود مـي آورنـد    

ا فرزنـدان  هايي كه در بعضي از كشورهاي پيشرفته انجـام گرفتـه اسـت والـدين ي ـ    
بيشتر اوقات فراغت خود را با كامپيوتر، تلويزيون و ساير وسايل بازي مي گذرانند 

اگـر  . و اين امر عملاً باعث گرديده كه ارتباط بين اعضـاي خـانواده سسـت گـردد    
جامعه بخواهد به اهداف عالي برسد، بايد هسته هاي اوليه جامعه و بنيان خانواده را 

در دوران انقـلاب  . رهنگي دچار كمبود يا تزلـزل نگردنـد  تقويت نمود كه از نظر ف
اسلامي ايران بوضوح مشاهده مي كنيم خانواده هايي كـه اصـيل و داراي بنيانهـاي    
محكم بوده اند، فرزندانشان افرادي صالح و داراي عقائد محكم و استوار بوده انـد  

شـته يـا از نظـر    در مقابل خانواده هايي كه نظارت كمتري بر امور فرزندان خـود دا 
فرهنگي ضعيفتر بوده اند فرزندانشان با تغيير شرايط جامعه و جو عمومي به راحتي 

بنابراين ضرورت دارد كه با ايجاد حد متعادل امور اقتصـادي  . تغيير مسير مي دهند
براي فرزندان و در اولـين فرصـت زمينـه ازدواج آنهـا را فـراهم نمـود و نظـارت و        

مورد توجـه قـرار داد كـه بـا تقويـت خـانواده هـا، از تهـاجم         مذاكره با فرزندان را 
  . فرهنگي جلوگيري مي شود

پيامبر گرامي مي فرمايند، در عالم طبيعت بـه سـه چيـز علاقـه منـد بـودم يكـي نمـاز،         
زن علاوه بر اينكه كشت زار مرد براي تداوم حيات . ديگري عطر و سوم زن مي باشد

چنانچه دانه اي كه كاشته . لم هستي داشته باشدبشر است مي تواند نقش اساسي در عا
شود، اگر در مزرعـه بـا خـاك خـوب و سـم زدايـي شـود، محصـول خـوب حاصـل           

بدون مراقبت هاي اوليه، بديهي است كه نمـي تـوان انتظـار محصـول خـوب      . شود مي
بسياري از اولادهاي نا صـالح بخـاطر عـدم رعايـت احكـام شـرعي در دوران       . داشت

امام حسن مي فرمايند، زن همچون گل ريحانـه اسـت و نـه    . مي باشدرحم و طفوليت 



 

زن هماننـد مـرد يـك    . به نظر مي رسد كه بهتـرين تعبيـر مـي باشـد    . كشتي گير ميدان
جسم معمولي دارد ولي چيزي كه او را از مرد متمايز مي كند، روح لطيف اوست كه 

ن و يكـي از قـواي   يكي از خصلت هاي زن، حالت نـاز كـرد  . به گل تشبيه شده است
گاهي ناز كردن زنها به تكبـر تعبيـر مـي شـود و موجـب      . مرد، حالت نياز به زن است
سـه خصـلت   . بايد خصلت هاي زنانه و مردانه شناخته شود. جدايي و طلاق مي گردد
زن بايد متكبر باشد تا نتواند نامحرم بـه او  . بيح شده استقبراي مرد نيكو و براي زن ت

همچنـين خصـيص   . وه ترسو باشـد كـه در جامعـه آلـوده وارد نشـود     نگاه بد كند بعلا
  .نگهداري كند هدانواباشد، تا از اموال خ

زن در عالم هستي نفس و مرد عقل مي باشد كه نفس كل حضرت زهـرا و عقـل   
عقل و نفس كه در كنار هم قرار گيرند، همچـون دو بـال   . كل حضرت علي مي باشد
اينكـه  . چنانچه علي نبود، زهرا كفوي نداشت و بالعكس. دمي توانند سير الي االله نماين

  . گفته مي شود با ازدواج نصف دين كامل مي گردد، بخاطر لازم و ملزوم يكديگرند
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  ششمبخش 

  تهذيب نفس و طهارت
  

وقتـي  . اول  لذت عقلي، دوم  لـذت خيـالي، سـوم  لـذت حسـي     : سه نوع لذت داريم 
وقع سـير شـدن از خـوردن غـذا، لـذت خيـالي       عبادت مي كنيم لذت عقلي داريم و م

داريم و چنانچه از بوي عطر گل خوشمان مي آيد لذت حسي داريـم متنـاظر آن سـه    
  .نوع ادراك عقلي، خيالي و حسي داريم

چنانچه هواي نفس را به هواي درون يك ظرف وارونـه در آب تصـور كنـيم و    
قــرار دارد، آب حقيقــت را بــه آب، در ايــن صــورت تــا زمــاني كــه هــوا در ظــرف  

انسانها تا زماني كه هـواي نفسـاني را از خـود دور نكننـد،     . تواند وارد ظرف شود نمي
  .گردد حقايق براي آنها آشكار نمي

  . اينكه گفته مي شود براي خدا شناسي بايد از خود شناسي شروع كرد

 قدمي نه به وداعش كه روان خواهد شد  حافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود

  :چنين مولانا مي فرمايدهم

  باز جويد روزگار وصل خويش  هر كس كو دور ماند از اصل خويش

وقتـي كـه دقيـق مـي     . ابتدا بايد ديد كه خود و مـن كيسـت  . بايد دقت نظر شود 
شويم من همان نفس است كه مديريت انسان را بعهده دارد و شئونات آن در چشـم،  



 

انسـانها  . سي به نفس شناسي بـر مـي گـردد   لذا خدا شنا. ظهور كرده است. . . عقل و 
داراي دو بدن يكي بدن مثالي و ديگري بدن مادي دارند چنانچه انسـان در ايـن دنيـا    

آنگاه اسرار ماوراء الطبيعه . به تهذيب نفس مشغول شود و تا سر حد انسان كامل برود
در ايـن  چنانچـه  . كند و حضور و عنديت پيدا مي كند و به كمال مي رسـد  را پيدا مي

دنيا تهذيب نفس ننمايد آنگاه در عالم برزخ، بدن مثالي او بايد مهذب شود كه بسيار 
در هر صورت انسانها بايـد در ايـن دنيـا يـا آن     . سخت تر از تهذيب در اين دنيا است

  .دنيا تهذيب نفس را انجام دهند تا خليفه االله گردند

راههـاي گونـاگوني   . سوالي كه مطرح است دستور العمل تهذيب نفـس چيسـت  
يكي از آنها طي مراحل هفت گانه تزكيه است كه به هفت شـهر عشـق مشـهور    . دارد

دل آنـرا بـه نظـم     است و در مجموعه اشعار نـواي  پذير كشيدن انجام است و با رياضت
  . ايم آورده

حركت اجزاء بدن نياز به عصب دارد و اعصاب تحت فرمان مغز مـي باشـند كـه    
ك پيدا مي كند و نفس در ماوراي اراده قرار دارد و مديريت بـدن  با اراده انسان تحر

روح انسان در بيداري به بـدن عنصـري و   . را دارد و همانند رهبر جامعه عمل مي كند
  . لذا بدن مثالي در خواب مي تواند سير و سفر كند. در خواب به بدن مثالي تعلق دارد

ا در قـرآن تجلـي كـرده و    با توجه به اينكه انسـان كامـل مظهـر خداسـت و خـد     
لذا بايد صفات رذيلـه و حيـواني را كـه عمـده آن     . چهارده معصوم قرآن ناطق هستند

دنيا طلبي، زياده خواهي، حق كشي، تجمل پرستي، شهوت راني را از خود دور كنيم 
  .و خود را به صفات الهي مجهز نماييم تا خدا گونه شويم

اينكــه طهــارت ظــاهري و بــاطني  ه را اطاعــت كنــد تــاينفــس بايــد احكــام شــرع
نفس داراي قواي گوناگوني چون قوه شهوت، قـوه غضـب، قـوه بينـايي و     . نمايد پيدا



 

د مثلاً روزه، قـوه  نه كنترل مي شويبعضي قوا با انجام احكام شرع  .مي باشد الي الاخر
شهوت را كاهش مي دهد چنانچه قوه غضب و شهوت را بتوان كنتـرل كـرد، آنگـاه    

   . مي باشدقواي ديگر براحتي قابل كنترل  بسياري از

چنانچه قوه خيال را بعنوان ديده بـاني تصـور كنـيم آنگـاه ديـده بـان مـي توانـد         
حالت اول چنانچه مراقبت از نفس را بعهده داشـته  . وظايف گوناگوني را بعهده گيرد

زل باشد و تحت فرمان عقل انجام وظيفه نمايد، همانند سگ نگهبان كه حفاظت از من
حالـت  . مسكوني را بعهده دارد و چنانچه غريبه اي وارد منزل بشود، هشدار مي دهـد 

دوم علاوه بر مراقبت از نفس به شـب زنـده داراي نيـز بپـردازد و شـبانه روز از نفـس       
مراقبت كند، همانند سگي كه در گله گوسفند است و در شب كه همه گوسفندها به 

حالت سـوم عـلاوه بـر مراقبـت     . ت مي پردازدخواب هستند، او به گشت زني و مراقب
شبانه روزي به تحقيق و تفحص در جهان هستي بپردازد كه بـا طهـارت نفـس امكـان     
پذير است، همانند سگ شكاري كه ضمن مراقبت از اوضاع به كمـين مـي نشـيند تـا     

در اين حالت جهان هستي را ديده باني مي كنـد و واقعيـت هـا    . حيواني را شكار كند
بنابراين ديده باني برخـود، بـر   . وير برداري كرده براي آدمي منعكس مي سازدرا تص

چنانچه انسان داخل اطاقي باشد . عالم طبيعت و بالاخره ماوراءطبيعه امكان پذير است
مي تواند داخل اطاق و اطراف خود را ببيند، چنانچه بر بام منزل رود، مي تواند منطقه 

. رواز كند آنگاه بر عـالم طبيعـت مـي توانـد نظـر كنـد      وسيعتري را نظاره كند و اگر پ
چنانچه انسان نراحا تزكيه را طي كند، آنگاه روح آدمـي در جهـان هسـتي  سـير مـي      

همان طوري كه با نگاه با چشم بطور اتوماتيك . كند و تصوير برداري انجام مي دهد
ض اراده بـر  تصوير برداري مي شود گويا انسان در مقام كن قرار مي گيـرد و بـه مح ـ  

اگر با چشم دلبه جهان هستي نگاه كنـيم، آنگـاه قـوه    . ديدن، تصوير برداري مي شود
  . خيال بطور مرتب عكس برداري مي كند و حقايق هستي بر آدمي آشكار مي گردد



 

علامه در الهي نامه مي فرمايند، فكر مي كرديم كه ما حافظ ديـن هسـتيم، حـال    
با احكام شريعت، نفس جلا و تزئين پيـدا  . ماستآنكه متوجه شده ايم كه دين حافظ 

لـذا تـزئين انسـان بـا      ،خدا اسـت  مخلوقانسان . همانند  تزئين يك ساختمان ،مي كند
دهنـد،   مي بينيد كساني كه نمـاز يـا روزه واقعـي انجـام مـي     . اداي احكام شرعي است

ي مـي  در حقيقت دل نوراني مي شود كه در صورت تجل. چهره نوراني پيدا مي كنند
نفـس هماننـد   . احكام شريعت باعـث مـي شـود كـه قـواي نفـس كنتـرل شـوند        . كند

لـذا تاكيـد   . اژدهايي است كه اگر رها شود يك موسي مي خواهد كه آنرا جمع كند
احكـام الهـي   . شود احكام شريعت انجام گردد تـا نفـس سـركش و طغيـان  نكنـد      مي

اينكه انسـان بـا رعايـت اصـول     همانند . باعث دفع شر نفس مي شود نه اينكه رفع كند
  .شود بهداشتي باعث جلوگيري از بيماري مي

در شريعت تاكيد مي شود كه انعقاد نطفه و دوران بارداري چه دستوراتي انجـام  
 حـاملگي  چنانچه احكـام شـريعت در دوران   . گردد و تا اينكه فرزند صالح به دنيا آيد

  .باشد خراب و فاسد مي يد، از ريشهآ رعايت نشود، بديهي است فرزندي كه به دنيا مي

يـا  . توبه جهت رفع گناه است نه دفع گناه، لذا مي گوينـد فقـه مقدمـه تهـذيب اسـت     
كنـد،   همانند معلمي كه به شاگرد توصيه هايي مي. گفته مي شود تعليم با تربيت است

انجام احكام شريعت بايد تداوم پيـدا  . چنانچه به آن عمل نكند امكان مردودي هست
ند بطوري كه نفس تسليم احكام شريعت شود و انجام احكام مورد تاكيد شـريعت،  ك

همانند كسـي كـه عـادت بـه بخشـش پيـدا كـرده، چنانچـه انجـام ندهـد،           . ملكه شود
يا مهماندوست اسـت، چنانچـه مهمـاني نيايـد بـه منـزلش ناراحـت        . ناراحت مي شود

  . گردد مه تهذيب نفس ميانجام واجبات و ترك محرمات باعث تقوا و لذا مقد. است

  اينكه تأكيد شده فرد همواره در حالت پاكي باشد، بالاخص جنابـت فـرد تـداوم



 

نداشته باشد، بخاطر اين است كه الهامات و القائـات بـه فـرد توسـط فرشـتگان انجـام        
همانند مهماني عزيز كه به . نمي شود، زيرا پاك و ناپاك در يك جا جمع نمي شوند

  .وارد شودانساني كثيف 

بـا  . احكام شرع پارچه سرّاالله هستند و حقايق هسـتي توسـط آنهـا پيـاده مـي شـود      
اعتدال طهارت ظاهري، اعتدال در طهارت باطني ايجاد مي شـود و حركـت ظـاهري    

لذا مي توان گفت معتدل شدن نفس بوسيله معتـدل  . بدن در حقيقت عمل نفس است
  . شدن ظاهر انجام مي گردد

. سان هنگام دفع نجاسات و ديدن آن، فكر خوردن آنرا نمي كندهمان طوريكه ان
گنـاه در نـزد آنـان    . لذا انسانهاي كامل فكر گناه را نمي كند، چه برسد كه گناه كنند

  .همانند نجاسات نزد افراد معمولي است

انسان همانند درختي كه بالا مي رود و ديگـران زيـر سـايه آن بـه اسـتراحت و از      
د مي شوند، بايد مراتب تزكيه و طهارت ظاهري و باطني بپردازنـد تـا   ميوه آن بهره من

  .براي جامعه مفيد و ارتقاء يابند

اينكه گفته مي شود، بطرف قبله دفع كثافات يا دفـع شـهوت نكنيـد، بـه نظـر مـي       
بعـلاوه اميـر مومنـان    . رسد كه چون قبله سمبلي براي جهت و رو به خدا بـودن اسـت  

لذا انسان بطرف محور ولايت حركت كنـد  . ه متولد شدندحضرت علي، از خانه كعب
. قبله جسم، خانـه خداسـت و قبلـه دل، حـق تعـالي اسـت      . باعث ارتقاء و كمال است

انسان در اين دنيا در مقابل يك فرد بزرگوار، كاري خطـا انجـام نمـي دهـد، چگونـه      
عايـت  است كه جلوي حق تعالي خطا كند و دفـع فضـولات كنـد و ادب مـع االله را ر    

بعلاوه ولي االله، جانشين حـق تعـالي   . نكند زيرا قبله گاه مسلمين، پايگاه  ولايت است
  هـمـانـند قرآن كه نبايد بدون طهارت لمس شود، لذا قرآن ناطق كه مقام. مـي باشـد



 

  . ولايت است، نبايد انسان ناپاك به آن رو كند  

طهـارت درونـي    در. در طهارت ظاهري، طهارت اعضـاء بـدن انجـام مـي گيـرد     
طهارت اعضـاء رعايـت اعتـدال در اسـتفاده از     . است كه نفس انسان تهذيب مي شود

لـذا شـرع مقـدس محـدوده را مشـخص      . اعضاء مي باشد يكي از اعضاء چشم اسـت 
يكي ديگر از . كرده است، نه گفته اند كه آنرا ببنديد و نه اينكه به هر كس نگاه كنيم

چنانچـه اعضــاء بـدن عملــي را   . زشـت نگويــد اعضـاء زبــان اسـت كــه لفـظ و كــلام    
دهد كه باعث رشد اوست تاكيد به انجام شـده ولـي اگـر عضـوي باعـث نـزول        انجام

  .انسانيت است، نفي شده است

در . رورتـزبان طهارتش اين است كه سكوت اختيـار كنـد، مگـر در مواقـع ض ـ    
ول فكـر  ل زبان امام است و عقل مـاموم ولـي در عاقـل بـرعكس اسـت عـالم ا      ـاهـج
هماننـد آب ريختـه اسـت كـه جمـع      . كند بعد حرف مي زند ولي جاهل برعكس مي

هر كسي مطـابق بـا عقـل صـحبت مـي كنـد، ذهـنش از ديـد         . كردن آن مشكل است
و . عارف پاك است و چنانچه مطابق عقل صحبت نكند، آنگاه ذهـنش نجـس اسـت   

وده و نجـس مـي   چنانچه چشم و دل كسي باز باشد، مي بيند كـه از دهـانش بـوي آل ـ   
بـه نظـر مـي رسـد كـه همـان       . اينكه گفته مي شود با چشم دل، افراد را مي بينـد . آيد

طوري كه نام درخت سيب برده مـي شـود، بـدون اينكـه درخـت را ببينـد مـي توانـد         
انسانهاي سالك، چهره هـاي  . تصوري از درخت سيب با خصوصيات آن داشته باشد

  .كند واقعي فرد را در ذهنش تجسم پيدا مي

معناي عصمت آنست كه انسان در هيچ مرتبه وجودي نجاست نـدارد، از جملـه   
علامه مي فرماينـد زن كشـتزار   . همه قوا بايد طهارت داشته باشند. مراتب خيال و ماده

به نظر مي رسد كه . مرد است و بايد شجره طيبه از مزرعه خويش تحويل جامعه دهد



 

است كه بايد استوار و محكـم سـير الـي االله را     منظور از شجره طيبه همان انسان كامل
طي نمايد تا به مقام لقاء االله برسد و آيه شجره طيبه اصلها ثابت و فرعها السـماء تعبيـر   

همانند برنج كاران كه محلي را براي رشد بوته هاي برنج، قبل از . انفسي پيدا مي كند
وليت حفـظ و نگهـداري زن را   مرد نيـز مسـئ  . انتقال به مزرعه، كاملاً مراقبت مي كنند

سه عاما اصـلي در تحويـل اولاد   . بعهده دارد تا فرزندي صالح به جامعه تحويل گردد
صالح به جامعه نقش دارند، يكي مـادر، هماننـد مزرعـه، ديگـر پـدر، هماننـد زارع و       

بنابراين بايد در . بالاخره رزق و روزي حلال، همانند آب و هوا و شرايط جوي محل
قاد نطفه كاملاً شرايط طهارت رعايت شود و پيامبر گرامي موقع انعقـاد نطفـه   زمان انع

بسياري از ناهنجـاري هـاي جامعـه بخـاطر عـدم      . چهل روز مراقبت هاي ويژه داشتند
زن كارخانه آدم سازي و مرد حـافظ و  . رعايت مسائل طهارت ظاهري و باطني است

انواده متمايز است نه اينكه يكـي  لذا نقش هر كدام در تشكيل خ. نگهبان آن مي باشد
هماننـد پيـامبران كـه همـواره از مـردان انتخـاب شـده انـد تـا          . بر ديگري تمـايز دارد 

  . سرپرستي و حفاظت خانواده بزرگتر كه جامعه مي باشد بعهده گيرند

چنانچه عقل را بعنوان فرمانده كل قواي هفت گانه در نظر گيريم و همه اعضاي 
دهي كنند آنگاه تبعيت از عقل تبعيت از عقل كل اسـت كـه امـام    بدن تبعيت از فرمان

بـه نظـر مـي رسـد     . بنابراين اطاعت از عقل اطاعت از امام زمان است. زمان دارا است
انسـان  . مراتب عقلي از عقل ساقط شده تا عقل كامل شده در يك زنجيره قرار دارند

نماينده عقـل كـل   . استكامل داراي عقل كل كه فرماندهي كل جهان هستي را دارا 
اينكه گفته مي شود امام زمـان ميـزان اسـت بخـاطر     . در انسانهاي معمولي عقل اوست

. اين است كه او در بالاترين مرتبه عقلي است و كم عقلي افراد با او سنجيده مي شود
امـام همچـون قـائم تـرازو مـي      . هر قدر فرد عاقل تر باشد ميزان خطاي او كمتر است

چنانچه كفة عقـل سـنگين شـود درجـه عقلائـي بطـرف       . سط قرار داردباشد كه در و



 

مثبت حركت مي كند و چنانچه كفة جهل سنگين شود درجه جهالـت بطـرف منفـي    
  . حركت مي كند

همانگونه كه اداره يك لشكر نيازمند فرماندهان و ابزار گوناگون مي باشد عقـل  
ن كه قوه بينـايي چشـم و نيـاز بـه     نيز كه فرمانده كل قواي انساني است نياز به ديده با

قلب همانند موتور يك ماشين در انسان عمل مـي  . فرمانده عملياتي كه زبان مي باشد
. حيات آدمي به آن مي باشد و تا زماني كه بتپد عقل مي توانـد فرمانـدهي كنـد   . كند

لذا قلـب  . عقل بدون قلب نمي تواند كار كند ولي قلب بدون عقل مي تواند كار كند
آخرين جزيـي كـه از كـار    . به صادر اول نيز لقب دارد نقش مهمي در انسان دارد كه

خداوند متعـال  . مي افتد قلب است و اولين جزيي كه نشان حيات است نيز قلب است
  . ابتدا صادر اول را خلق نمود و سپس بقيه از آن ايجاد شدند

كنـد و   مـي عـارف طهـارت نفـس    . لذا نجاست از ديد فقيه و عارف متمايز است
معمولاً كسـاني ديـر حـرف مـي زننـد پختـه و       . فقيه طهارت ظاهري را انجام مي دهد

حساب شده حرف مي زنند و ائمه اين گونه بوده اند و هر حديث و آيه نياز به تفسير 
چنانچـه كسـي خـود را     "من عرف نفسه فقد عـرف ربـه    "همانند حديث . زياد دارد

  .كه اين حديث نياز به بحث هاي دقيق دارد. شناخت آنگاه خدا را شناخته است

بعضي سوال مي كنند كه آيا موسيقي حرام است بايد به اين افراد گفته شود كـه  
مثلاً . فرض كنيد حلال باشد آيا گوش انسان حيف نيست كه صداي اين چنين بشنود

لـذا شـريعت   . جفتك زدن حلال است ولي آيا فرد عاقل در خيابان جفتك مـي زنـد  
) بايـد انجـام شـود   (واجـب  ) درست نيسـت (مختلفي را مشخص كرده مكروه مراتب 

هرچه حلال است دليلي نيست كه بايد انجام ). در صورت امكان انجام دهد(مستحب 



 

را تائيد آن لذا بايد بجز موارد واجب و حرام بايد عقل را بكار برد كه آيا انجام . دهد
  . كند كند يا رد مي مي

اگر او را بالا مي برد خوب اسـت و  . ود است نشنودطهارت گوش، هرچه بي خ
  .چنانچه از دايره انسانيت پائين مي برد، خوب نيست

همان طوريكه قواي ظاهري در صورت بيماري امكان انجام وظايف خود بطـور  
چنانچه طهارت باطني نباشد آنگـاه قـواي بـاطني نيـز نمـي      . منظم و صحيح نمي باشد

طهـارات داراي  . ام دهـد و نفـس نـوعي بيمـاري دارد    تواند كار خود را صـحيح انج ـ 
مراتبي است كه بالاترين مرتبه آن مقام عصمت اسـت كـه انسـانهاي كامـل دارا مـي      
باشند براي طي مراتب لازم است كليه حجابها كه شامل حجاب هاي ظلماني و سپس 

 ايـن كـار توسـط   . حجابهاي نوراني برطرف گردد و تا حقايق بر انسان آشكار گـردد 
همـان  . قوه خيال كه عالم برزخ بين عالم غيب و عالم شهود است مقـدور مـي گـردد   

طوريكه با چشم طبيعي عالم شهود در قوه خيال عكـس بـرداري شـده و توسـط قـوه      
با تذهيب نفس عالم غيب در قوه خيـال عكـس   . ديگري قابل تصور و ديدن مي شود
نسان در خواب است و با بسـته  همانند وقتي كه ا. يرداري شده و قابل رويت مي شود

. بودن چشم طبيعي، امكان ديدن عالم طبيعـت و مـاوراء الطبيعـت مقـدور مـي گـردد      
. بنابراين انسانها بايد چشم از دنيا ببندند تا چشم دل باز شود و حقايق هسـتي را ببيننـد  

هماننـد پزشـكي كـه بـا     . احكام شريعت دستور العملي براي طهارت نفس مـي باشـند  
و نسخه اي كه مي نويسد بـا خـوردن داروهـا  امكـان بهبـود بـدن ظـاهري         دستورات

انسانها با آگاهي به احكام الهي و عمل به آنها امكان بهبود قواي بـاطني و طـي   . است
  . كمال تا رسيدن به مقام عصمت را پيدا مي كنند



 

از عاقل وقتي سـوالي مـي شـود، عاقـل كمـي تامـل مـي كنـد و در مقـام جـواب           
فكر مـي كـنم، ابتـدا سـكوت مـي كنـد و سـپس         ، احتمالاً، به نظر مي رسدگويد  مي

  .در صورتي كه جاهل بلافاصله شروع به پاسخ مي كند. كندمي صحبت 

وقتي انسان ذكر خدا مي گويد، چون اين ذكر از دهني كـه نجـس اسـت آمـده     
 است لذا تاثير نمي كند همانند آب پاك در جوي آلوده است كـه منجـر بـه ناپـاكي    

  . گردد آب مي

اينكه گفته مي شود نماز معراج مومن است در حقيقت چون مومن تهذيب نفـس  
. دارد لذا ذكر و كلام خدا از دهان پاك ادا مي شود، در نتيجـه در حضـور خداسـت   
  .همين نماز اگر شخص آلوده به گناه انجام دهد اثر چنداني ندارد و لغلغه زبان است

در ايـن صـورت اسـت كـه     . ل در كلام با تفكر استبطور خلاصه طهارت زبان اعتدا
و آيه الا بـه ذكـر االله تطمـئن    . دهان پاك مي شود و ذكر خدا باعث آرامش مي شود

  .گردد القلوب تفسير مي

انسان كالايي است كه مشتري آن خداست لـذا بايـد مراقبـت كـرد كـه دنيـا در       
را ارزان نفروشـد و در  انسان ريشه ندواند و تا جوان است مراقبت نفس كنـد و خـود   

اختيار هوي و هوس قرار ندهد خدا گلچين مي كنـد انسـانها را و بهتـرين آنـان را در     
وقتي به شهدا نگاه مي كنيم، مي بينيم كه . كنار خود مي برد كه همان شهدا مي باشد

  .پس از طي مراحل تزكيه به درجه شهادت مي رسند

  نيم،ـك به خانه هاي حيوانات نگاه ميوقتي . عالم يعني علم روي هم انباشته است
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هر كدام نحوه خاصي است مثلاً عنكبوت با آب دهن تور مي بافـد و در آن زنـدگي    
و انسان . خدا كل اشياء را به اندازه معيني با خصوصيات مشخص ايجاد كرد. مي كند

  .بهترين مخلوق خدا مي باشد

است و چنانچـه آدم را  از  ملاك حق و باطل آنست كه اگر انسان را بالا برد حق 
اعضاء بدن هم اينگونه است چنانچه باعث رشـد باشـد،   . انسانيت دور كند باطل است

  .آن عضو حركت كند

وقتي انسان از حضور دور شود آنگاه شيطان همانند حيواني كه دهن خود را بـاز  
انسان بايـد سـه كـار انجـام دهـد تـا تزكيـه كامـل حاصـل          . كرده و منتظر شكار است

شود اول انجام امور و احكام شريعت دوم انتخاب راه و طريقت و سوم پيدا كردن  يم
نقل است كه امام حسن مجتبـي مشـغول سـخنراني بودنـد كـه حضـرت        .مقام عنديت

محمد در گوشه اي نشسته و نظاره گر امام مي شوند بطوريكه امام حضرت محمد را 
وال مي شود شـما را چـه شـده اسـت     س. نبيند، آنگاه امام دچار لكنت زبان مي گردند

آيـا  . كه اين حالت اتفاق افتاد، ايشان مي فرمايند احساس مي كنم بزرگي مرا مي بيند
تاكنون شده است كه اين حالت به انسان رخ دهـد كـه حـق تعـالي نظـاره گـر انسـان        

شما وقتـي بدانيـد   . اگر انسان جلوه خداست، بديهي است كه خدا ما را مي بيند. باشد
ه مي كنيم بديهي است كه صاحب تصوير، همواره با تصوير است و آنرا مي بينـد  نگا

اينكه گفته مي شـود كـه همـواره    . اگرچه تصوير ممكن است صاحب تصوير را نبيند
چه خوب است آدمي در . حق تعالي ما را مي بيند، بخاطر جلوه گري و تجلي اوست
بديهي است كـه هرگـز   . كند زندگي، همواره خدا را شاهد بر اعمال خويش احساس

اگر لحظه اي فكر كند كه با گناهي كه انجام مي دهد، چه بدست مي . خطا نمي كند
بديهي است رضاي حق تعالي را از دسـت مـي دهـد و    . آورد و چه از دست مي دهد



 

معصومين گناه را بمانند نجاسـات مـي ديدنـد لـذا     . رضاي شيطان را بدست مي آورد
آيـا تـاكنون شـده اسـت كـه در دستشـويي انسـان        . مي كردنـد حتي فكر گناه را هم ن

در مقـام  . نجاسات خود را ببيند و فكر خوردن آن را بكند، بـديهي اسـت كـه هرگـز    
انسان كامل، فرد به جايي مي رسد كه حقايق هستي بر او جلوه مي كنـد و آنهـا را بـا    

لـوگيري از گنـاه،   بنابراين تنهـا را ج . چشم دل مي بيند لذا هرگز دچار خطا نمي شود
در انتخاب راه بايد زير نظر يك اسـتاد كـار   .  طهارت ظاهري و باطني انسان مي باشد

كند و از تعويض استاد و خواندن كتابهاي گوناگون اسـاتيد تـا رسـيدن بـه حـد لازم      
در مقـام  . در غير اين صورت از نظـر فكـري دچـار تزلـزل مـي شـود      . خودداري كند

  .ا كند و تزكيه نفس انجام دهد تا به اين مقام برسدعنديت بايد حضور قلب پيد

نقل است كه بهشت داراي هشت در مي باشد و بـالاي سـر هـر در، اسـمي قـرار      
دارد، كه يكي از مراحل تزكيه است و بهشت داراي مراتبي است كه به تعداد آيـات  

دنيـا   مي باشد و مراتب انسانها براساس شناخت و عمل به آن آيه در ايـن  6666قرآن 
  ده است جهنم نيز داراي هفت در مي باشد، كه بالاي ـنيده شـش. ودـل مي شـحاص

  .هر در مراتبي از جهل است

به نظر مي رسد كه اگر انسان بخواهد مراتب كمال را طي كند بايـد طـي مراحـل    
  .تزكيه كند و چنانچه كسي طي مراتب جهل را كند به جهنم و ضلالت مي رود

اشـخاص، لازم اسـت    قاصـد مراحل تزكيه، با توجه به پـي بـردن م  انسانها پس از طي 
ستار العيوب باشند و اين صفت خدايي را در خود تقويت كنند تا از انحراف و ايجاد 

  . حجاب براي فرد جلوگيري شود



 

  

  هفتمبخش 

  انسان كامل و مقام ولايت
  

و انسـان   از اين جهت كه متصف به او صـاف الهـي اسـت   . انسان كامل ولي االله است
كامل اسماء الهي است و بدن او در نشاء عالم جزء اجزاء وجودي در كل هستي عالم 

چنانچه كسي به روح مقام توحيد رسيد بـه  . ولايت در حقيقت روح عالم است. است
بنابراين ولايـت بطـن عـالم هسـتي اسـت، كـه ظـاهر آن عـالم         . مقام ولايت مي رسد

  . طبيعت است

از صفات الهي دست يابد آنگاه ولي االله در آن صفت به  چنانچه انسان در صفاتي
انسان كامـل داراي تمـام صـفات الهـي اسـت و صـفات خـدا در او        . اذن االله مي باشد
  .تجلي كرده است

چنانچه بخواهيم يك تناظر يك به يـك بـين عـالم و انسـان برقـرار كنـيم، روح       
هاي روي كـره زمـين كـه    عالم، را ولايت گويند و خورشيد عالم را عقل گويند و آب
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كره زمين را گرفته است، متناظر آب در بدن است كه  2
3

وجود انسان است عقل  2
جهل نيـز هماننـد   . باعث شفاف شدن حقايق و خورشيد نيز باعث روشنايي عالم است

نسانها بايد آنقدر آماده ا. حقيقت انسان كامل در عالم واحد است. تاريكي شب است
در زمانهاي گوناگون پيامبران الهـي در  . حرف اسم اعظم را تقاضا كنند 72باشند كه 



 

مثلاً حضرت عيسـي در زنـده كـردن و    . يك چيز معجزه شان شهرت پيدا كرده است
انسـان كامـل داراي مراتبـي اسـت كـه در      . موسي در عصا كه اژدها مي شـد حضرت 

تنهـا معجـزه مانـدگار، قـرآن     . تبه آن بيشتر جلوه مـي كـرد  زمانهاي گوناگون يك مر
چيزي را از خدا بخـواهيم كـه پـس از رسـيدن زيـادتر شـود، مـثلاً علـم         . كريم است

ظـرف هـاي   . بخواهيم كه همانند قدحي است كه هرچه بالاتر رود پهن تـر مـي شـود   
لـذا تقاضـاي چيـزي كـه نامحـدود      . ظرف انسان نامحدود اسـت . مادي محدود است

. هر قدر نفس را بيشتر تزكيـه كنـيم، ظـرف انسـان پـذيراي آن مـي شـود       . است كنيم
رسد كه قدرت خودش را غرق در قـدرت حـق مـي بينـد و تمـام       عارف به جايي مي

در ايـن صـورت اراده عـارف اراده خـدا مـي       .كمال وجودي خود را در او مـي بينـد  
  . ه دريا بريزدهمانند آبي كه ب. شود گردد، چون دو اراده يك حقيقت مي

  ورنه قطره است اگر بي درياست  قطره درياست اگر با درياست

قـرار   "كـن   "در اين مرحله انسان عارف كه همان انسان كامـل مـي گـردد در مقـام     
  .گيرد و هر ارادة كه كند همانند ارادة خداي متعال است مي

مـام گـرد و   انسان عارف همانند خانه تكاني كه فرش منـزل را تكـان مـي دهـد كـه ت     
خاك از فرش خارج شود بايد تعلق و وابستگي به مخلوق را از دل بيـرون كنـد و در   

  :حقير در نواي دل مي گويم. نهايت تعلق به خود را همه از دل بيرون مي كند

  در اطاعت از خدا رندي مكن  بي خود از خود شو خداوندي مكن

. اراده مي تواند در اشياء تصرف كنـد و لذا . در اين مرحله به مقام فنا الي االله مي رسد
بطـور كلـي معجـزات    . چون عصاي حضرت موسي كه مي تواند عصا  اژدهـا گـردد  

  .بخاطر تصرف انسان كامل در اشياء است



 

  الم كهـي در عـانسان كامل ولي االله است، بخاطر اوصاف الهي، در حقيقت اسماء اله

. ل عـالم هسـتي مـي باشـد    بدن او در نشاء عـالم جـزء اجـزاء وجـودي اوسـت در ك ـ      
همانطوري كه يك رئيس به معاونش با توجه به ميزان اعتماد به او، اختيارات بيشتر به 

خداي متعال نيز با توجه به مراتب كمـال او بـه انسـان اختيـارات دخـل و      . او مي دهد
  .تصرف در عالم هستي را به او مي دهد

انجام مـي دهـد از خـود و    وقتي انسان بي خود از خود شد، در اين صورت آنچه 
  .توانايي خود نمي داند

امكان تداوم زنـدگي بـا بـدن عنصـري بـراي هـزاران سـال امكـان دارد هماننـد          
حضرت عيسي و امام زمان، تنها بايد شرايط بدني باشد و كسـي لطمـه نزنـد و امكـان     
داشت كه اگر چهـارده معصـوم مسـموم يـا بـه شـهادت نمـي رسـيدند امكـان تـداوم           

اگرچـه امكـان وجـود چنـدين     . در هر زمان، امام زمان يكي مي باشد. ندشتزندگي دا
ام محمـد بـاقر در زمـان    ـن و ام ــي ــن و حسـانند امـام حس ـ ـت هم ــل هسـامـسان كـان

  .بودند امامت حسن

چيـزي  . چهارده معصوم در مقام حق هستند نه مقام فكر، فكر همراه با عجز است
اين كه گفته مي شود امـام  . ش بر دانستن مي كندكه انسان نمي داند با فكر كردن تلا

جعفر صادق متفكرترين اسلام شناس است صحيح نمي باشند، زيـرا آنهـا را در مقـام    
  .كرده ايم فكر محدود

. و ولايت محبوبي داريم، كـه چهـارده معصـوم ولايـت محبـوبي دارنـد       حبيولايت 
منين داراي محبـوب از مراتـب   محبوبين خدا داراي مراتبي دوستي دارند مثلاً اميرالمو

معـراج پيـامبران الهـي    . مـي باشـند   حبي بالا مي باشد و انسانهاي متقي داراي ولايت 
  . تجلي  ولايت  محبوبي مي باشد



 

  . پيامبر گرامي در معراج، آنچه مي ديده است در حضرت علي بوده است

اننـد گهـواره   هم. زمين گهواره انسانها است كه افـراد را از ظـاهر بـه بـاطن ببـرد     
انسانها بايد به بطن خود برونـد و خـود   . كودك كه براي پرورش او استفاده مي شود
  .شناسي را انجام دهند تا به خدا شناسي برسند

شيعه و سني از ديد فقيه و عارف متمايز است از ديد عارف بايد ديد كه شهادت 
ف درون و بـرون  عار. به حضرت علي به عنوان ولي از نظر بطن و عمل چگونه است

. كنـد  را مي نگرد و قضاوت مي كند در صورتي كه فقيه براساس برون قضـاوت مـي  
فيلسوف كامل، همان انسان كامـل اسـت و بـاطن و    . عرفات محل تجلي ولايت است

كسي به مقـام  . عارف كامل همانند روز روشن درون فرد را مي بيند. ظاهر را مي بيند
  .اشدعرفان مي رسد كه ستار العيوب ب

لـذا امـام زمـان بـه ظـاهر و      . در لوح ولايت نام كل افراد و اشياء نوشته شده است
ده ـرونـند يا پـلاع دهـه اطـت كـرادي نيسـه افـازي بـيـو ن. ي داردـاهـه آگـمـباطن ه

  .باشند خاصي داشته

انسان كامل خليفـه االله  . در قيامت كبري، ظاهر و باطن كل افراد آشكار مي باشد
انسان از نظر لغت وجودي كه با نشاء طبيعت خو گرفته يـا اينكـه از جـايي كـه     . است

آمده است فراموش كرده است مي باشد ولي انسانهاي كامل اين را فراموش كـرده و  
  . گيرد به آنجا انس مي

يكـي ليـل القـدر، بخـاطر اينكـه تمـام       . مخفي كردشي  5ند پنج چيز را در وخدا
لذا سالكين را برنامه يكسـاله  . ليل القدر را از دست ندهيم شب ها را زنده نگه دارد تا

البتـه ايـن بـراي افـراد     . دومي آدم هاي خوب را بين مردم مخفي كرده ايـم . مي دهند
  . عام است و عارف بطن افراد را مي بيند



 

  همانند امام . ل دو چهره دارد يكي رو به خدا و ديگري رو به خلق استـامـان كـسـان

و به حق است و ماموم پشت سر امام مي باشند و مي تـوان گفـت روي   جماعت كه ر
در خواب ديدن امام زمان، انسان چهره مثالي امام را . ديگر امام بطرف مامومين است

  .مي بيند نه روي كه بطرف حق است

بـه  . اينكه گفته مي شود كه حضرت آدم با خوردن گندم از بهشـت خـارج شـد   
از حيات در زمين و رو به دنيا كردن و از دسـتور حـق   نظر مي رسد كه گندم نمودي 

و قصـص قرآنـي دسـتور العملـي بـراي      . پيروي نكردن است كه از بهشت خارج شـد 
انسانها است كه اگر براي فرد ايجاد شد، چگونه عمل كنـد زيـرا انسـانهاي كامـل، از     

  .باشند معصيت و گناه دور هستند، چون در غير اين صورت انسان كامل نمي

ه نظــر مــي رســد كــه انســانها داراي تولــد و مــرگ هــاي گونــاگون در عــوالم بــ
مـثلاً عـالم رحـم كـه در     . گوناگون هستند و همه آنها در يك عالم هسـتي قـرار دارد  

اگر مـرگ را رجعـت از دنيـايي بـه دنيـاي      . انسان است و انسان در اين دنيا قرار دارد
عالم طبيعه به عالم ماوراء طبيعه مي توان گفت با مرگ انسان از . ديگري تصور كنيم

همانند گياهان در هر سال داراي تولد و مـرگ  . مي رود و تولد ديگري پيدا مي كند
بنابراين انسانها حداقل سه عالم رحم، عالم طبيعـه و عـالم مـاوراء طبيعـه را     . مي باشند

عـالم رحـم و عـالم طبيعـه     . طي مي كند كه هر سه عالم در ايـن جهـان هسـتي اسـت    
  .دود و عالم ماوراء طبيعه نامحدود مي باشدمح

امير المـومنين از نظـر فضـيلت در    . فضيلت ولايت افضل بر فضل نبوت مي باشد
جايگاه خاصي قرار دارد ولي در نبوت ولايـت تشـريعي نـدارد ولـي ولايـت انبـاعي       
دارند واز اسرار عالم خبر مي دهند ولي مامور به ابلاغ شـريعت جديـد نمـي باشـند و     

ولي مامور به باطن و نبي . مور به تفسير شريعت مي باشند ولايت تابع شريعت استما



 

مامور به ظاهر است و احكام شرعي را ابلاغ مي كند كه كـدام حـرام و كـدام حـلال     
حقيقـت  . حقيقت ولايت باطن حضرت علي است. ولايت ربطي به زمان ندارد. است

طبيعـت متمـايز اسـت و     حضرت علي و حضرت محمد يكسـان اسـت ولـي در نشـاء    
همانند دو عالم كه از نظر علم يكسان مي باشـند ولـي از   . اختلاف در سمت مي باشد

سمت روي به خلق داشتن است و حكم او قابل اجراء اسـت  . نظر سمت متمايز هستند
حضـرت  . در صورتي كه كسي كه حكم اجرايي ندارد و لزوماً قابل اجراء نمي باشـد 

تمام روايـت از  . ت محمد و حضرت محمد خليفه االله استعلي خليفه از سوي حضر
حضــرت علــي بعــد از رحلــت پيــامبر اســت و در زمــان حيــات پيــامبر راوي روايــت  

  .باشند و نهج البلاغه بعد از رحلت پيامبر آمده است مي

آنچه انسان را به ولايت مي رسـاند چشـيدن ولايـت و نزديـك شـدن بـه سـوره        
همانند . فرق است بين يقين و آگاهي .فايت نداردكهف مي باشد و صرف فهميدن ك

كسي كه درد دندان دارد، لذا كاملاً مفهوم درد را چشيده است تـا كسـي كـه اطـلاع     
معارف الهي و معرفت نفس را بـا  . دارد كه ناراحتي از دندان موجب درد شديد است

چه به ولايت هر . تزكيه بايد چشيد، مگر نه با حلوا حلوا كردن دهان شيرين نمي شود
ر در مقـام  ض ـدر سوره كهف كه حضرت خ. نزديك شويم به حق نزديك مي شويم

ولايت و حضرت موسـي در مقـام نبـوت در سـفري كـه بـا هـم داشـتند چنـدين بـار           
ر اعتراض مي كند كه پـس از شـفاف شـدن حقيقـت     ضحضرت موسي به حضرت خ

وت آمـده  ب ـت بـر مقـام ن  در اين سوره افضليت مقـام ولاي ـ . دهند امر، به سفر ادامه مي
است همانند استاد و شاگرد كـه شـاگرد در مقـام مـديريت و اجرايـي دانشـگاه قـرار        
گرفته باشد و دستور رئـيس دانشـگاه صـورت اجرايـي دارد و حكـم اسـتاد دانشـگاه        

خدا هستند و مقام  كساني كه در مقام ولايت هستند، آنها ولي. صورت اجرايي ندارد
آنهـا بـا خـدا دو طرفـه مـي       اينها كساني هستند كه حـب . نددارياء بالاتر از شهدا و انب



 

وقتي صورت آنها را مي بيني، نوراني است و هرگز اهـل تـرس و غـم و غصـه     . باشد
انبياء بر اولياء االله قبطه مي خورند، همانند چهارده معصـوم، حضـرت آدم    .نمي باشند

د مقام نبي است و حضرت محمبالاتر از  مقام ولي. قبطه خورد و از بهشت خارج شد
مقــام ولايــت داراي مراتــب . در معــراج، همــه چيــز را در حضــرت علــي مــي ديدنــد

گوناگون است ولايت امام زمان بـالاترين مرتبـه را دارد و حضـرت مسـيح در زمـان      
اگرچه در مقام نبوت مـي باشـد اگرچـه پيـامبر     . باشد ظهور تحت فرمان امام زمان مي

سي در برخورد با مسائل حكـم شـرعي را و براسـاس ظـاهر     حضرت مو. اولعزم است
اگرچه هر دو درست . ر براساس باطن حكم مي كندضحكم مي كند ولي حضرت خ

هماننـد  . مي گويند يكـي براسـاس ظـاهر و ديگـري براسـاس بـاطن حكـم مـي كنـد         
اختلافات بين فقيه و عارف كه حكم آنها در امام جماعت متمايز است، يكي صحت 

و حضرت موسي اجازه از حضرت . ملاك دارد ديگري بطن امام را كار داردنماز را 
ر ض ـدهيد كه با شـما بيـايم كـه يـك جـواب حضـرت خ       ر خواست كه اجازه ميضخ

زيرا يكي ظاهر را مي بيند و ديگري  باطن را مـي بينـد و   . فرمودند كه تو صبر نداري
يـت ظـاهري   ر ولايت باطني دارد و حضـرت موسـي ولا  ضحضرت خ. حكم مي كند

در زمان ظهور امام زمان اگرچه حضرت مسيح ولايت تشـريعي در زمـان خـود    . دارد
را داشته است ولي هم اكنون ولايـت تشـريعي نـدارد و بـا عنايـت بـه اينكـه ولايـت         
حضرت مسيح در جهت ولايت پيامبر گرامي حضرت محمد مي باشد و ولايت امـام  

چنانچـه تمـام پيـامبران    . لافي پيش نمي آيـد زمان در ادامه ولايت پيامبر است لذا اخت
  .دور هم جمع شوند، همه نور واحدند، و اختلافي نيست

به نظر مي رسـد ولايـت ظـاهري بـراي تبـين احكـام شـريعه بخـاطر مهـار نفـس           
در صورتي كه در ولايت باطني بخاطر تهذيب نفس مي شـود، لـذا ولايـت    . باشد مي

خواهد پاك گردد، ابتدا بايد مهار شود سـپس  اگر نفس ب. باطني مراتب بالاتري دارد



 

اگرچه ممكن است با رياضت و . االله گردد كه در نهايت ولي. شروع به پالايش گردد
ي كند، همانند زنـده كـردن مردگـان توسـط     اذن الهي ولايت بصورت گوناگون تجلّ

  .حضرت عيسي

ويني ولايـت امـر تك ـ  . ولايت خاص حق تعالي در انسانهاي كامل ظهور مي كند
چنانچه ولايت نباشد هـيچ  . ازلي است و هرگز نمي توان براي آن ابتدا در نظر گرفت

امر خلقت تحقق نمي يابد همان طوري كه توحيد ازلي است ولايت هم همـين طـور   
دو نوع ولايت داريم، ولايت محب اكتسابي است ولي ولايـت محبـوبي ازلـي    . است
تمـام مـومنين و   . ولايت محبوب داردحضرت آدم ولايت محب و امير مومنان . است

راه رسيدن به ولايت انجام واجبات و تـرك محرمـات   . االله هستند انسانهاي متقي ولي
هماننـد كسـي كـه    . است كه ولايت در مراتب پائين مي باشد و مراتب مختلـف دارد 

ميزان تقرب به خدا، مراتب . نماز مي خواند يكي به عرش و ديگري به فرش مي رود
  .گردد سط ولايت متمايز ميآن تو

است كه امور ظاهري فرد  پدر نسبت به فرزند ولي. يك ولايت هم در فقه است
 قاضـي در جامعـه ولـي   . را تعيين مي كند كه به كارهاي خوب او را هدايت مي كنـد 

اسـت و   اما اين ولايت بر جان نمي باشد فرد نسبت به امـوال خـود ولـي   . مردم هستند
امـام خمينـي  ولايـت    . ولايت فقيـه در فقـه مطـرح اسـت    . ي استيك ولايت اعتبار

مطلقه فقيه را مطرح نمودند كه حاكم اسلامي را با اختيارات وسيع مطرح نمودند كـه  
  .علما نسبت به ميزان اختيارات اختلاف دارند

در علوم تجربي علـم بـه نـوع و دسـته و گـروه      . عرفان همانند علوم تجربي است
  .كار ندارد
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ــرد اســت  ولايــت  ــار در نحــوه پرداخــت خمــس ف . در فقــه هماننــد داشــتن اختي
همانطوري كه بدون اداي خمس مال حرام است، لذا فقيه مي تواند آنرا تقسيط كنـد  

وان مثـال ناخـداي كشـتي بـراي بـردن كشـتي بـه سـاحل از         ـعن ــب .تا مال حـلال شـود  
ا سـربازان يـك   ي ـ. ناخـدا هسـتند   كند كه همگي ولـي  مي  ادهـفـتـكاركنان كشتي اس

فرمانده كل قوا هستند كه با توجه بـه لياقـت هـا داراي مراتـب گونـاگون       ارتش ولي
  .باشند مي

رفتن انسان به . سير انسانها دو گونه است يكي سير افقي و ديگر سير انفسي است
سـير افقـي مقدمـه سـير     . كره ماه سير افقي و رفتن پيغمبر به معراج سـير انفسـي اسـت   

هماننـد صـعود يـك    . كسب علوم مقدمـه كسـب حضـور الهـي اسـت     انفسي است و 
  . هواپيما، كه مدتي را طي مسير مي كند تا پرواز كند

ولي ظاهر آنها باعـث مـي شـود كـه بـاطن      . انسانها يك ظاهر دارند و يك باطن
مـثلاً آب داخـل   . با اعمال آنها مي توان به نيت و باطن آنها پـي بـرد  . آنها پنهان باشد
. ف آن لجن دارد، وقتي نگاه ظاهري مـي كنـيم شـفاف و روشـن اسـت     استخر كه ك

چنانچه اين آب بهم زده شود، آنگاه لجن ها ظـاهر مـي شـود و بـاطن آن ظـاهر مـي       
سـوالي كـه مطـرح اسـت نقـش      . هر چيزي داراي ظاهر، باطن، اول و آخر دارد. شود

اسـت و كپـي    با توجه به اينكه كعبه چهار گوشـه . عدد چهار در در نظام هستي است
. كه چهار گوشه اسـت و ولايـت از كعبـه پـا گرفتـه اسـت      ) آسمان هفتم(بين المعور 

ضمناً بسم االله الرحمن الرحيم كه ابتداي هر كار و سوره قرآن مي باشد از چهار كلمه 
از امـام صـادق   . بعلاوه تسبيحات اربع نيز از چهار قسـمت تشـكيل شـده اسـت    . است

پرسيدند چرا مربـع شـد،   . نامند، فرمودند چون مربع استسوال شد چرا كعبه را كغبه 
پرسيدند چرا بيت المعور مربع شـد،  . فرمودند چون بيت المعور است و آن مربع است



 

پرسيدند چرا عرش مربع اسـت،  . فرمودند چون محاذي عرش است كه آن مربع است
حات اربـع  كه در تسبي. فرمودند چون كلماتي كه اركان بناي اسلام است، چهار است

بـه نظـر مـي    . آمده است، سبحان االله، و الحمدالله، و لااله الا االله، و االله اكبـر مـي باشـد   
رسد كه تسبيحات حضرت زهرا از اين چهار ركن گرفته شده است، تنها لا اله الا االله 

اين اركان چهار . نيامده است كه با توجه به نفس كل بودن حضرت زهرا نيامده است
، سبز و سرخ مي باشد و انسانها نيز چهار موت دارنـد، مـوت سـفيد،    رنگ سفيد، زرد

كه با كشتن نفس و تزكيه گويند، مـوت سـبز كـه در مقابـل سـختي هـا و مشـكلات        
به نظر مـي رسـد   . مقاومت داشتن است و موت سرخ، همانند شهادت در راه خداست

ا و زرد نشـانه  سـپيد نشـانه صـف   . تمام رنگها نيز از چهار رنگ اصلي فـوق پديـد آينـد   
سبحان االله مـي گويـد خـدا منـزه     . خلوص، سبز نشانه تندي و سرخ نشانه تيرگي است

الحمدالله، سـتايش خـدا   . است و پاك از آلودگي است و تمام نظام هستي پاك است
لا اله الا االله، آنچه در نظام هستي اسـت  . بخاطر تجلي صفات او در اجزاء هستي است

  . غلبه وحدت و نفي و محو كثرت و فنا در ذات است االله اكبر،. تجلي حق است

قرآن هم تفسير افقي و هم تفسير انفسي دارد كه امام خميني سوره حمد را تفسير 
ه و عـادي داريـم كـه    ـم ــلـه بـه ك ـمـلـه كـمـرجـك تـلاوه يـعـب. دـان ردهـي كـسـفـان

  .مي باشد كلاميتفسير 

چنانچه اعتقادي خلاف علـوم قطعـي   . شدپايه اعتقادات بر پايه علم و عقل مي با
مثلاً اينكه امام زمان در جزيره خـزرا  . است بايد به آن اعتقاد و ريشه آن مراجعه نمود

هستند، كه از نظر علمي رد است و ايـن جزيـره بخـاطر مغنـاطيس موجـود در آنجـا،       
  .ور ندارد و سقوط مي كندبكشتي و هواپيما امكان ع



 

يم است كه بسيار سخت و تنگ و تاريك اسـت و  سير انفسي همان صراط مستق
كتـاب انسـان در عـرف عرفـان از     . نياز به استاد و راهنما دارد تا دچار انحراف نشويم

رسـاله  . انسان موجودي ممتد از فرش تا فـوق عـرش مـي باشـد    . علامه مفيد مي باشد
ذيب نفـس در  ه ـتتور العمـل هـاي   ـد و دسـد باشـيـفـواند مـت يـا مـه برنامه ا و ـه هـنام

  .است آن آمده

با توجه به اينكه مبداء شكل گيري انسان در عالم رحم از نطفه مرد و زن تشكيل 
بديهي است كه خصوصيات ژنهاي مرد و زن در تشكيل سلول نطفه نقـش  . مي گردد

. شـود  به نظر مي رسد با توجه به اينكه پس از تكامل جسماني، روح دميـده مـي  . دارد
كنـد و   ل نطفه بوده است و پس از طي مراحل تكامل نمود پيـدا مـي  اين روح در سلو

زيرا بـدن متشـكل از سـلولها بـوده و     . اينكه از بيرون به بدن دميده شود صحيح نباشد
تنها فرقي كه هست اينكه در رحم قرار گرفته تا طي . سلولها همواره با روح مي باشند

اينكـه  . لم رحم به عالم طبيعت آيدمراحل تكاملي انجام و پس از بلوغ جسماني از عا
گفته مي شود انسان حقيقي است از فرش تا فوق عرش، منظور اين اسـت كـه انسـان    

كنـد   سه عالم رحم، عالم طبيعت و عالم ماوراء طبيعت كه نامحدود است را طـي مـي  
در عالم رحم و طبيعت انسان داراي بـدن عنصـري و در عـالم مـاوراء طبيعـت داراي      

البتـه  . ي باشد و انسان تا رسيدن به انسان كامل بايد سه عـالم را طـي كنـد   بدن مثالي م
همـان  . اين تكامل مي تواند از دوران عالم رحم شروع و در عالم طبيعت كامل گردد

طوري كه افرادي كه مادرشان در دوران حـاملگي قرائـت قـرآن و مراحـل تزكيـه را      
  .مراتب تهذيب نفس استرعايت مي كنند، فرزندي كه متولد مي شود داراي 

اول . از امام صادق نيز نقل شده است كـه جميـع علـوم را در چهـار چيـز يـافتيم      
اينكه خدا را بشناسي با صفات او، دوم اينكه خود را بشناسي، سوم اينكه انتظـار خـدا   



 

همچنـين عـرش   . از خلق چيست و چهارم چه چيزي ترا از دين خدا خارج مـي كنـد  
. كه، پيـامبران اولاعـزم، علـي و حسـن و حسـين مـي باشـند       علم است و اركانش ملائ

همان طوريكـه بـراي يـك سـقف نيـاز بـه اركـاني دارد، اركـان بنـاي اسـلام نيـز در            
تا اسلام بتواند اهداف عاليه خود را كه طي كمال اسـت عملـي   . تسبيحات اربعه است

  . انسان عالم صغير و جهان عالم كبير است. سازد

 46جفـت كرومـوزم و سـلول مـاده      46طوريكه سلول نـر  به نظر مي رسد همان 
جفت كروموزم نـر و   23جفت كروموزم دارد كه هر كدام نصف شده و سلول نطفه 

همچنـين روح نـر و روح مـاده    . جفت كروموزم ماده تشكيل يك سلول مي شود 23
البته روح جنين تا چهار ماهگي . نيز تركيب شده تشكيل روح واحد جنين را مي دهد

هماننـد وقتـي   . ح حيواني است و پس از چهار ماه به روح انساني تبـديل مـي شـود   رو
كه انسان فوت مي كند تعلق روح به بدن از بين مـي رود لـذا موقـع حيـات، روح بـه      

به نظر مي رسد كه با توجه به اينكـه اسـرار فـوت در اختيـار     . جنين تعلق پيدا مي كند
ار انسان نيست و با تقدير و سرنوشـت الهـي   انسان نمي باشد، اسرار حيات هم در اختي

به نظر مي رسد كه همـان گونـه كـه عزارئيـل باعـث قـبض روح       . مشخص مي گردد
  .شود يك ملكي هم باعث جذب روح به جنين مي باشد مي

به . با عنايت به اينكه انسانها در اين دنيا يا عالم برزخ بايد تهذيب نفس پيدا كنند
س نياز به رياضـت و مبـارزه بـا نفـس دارد كـه ايـن كـار        رسد براي اصلاح نف نظر مي

لـذا  . مي باشـد  بزرگي است و همانند سوختن چوب نجس كه خاكسترش پاك است
مي توان گفت كه انسان در جهنم قرار گرفته شده است و بايد ناپاكي ها سوخته شود 

كـردن   و منظـور از بهشـت پيـدا   . و از بين برود و انسان پاك گردد تا به بهشـت بـرود  
  .گردد مقام حضور است و حقايق عالم ماوراء الطبيعه بر آدمي آشكار مي



 

در هر صورت انسـانها بايـد آدم شـوند، در غيـر ايـن صـورت خـدا آنهـا را آدم         
همان طوري كه خدا ماده نيست، انسانها نيز . كند، چه در اين دنيا و چه در آن دنيا مي

ناالله و انااليه راجعون، انسـانها از عـالم مـاوراء    بايد غير مادي شوند، و با عنايت به آيه ا
الطبيعه به عالم طبيعت و سپس از عالم طبيعت به عالم ماوراء طبيعت بايـد سـير كننـد    
چيزي كه هست روح انسان مدتي را در عالم زر و سپس به عالم رحم، بعداً بـه عـالم   

و در نهايت به عالم . رودطبيعت با بدن عنصري و نهايتاً به عالم برزخ با بدن مثالي مي 
كـه  . عالم شدن چه آسان، آدم شـدن محـال اسـت   : قيامت مي رود چنانچه مي گويند
  . دلالت بر مشكل بودن آن است

چنانچه انسان مراتب . به نظر مي رسد كه عالم هستي هم بهشت است و هم جهنم
. بـرد  تهذيب نفس را طي كند، آنگاه به عالم هستي احاطه پيدا مـي كنـد و لـذت مـي    

چنانچه مراتب ظلالت و گمراهي را طي كند، آنگاه نفسش دچار عـذاب و نـاراحتي   
لـذا انسـانها بهشـت و    . روحي پيدا مي كند و مي توان گفت عالم برايش جهنم اسـت 

  .جهنم را با اعمال خود ايجاد مي كند

نقل است كه ني داراي هفت سوراخ و از داخل تهي اسـت چنانچـه اسـتاد در آن    
چنانچـه انسـان از رذائـل    . صدا در مي آيد و مي تواند نواي دل را ايجاد كنـد  بدمد به

دروني خالي شود و قواي هفت گانه در اختيار قوه عقل قرار گيرند، آن موقـع اسـت   
  :مثنوي مي گويد. كه حركت به سوي حق تعاي ميسر مي گردد

  از جدايي ها شكايت مي كند  بشنو از ني چون حكايت مي كند 

سان از جدايي و دوري از خدا پرهيز كند و خود را به خدا نزديك كند در اگر ان
. آن موقع است كه حقايق هستي بر او آشكار مي گردد و مي تواند آنها را بيـان كنـد  

لـذا بايـد چشـم دل    . تا وقتي در ظلمت و تاريكي قرار دارد، نمي تواند حقايق را ببيند



 

ي نمي تواند اشياء را ببيند و بايد روشنايي همان گونه كه چشم سر در تاريك. باز شود
بطور قطع بـراي ديـدن اسـرار هسـتي بايـد مراقبـت و       . ايجاد كرد تا امكان ديده باشد

تزكيه نفس انجام پذيرد تا حقايق هستي بوسـيله قـوه خيـال بطـور اتوماتيـك عكـس       
  . يرداري شده و قابل ديد گردد

وليد آهنـگ و صـدا كـرده و منظـور     همان گونه كه ني مي تواند با دميدن استاد ت
لذا آدمي مي تواند تحت راهنمايي استاد طـي كمـال كنـد،    . خود را به شنونده برساند

. منوط به اينكه چون ني تهذيب نفس كند و چوب و خاشاك دروني را بيرون بريـزد 
همان طوريكه جهنم هفت در و بهشت هشت در دارد، بايد قـواي هفـت گانـه تحـت     

هر دميدني در ني نمي تواند . تا به مقام لقاءاالله برسد. ير انفسي بنمايدفرماندهي عقل س
صداي خوش ايجاد كند لذا هر استادي نمي تواند انسان را به سوي خدا هدايت كند، 
بنابراين در انتخاب استاد بايد كمال دقت را كرد و پس از حصول اطمينـان از وي، از  

بماننـد شـمعي كـه    . را از ظلمت به روشنايي ببرداو تبعيت كرد تا همانند راهنما انسان 
  .راه را روشن مي كند تا امكان حركت مقدور باشد

  



 

  

  هشتمبخش 

  نقش امامت در جهان هستي
  

مي باشد و پيامبران با توجه به مراتب رسالت به چهـار  مرحله مراتب نبوت چهار 
ار شـده و  دسته، نامگذاري مي شوند اول  نبي، كسي است كـه از خـواب غفلـت بيـد    

دارنـد و مقـام رسـالت و ابـلاغ ندارنـد دوم       . . . ارتباط با خدا از طريق الهام، وحـي و  
رسول، كسي است دستور ابلاغ رسالت دارند سوم  اولوالعزم، كسي است داراي عزم 
راسخ و شرح صدر و داراي كتاب مي باشند، چهارم خاتم الانبيـاء اسـت، كـه خـاتم     

  .شود د و هيچ حكم شرعي بعد از آنها صادر نميدهنده به احكام الهي هستن

وحي از طريق جبرئيل بوسيله يكي از ياران پيامبر به حضـرت محمـد ابـلاغ مـي     
نقل است كه روزي ابوذر به پيامبر وارد مي شود و هندي كلبي در مقابل پيـامبر  . شود

پيـامبر بـه    سپس. نشسته بود، لذا به منظور رعايت ادب مدتي منتظر مي ماند تا او برود
. ابوذر مي گويد كه چرا داخل شدي، حضرت مي فرمايند كه جبرئيل نازل شده بـود 
. يكي مديريت جهان هستي را بعهده دارد و ديگري مديريت جان را عهده دار اسـت 

خداوند متعال بوسـيله ولايـت بـر جهـان هسـتي      . بنابراين ولايت چرخاننده عالم است
  . حكم فرمايي مي كند

  دل چو پويد مي شود پيغمبري  مي شود خاكستري  ني چو سوزد



 

  جان چو نالد مي كند نوري به پا  ني چو نالد مي كند سوزي به پا

  نور يزدان جلوه گر در اولياست  نور مؤمن بي حد و بي انتهاست

  با هدايت مي روي سوي ولا  نور حق روشن كند راه خدا 

  ر قعر چاهبي ولايت مي روي د  با ولايت مي توان پيمود راه

لازم به ذكر است كه حضرت محمد قلب جهان هستي است كه صـادر اول مـي   
باشد همانند جنيني كه اولين عضوي كه شكل مي گيرد قلب جنين است و بوسيله آن 

به نظر مي رسد كه روح نـوزاد  . خون در جنين گردش كرده و حيات شكل مي گيرد
ذيه توسـط مـادر از نطفـه زن شـكل مـي      از نطفه مرد گرفته و بدن جنين با توجه به تغ

هرچه علم افزون شود روح آدمي افزون مي گردد لذا مشخص روح علـم مـي   . گيرد
يا عمل همان طوريكه اجزاء بدن به حركت مي . باشد و مشخص جسد عمل مي باشد

آيند به نظر مي رسد كه بدن مثالي با عمل انسان شكل مي گيرد لذا مـي تـوان گفـت    
  .ل استكه مشخص جسد عم

لـذا جهـان هسـتي    . منظور از جهان، يعني جهيدن در هر آن و هر لحظه مي باشد
نطفـه جنـين نيـز پـس از شـكل گيـري از       . همواره در حال حركت و تكامل مي باشد

زن . روح جمادي به نباتي و سپس حيـواني و بـالاخره انسـاني تكامـل پيـدا مـي كنـد       
ش انسان كامل كه ميوه اين شـجره  شجره طيبه جهان هستي است و راز آفرينش پيداي

بعلاوه زن كارگاه صـنع الهـي   . و در همه اوقات به اذن خدا ميوه مي دهد.  طيبه است
  .است در حقيقت زن كارخانه انسانها مي باشد و محصول آن انسان است

در سوره الرحمن، منظور از آميخته شدن دو دريا حضرت علي كه عقـل كـل و   
ت مي باشد، كه بين دو دريا عالم برزخ كـه حضـرت   حضرت فاطمه كه نفس كل اس



 

رحـم زن از  . محمد است و منظور از لولـو و مرجـان امـام حسـن و حسـين مـي باشـد       
رحمانيت حق تعالي اقتباس شده است و قطع رحم باعث قطع رحمانيت خداي متعـال  

  .  نقش پيامبران بستر سازي و ايجاد زمينه براي تكامل مي باشد. مي باشد

. مكاشفه داريم، يكي مكاشفه علمـي و ديگـري مكاشـفه عرفـاني اسـت      دو نوع
كساني كه با ديدن صحنه هاي گونـاگون و بـاز شـدن چشـم دل بـراي فـرد مكاشـفه        

شـود   عرفاني حاصل مي شود كه معمولاً پس از طي مراحل تزكيه نفـس حاصـل مـي   
يـد در  ولي مكاشفه علمي از طريق الهام و تحقيق بـراي فـرد حاصـل مـي شـود كـه با      

چنانچه با شريعت و اصول ثابت سـازگار  . صدد صحت حق يا باطل بودن الهام گردد
لازم بـه  . در غير اين صورت آن الهام شيطاني است. بود و انسان را بالا برد، حق است

شود و همـواره   ين حاصل مييقذكر است كه وحي مرتبه بالاي الهام است كه در آن 
علامـه حسـن زاده   . ممكن اسـت نادرسـت باشـد    صحيح مي باشد، برخلاف الهام كه

در كتـاب  . آملي علاوه بر مكاشفات عرفاني، داراي مكاشفات علمـي نيـز مـي باشـند    
دانشمندان كه پس از مـدتي بـه حقـايق    . انسان در عرف عرفان مي توان مراجعه نمود

لازم به . علمي دسترسي پيدا مي كنند، در حقيقت مكاشفات علمي حاصل شده است
است كه مكاشفات عرفاني زود گذر ولي مكاشفات علمي پايدار و معمولاً پس ذكر 

چنانچه انسـانها را بخـواهيم رتبـه بنـدي كنـيم،      . از طي مراحل علمي حاصل مي شود
چنانچـه  . توان به انسانهاي عارف، عالم، معمولي، عالم و عارف طبقـه بنـدي كـرد    مي

ل به عالم ماوراء طبيعه مي برد و حقايق علم با ايمان توأم گردد انسان را همچون دو با
هستي آشكار مي گردد و گويا در بهشت سـير مـي كنـد و هرچـه اراده كنـد، انجـام       

  )از نواي دل(لذا مي توان گفت . قرار مي گيرد "كن  "گردد و در مقام  مي

  به مقصد برد علم و ايمان چه سهل  كه دانش ترازنده سازد ز جهل



 

يكه امكان ايجاد بهشت، جهنم و قيامـت در ايـن دنيـا    به نظر مي رسد همان طور
در آخر الزمان نيز كه انسانها دو مرتبه با جسم كامل شده دنيـوي بـه اذن   . وجود دارد

بهشت كبري و جهنم كبري و قيامت كبري ايجاد مي گردد كه . الهي ظهور مي كنند
بـه دور كعبـه   هماننـد حـج دنيـوي كـه حاجيـان      . معمولاً آنرا دنياي آخرت مي نامنـد 

چرخند، در عالم آخرت نيز فرشتگان به طواف حق تعالي مي روند و حج اكبـر را   مي
به نظر مي رسد كه دنياي آخرت يك كپي از دنياي طبيعي مي باشد، . انجام مي دهند

  . با ابعاد بزرگتر يا مساوي

. عارف مي گويد براي شناخت اصول اعتقادات بايد توحيد و موحد را شـناخت 
هـر پيـامبر بعـدي مفسـر و     . انبياء در طول هم ديگرند، نه در عـرض يكديگرنـد   نبوت

بحث در امامت، يكي امامت عقلـي و ديگـري امامـت نقلـي     . مكمل پيامبر قبلي است
. چون از طريق وحي ابلاغ شده است. دين كامل تر از علوم عقلي و نقلي است. است

ولي علوم عقلي از علـم بشـر    ،حقوحي از علم ذات . فيلسوف كامل را امام مي نامند
عقل فقير آفريده شده است و غذاي عقل، علم مي باشد و مهمتـرين  . حاصل مي شود

عقـل  . عقـل قـوه ادراك دارد  . عقل نيروي فهمنـده اسـت  . علم، علم توحيد مي باشد
دنبال وحدت مي گردد و دنبال اين است كه جمع اضداد چگونـه اسـت و مبـداء آن    

  .همانند جمع روح و جسم انسان. كمك منطق عقل مي آيد منطق وحي به. چيست

حضرت علي، يك فرد نيست يك حقيقت عدالت است و حضـرت فاطمـه كـه    
لذا بايد چهارده معصوم . پهلويش شكسته شد، مي توان گفت كه حقيقت شكسته شد
نـه بخـاطر اينكـه آنهـا     . را بخاطر حقايق هستي و جلوه خدا و امام گرامي تبعيت نمود

آنها قرآن ناطقند و بي حرمتي به آنها بي احترامي به قرآن . افرادي معمولي هستندهم 
  .و كلام وحي است



 3

امام، يعني مقتدا و پيشوا، امام يعني سرمشق و مقتدا و بايد از او اطاعت كرد تا به 
امـام هماننـد   . گاهي هم به عنوان  راهبر گفته مـي شـود  . كمال و انسان بالفصل شويم

كه معمـولاً در خطـاطي   . كه اگر از آن تقليد كنيم به مشابه او مي رسيمسرمشق است 
عارفان سعي مي كنند الفاظ و احكام را از روايات چهارده معصـوم  . استفاده مي كنيم

  .و قرآن اخذ كنند و آنها را سرمشق خود قرار مي دهند

دارا امام زمان ولايت بر جهان هستي دارد و نفس ناطقه ولايـت بـر كـل بـدن را     
مي باشد همان طوريكه جهان بدون امام در هم مي پيچد، انسـان بـدون نفـس مـرگ     

  . تمام اجزاء بدن تجلي نفس مي باشند و باطن آنها نفس مي باشد. دارد

در امام است و قرآن، لذا آيات قـرآن  خدا به نظر مي رسد همان طوريكه تجلي 
آن پـي بـرد، امكـان آوردن     همانند آيات جهان هستي كه نمي توان به ماهيت و ذات

امـام اسـت   . آيه اي بهتر از آن وجود ندارد و اين خود دليلي بر اعجاز قرآن مي باشد
كه مي تواند به اسرار آن آشنا شود و براي مردم تبيـين كننـد هماننـد يـك كـامپيوتر      

رمـز جهـان هسـتي و    . است كه براي ورود به اطلاعات ابتدا بايـد رمـز آن وارد شـود   
  . نزد امام زمان استقرآن در 

عالم بخاطر نظم و منظوم بودن باقي است، همانند اشعار كه بخاطر نظم آن بـاقي  
مي ماند و همه موجودات مانند كلاف بافته شـده اي بطـور مـنظم در كنـار يكـديگر      
قرار دارد اينكه گفته مي شود به ريسمان الهي چنگ بزنيد، به نظر مي رسـد كـه بايـد    

كرده، سپس به تحقيق پرداخته تا به اسرار هستي پي برده و نهايتـاً   به آيات هستي نگاه
  .بعلاوه بي نظمي باعث سقوط است. تجلي حق را در آن مشاهده نمود

همـان  . فرق امام و خدا در آنست كه خـدا، خـالق هسـتي اسـت و امـام مخلـوق      
مخلوق هماننـد صـفر و خـالق    . طوريكه فرق بين خالق و مخلوق در يك حرف است



 

چنانچه صفر كنار يك قرار گيرد معني پيدا مي شود، در غيـر ايـن   . انند يك استهم
ا دلذا بايد حقايق آشكار شود تا جلوه حق ظهور پي. صورت صفر به تنهايي معنا ندارد

هر موجودي داراي امام است و چنانچه . كند و اين كار توسط امام زمان مقدور است
ين صورت نابودي است همانند چرخيدن سنگ به سوي امام برود باقي است در غير ا

  دون امام نظام هستي درـآسيب حول محور خود  و نظام هستي نيز امام زمان دارد و ب

  .امامت نظام هستي در ولايت تكويني است. هم مي پيچد 

ژ زيـاد     همان طوريكه برق با ولتا. امام زمان رابطه بين حق تعالي و مردم مي باشند
يا خورشيد بـدون  . دارد كه ضعيف شده و در دستگاه قابل استفاده گرددنياز به رابطه 

امام زمان حقايق هستي را بصورت مكتـوب  . واسطه براي چشم قابل رؤيت نمي باشد
يا الفاظ براي آدمي منعكس مي كنند تا آدمي به سوي حق تعالي هدايت شود و خدا 

. باعـث ذوب آن مـي شـود   چنانچه نور خورشيد از نزديك بـه شـي بتابـد    . گونه شود
وقتي پيامبر خدا خواست كـه خـدا را ببينـد، آنگـاه نـور حـق بـر كـوه تابيـد و باعـث           

  .لذا انسانها تاب و توان ديدن حق تعالي را ندارند. متلاشي شدن آن شد

دولتمردان و صاحبان حكومتهـا، تـداوم و حفـظ منـافع خـود را در بـي خبـري از        
هي است كه در صورت آگاهي، آنهـا از حـق خـود    بدي. واقعيتها و حقوق مردم دارند

وقتي امـام زمـان ظهـور پيـدا مـي كننـد       . دفاع مي كنند و رژيم ها سرنگون مي گردد
ايـن  . حجاب ها و موانع برطرف مي شود لذا زمينه رشد و تفكر مردم فراهم مي شـود 

 است كه اگر گفته مي شود مردم رشد عقلي پيدا مي كننـد و بسـياري از امـور بطـور    
طبيعي طي مي شود، زير عقلا با يكديگر جنگ ندارند همواره جاهلان براي عـاقلان  

با تزكيه نفس، نيز حجاب ها برطـرف مـي گـردد و انسـانها     . مزاحمت ايجاد كرده اند



 

لـذا  . حقايقي را كشف مي كند كه امور دنيوي براي آنها در جـاي پـاييني قـرار دارد   
  .  جامعه ايده آل شكل مي گيرد

شـود   اينكـه گفتـه مـي   . انسانها را بر مبناي عقل آفريده است و نـه جهـل   خدا هم
انسانهاي  كامل به مقام لقاء االله مي رسند، بـه نظـر مـي رسـد كـه جلـوه خـدا كـه در         

. چهارده معصوم ظهور و تجلي كرده است مي بيند، چون خدا قابل ديدن نمـي باشـد  
و حضـرت علـي ولايـت    . رددر معراج پيامبر نيز تجلي خدا در حضرت علي ظهور ك

  .تكويني و امام است اما حضرت محمد ولايت تشريعي دارد و پيامير است

اينكه در مراسم عزاداري، مردم ذكر مصيبت مي كند يا نصايح مي كنـد بخـاطر   
ظلمي است كه به مقام امامت شـده اسـت و بخـاطر يـادآوري نقـش امامـت در نظـام        

يت فقيـه كسـاني كـه بـا ولايـت و امامـت       همانند شعار مرگ بر ضد ولا. هستي است
مخالفت دارند را محكوم مي كنند، زيرا مخالفت بـا فـرد نيسـت، مخالفـت بـا امـام و       

  .پيشوا مي باشد

هماننـد امـام   . امامت دو نوع است يكـي امـام خوبيهـا و ديگـري امـام بديهاسـت      
امـام  . حسين و يزيد كه يكي امام صالحين و ديگري امام كافرين و غافلين مـي باشـد  

زمان كه امام قائم گفته مي شود، مردم را به سوي خدا قيام مي كنـد در صـورتي كـه    
  .مقتداي كافرين مردم را به ضلالت و گمراهي مي برد

عقل تسامح و كار امروز را به فردا در امور جزئي مي پذيرد ولي در مسائل كلي 
ســتحكام لازم چــادر هــاي موقــت بــراي مــدت كوتــاه اگــر از اهماننــد . نمــي پــذيرد

بطريق . برخوردار نباشد مي پذيرد ولي براي منزل مسكوني، يك چادر را نمي پذيرد
اولي با توجه به اينكه انسان در عالم هستي داراي حيـات در عـوالم گونـاگون اسـت،     

در انتخـاب پيشـوا بـراي     حاگرچه در دنياي ماده حيات كوتاهي دارد، لذا عقـل تسـام  



 

رد و انسانهاي كامل را به عنوان امام مي پذيرد تـا او را بـه   هدايت و كمال را نمي پذي
در كارهاي روزمره نيز، انسان امور شخصي را به كسـي كـه   . سر منزل مقصود برساند

  .امانت دار و صاحب تقوا مي دهد نه يك فرد دزد و بي تقوا

امام بايد در مدتي كه در مقام امامت اسـت نمـي توانـد كـار امامـت را رهـا كنـد        
بـا  . انند امام جماعت كه در طول خواندن نماز نمي تواند نماز را بشكند و رها كندهم

عنايت به اينكه مردم كارهاي خود را با نگاه به امام و تبع او انجـام مـي دهنـد و خـدا     
خواهد انسانها را به كمال ببرد لذا بايد امام معصوم باشـد تـا در قيامـت حجـت بـر       مي

زان است، همانند قرآن كه ميزان بـي نطـق ولـي امـام زمـان،      مردم تمام باشد و امام مي
و امام زبان قرآن مي باشند و اينكه در حديث ثقلـين تأكيـد شـده    . ميزان با نطق است

. كه قرآن و عترت جدا شدني نيستند، بخاطر اينكه قرآن بدون زبان يك كتاب اسـت 
حقيقـت قـرآن را بـه     در. اينكه بعد از رحلت پيامبر، ولايت را از كتـاب جـدا كردنـد   

  . يك كتاب تنزل دادند

لازم به ذكـر اسـت كـه امـام زمـان منصـوب خداسـت و بـا رأي مـردم انتخـاب           
شود ولي ولي فقيه بطور غير مستقيم با رأي مردم است و نيازي به معصـوم بـودن    نمي

بخاطر غيبت امام زمان و معطل نبودن امور مـردم،  . ندارد ولي امام زمان معصوم است
  .كنند ع اولوالعزم، امور شرعي را تبيين ميمراج

در نماز وقتي نيت . هر قدر به مقام ولايت نزديك شويم به خدا نزديك شده ايم
مي كنيم كه نماز را بجاي آوريم براي رضاي خدا قربـه الـي االله، وسـيله الهـي اسـت      

الله ميـزان قربـه الـي االله، همـان نزديكـي بـه حجـه ا       . براي نزديك شدن بـه امـام زمـان   
امامت سرّ ولايت است اينكه مي گويند دعا مي خوانيم تا به ثـواب برسـيم،   . باشد مي

هر قدر به ولايت نزديك تر شويم، ثواب بيشـتري  . متن ثواب يعني قربه الي االله است



 

شـويم،   امام زمان سرّ االله است و هر قدر به امام زمـان نزديكتـر مـي   . حاصل شده است
همانند استاد و شاگرد، كه اگر شاگرد از اسـتاد علمـي را   . دانتظار انسان بيشتر مي شو

  .ياد بگيرد، تقاضاي يادگيري بيشتر دارد و قربه الي االله انتها ندارد

وقتـي امـام زمـان قيـام     . شهيد بهشتي مي گويد، هر كس خط دارد، دشـمن دارد 
انند قيام هم. كرد، آنگاه تمام كفر نيز قيام مي كند چون امام داراي خط و ميزان است

. انقلاب اسلامي، كه باعث قيام كفر جهـاني بـالاخص امريكـا و اسـرائيل شـده اسـت      
افراد با تقوا و عاقل اگر كسي را . همان طوريكه كه ائمه نور داريم، ائمه نار هم داريم

چنانچه كوچكتر باشد مي گويد كوچك اسـت  . ببينند مي گويند او بهتر از من است
نانچه بزرگتر باشد، مي گويد عبادت بيشتر كـرده اسـت و   و گناه كمتر كرده است چ

  .دانم لذا بهتر است و چنانچه هم سن باشد مي گويد من كارهاي نيك او را نمي

جنين در رحم مـادر  . چنانچه كسي بگويد من بهتر از ديگران هستم، جاهل است
يز زيبايي طبيعت فرد نابينا در اين دنيا ن. اگرچه چشم دارد ولي دنياي ماده را نمي بيند

افراد غافل و جاهل   اگرچه چشم سـر دارنـد ولـي چشـم دل آنهـا كـور       . را نمي بيند
  .است و حقايق و زيبايي هستي را نمي بينند تا به خالق آن پي ببرند

برد  انسان عارف چشم دلش باز است و زيبايي هاي خلقت را مي بيند و لذت مي
امـا لـذات دنيـوي كوتـاه     . ا عمر كوتـاه دارد و زندگي دائمي دارد، اگرچه در اين دني

چهارده معصوم آمده انـد كـه مـا را بـه زنـدگي      . مدت است، لذا زندگي موقتي دارد
  .دائمي هدايت كنند

حضرت محمد، علاوه بر اينكه نبي است او رسول و محدث و در مقام رسـالت و  
و امامان معصوم به تبعه امامت است و خاتم پيامبران به تبعه خاتم انبياء مقام نبي دارند 

لذا خـاتم انبيـاء بـالاتر از همـه انبيـاء مـي باشـد و چـون همـه صـاحب           . خاتم پيامبران



 

عصمت هستند، لذا قابل قياس هستند و نمي توان معصـوم را بـا غيـر معصـوم مقايسـه      
  .كرد و قابل قياس نمي باشند و غير معصوم صاحب گناه است

اينكـه بعضـاً گفتـه مـي شـود كـه چهـارده        امام پيشواي مطلق نظام هستي اسـت و  
معصوم بطور موروثي امام شده انـد، كـاملاً غلـط مـي باشـد و امـام حسـن هـيچ پسـر          
معصوم نداشتند و حضرت علي داماد پيامبر بود كه به اذن الهي خليفه بلافصـل پيـامبر   

  .و همه پسرهاي ائمه معصوم نبودند و امام زمان بايد سرمشق و معصوم باشد. است



 

  

  نهمبخش 

  جايگاه جهنم و بهشت در جهان هستي
  

به نظر مي رسد كه سه نوع معاد داريم، يكي معاد جسـم، معـاد روحـاني و معـاد     
معاد جسم در عالم ماده و معاد روحاني در عالم برزخ و معـاد جسـماني در   . جسماني

در عالم ماده انسان داراي بـدن عنصـري در عـالم بـرزخ بـدن      . عالم آخرت مي باشد
لازم بـه  . ثالي و در عالم آخرت، بدني كامل شده بدن عنصـري و بـدن مثـالي اسـت    م

شود  در كلمه جسماني به چيزي اطلاق مي. ذكر است فرق است بين جسم و جسماني
به نظـر مـي رسـد كـه بـا      . كه تشابه جسم ندارد ولي لزومي ندارد كه حتماً جسم باشد

ط آن مي باشد و بـراي تكثيـر نيـاز بـه     عنايت به عالم ماده، زندگي در آن مطابق شراي
در عالم برزخ، نيازي به بدن عنصري نيست و . توليد مثل در يك سير طبيعي مي باشد

با توجه به غير مادي بودن انسان در عالم برزخ، بدني متناسـب بـا آن كـه بـدن مثـالي      
در عالم آخرت، با توجـه بـه آيـات قرآنـي، نيازهـاي واقعـي انسـان        . است لازم است

برآورده مـي شـود و محـدوديت هـاي مـادي مـانع رسـيدن بـه شـهوات گونـاگون و           
  .غرايض نمي باشد

بطريق مشابه انسان داراي سه بهشت دنيوي، برزخـي و اخـروي اسـت و متنـاظراً     
مراحـل تزكيـه را طـي كننـد،      چيزي كه هسـت انسـانها اگـر در عـالم طبيعـت     . جهنم

مشـخص مـي شـود، نقـل اسـت از       زودتر چشمه هاي از عالم برزخ و آخرت بـرايش 



 

آيت االله طباطبايي از استادش آيت االله قاضي كـه گفتـه اسـت چنانچـه مشـغول ذكـر       
هستيد به چيزهايي كه برايت حاصل مي شود توجه مكن يك مرتبه در مسجد نشسـته  
بودم، به طرف چپ نگاه كردم، گويا احساس كردم يك حوري است، طرف راست 

لـذا  . كـردم دو مرتبـه روي گردانـدم ديگـر نديـدم      رو گرداندم يك حوري مشـاهده 
  .امكان ديدن حوري در اين عالم نيز وجود دارد

انسان بوسيله اعمال خود بهشت يا جهـنم را ايجـاد مـي كنـد همـان طوريكـه بـا        
اعمال خود عذاب ايجاد مي كند مگر نه خداوند متعال براي كسي عذاب ايجاد نمـي  

  . كسب مي كند كند و هر كسي پاداش اعمال خود را

انســان داراي دو حجــاب مــي باشــد، يكــي حجــاب ظلمــاني و ديگــري حجــاب 
همان طوريكه در تاريكي نمي توان حركت كرد در نور خورشيد از نزديـك  . نوراني

  .انسانهاي كامل مي توانند از حجاب هاي نوراني عبور كنند. نمي توان نگاه كرد

بط گناهان مي گردد و انسـان را بـه   به نظر مي رسد بيماري براي انسانها باعث ح
ياد خدا مي اندازد و خدا خدا مي كند تا بهبود پيدا كند و از عـذاب اخـروي نجـات    

همانند يك زنداني كه با طي دوران حبس و مجـازات و شـلاق خـوردن باعـث     . يابد
در عـالم  . تنبيه فرد مي شود و پس از بازگشت به جامعـه عنصـري مفيـد خواهـد شـد     

ادي مي گويند كـاش در زنـدان دنيـا تنبيـه مـي شـديم تـا در ايـن  عـالم          برزخ هم افر
همانند امتيازي كه به رزمندگان مي دهنـد كـه هرچـه مـدت آن     . آسوده خاطر باشيم

چه بسا امكان داشت كـه بـا   . بيشتر باشد امكان بهره مندي در امتياز دنيوي بيشتر است
ب مي كند و مي گويـد كـاش   يك روز رزمندگي بيشتر، بتواند امتيازي خوب را كس

  .يك روز بيشتر در جبهه بودم اگرچه اجر اخروي آن جاي خود دارد



 

عمـل رهبـران جامعـه در    . دين ناموس خداست و در حفظ آن بايد كوشا باشيم 
چنانچه علما در عمـل و  . اعضاي جامعه تبلور پيدا مي كند و مردم آينه رهبران هستند

ده كنند، آنگاه با اصلاح افراد، جامعه اصلاح پيـدا  گفتار اسلام را آنطور كه هست پيا
لـذا  . دين حافظ ماست و نه اينكه مـا حـافظ ديـن هسـتيم    : علامه مي فرمايند. مي كند

 بايد همانند معتادين كه يك فرد را پاي منقل مي آورد و اعتياد را گسترش مي دهـد،  
يم تـا لـذت   جوانهاي پاك را تـك تـك بـا علـوم و معـارف اسـلامي آشـنا سـاز        بايد 

  .اخروي را بچشند و ديگر به لذات دنيوي نروند

شيعه معتقد است كـه امـام   . امامت از ديدگاه اهل سنت و اهل شيعه متمايز است
اينكـه اخيـراً بعضـي از نويسـندگان خلـط مبحـث كـرده و        . زمان بايـد معصـوم باشـد   

و خبرگان  گويند رهبري در حكومت اسلامي ايران بطور غير مستقيم بوسيله مردم مي
را انجام مي شود و ما اهل سنت نيز در زمـان رحلـت پيـامبر توسـط اهـل خبـره، امـام        

بايد گفته شود كـه بخـاطر غيبـت امـام زمـان علمـاي ديـن        . خلق تعيين كرديمبوسيله 
در شـرايط فقهـي بـراي اداره قسـمي از دنيـا، بايـد فـردي كـه         . نايب امام زمان هستند

چنانچه امام زمان ظهـور كنـد، آنگـاه    . اشد انتخاب شودداراي شرايط لازم را داشته ب
رهبران مذهبي در حكومت اسلامي تابع فرمان امام زمان هسـتند و هـم اكنـون بطـور     

  .غير مستقيم مجري احكام الهي مي باشند

واي بر جامعه اي كه علماي آن گوشه نشين و جـاهلان آن حـاكمين بـر جامعـه     
كمال جامعه به سوي الي االله آماده انـد و مگـر   چهارده معصوم براي هدايت و . شوند

آنها معصومين جامعه و انسانهاي كامـل  . نه زندگي معمولي را كه همه انجام مي دهند
كه در مقام فوق حدس و فوق امـر مـي باشـند و چنانچـه چيـزي را بخواهنـد، عملـي        

هـم   و چه مشكل است كه عـالم و جاهـل  . شود و نياز به فكر و اكتساب نمي باشد مي



 

در صورتي كـه دو عـالم   . مباحثه شوند و جاهل از عالم چيزهاي جزئي طلب مي كند
  .براي مدتها هم مباحثه كنند خستگي ندارد بلكه باعث ارتقاء مي گردد

كل موجودات هستي در حال تكامل هستند كه بوسيله يكـديگر رشـد مـادي يـا     
سد، مواد غذائي بـا خـوردن   مثلاً انسان با شهادت به كمال مي ر. معنوي پيدا مي كنند

چنانچه انسان با گفتن بسم االله و الحمدالله خوردن را . انسان يا حيوان به كمال مي رسد
بـراي غـذا تكامـل معنـوي و     . انجام مي دهد تكامل مادي و معنوي حاصل مـي شـود  

اينكه تأكيـد شـده اسـت    . براي انسان يا حيوان تكامل مادي و معنوي حاصل مي شود
دن غذا ذكر بسم االله و موقع پايان غذا ذكر الحمد الله گفته شود، بخـاطر  كه موقع خور

يـا وقتـي كـه گفتـه     . اين است كه به غذا ظلم نشود و او به مراحل تكامل خود برسـد 
شود اصراف نشود، در حقيقت انسان با آن كار، تعالي معنوي را از آن غذا گرفتـه   مي

ه تكامل بسوي خدا هستند ولـي انسـان يـا    و همه اجزاء هستي نياز و علاقه مند ب. است
  . حيوان باعث مي شود كه بعضاً با اصراف به كمال نرسند

اينكه گفته مي شود بهشت زير پاي مادران است به نظر مي رسد كه با توجـه بـه   
نقش پـدر  . اينكه پس از انعقاد نطفه، مادر نقش اصلي در ارتقاي روحي جنين را دارد

. تولد جنين در تربيـت و دادن رزق حـلال بـه فرزنـد اسـت     در تشكيل نطفه و پس از 
مادر است كه مي توان با طي مراحل تزكيه و مراقبت هـاي ويـژه و انجـام واجبـات و     
ترك محرمات باعث شود كه روح انساني كه در جنين تعلق پيدا كرده مراتب كمال 

مـادر   لـذا رحـم  . بگونـه اي كـه بـراي جنـين بهشـت را ايجـاد كنـد       . خود را طي كند
لذا مي تـوان گفـت كـه حـداقل چهـار      . تواند بهشت و هم جهنم براي فرزند باشد مي

و منظـور از بهشـت زيـر    . بهشت در عوالم رحم، طبيعت، برزخ و قيامـت وجـود دارد  
  .پاي مادر، همان عالم رحم مي باشد
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نوع اول كه در هر آن و ساعت قيام فرد بر پا مي شـود  . قيامت پنج نوع مي باشد
نـوع دوم، مـرگ طبيعـي    . نسانها با اعمال خود بهشت و جهنم را ايجاد مـي كننـد  كه ا

است و هر كس كه بميرد آنگاه قيامش قيام كرده است نوع سوم مرگ ارادي است، 
نوع چهارم، قيامت آخـر زمـان   . كه فرد قبل از مرگ طبيعي دچار خودكشي مي شود

مت كبري مي باشـد، كـه قيامـت    نوع پنجم، قيا. است كه همه در انتظار آن مي باشند
  . فناء في االله و بقاء باالله عارفان موحد است

دو نـوع توحيـد داريـم    . لازم است كه هر مسلمان مفهوم توحيد را كـاملاً بدانـد  
منظور از توحيـد صـمدي آنسـت كـه در     . يكي توحيد عددي و ديگر توحيد صمدي

ده است و لذا هر شـي  هر  عنصر هستي كه قابل تصور است ذات حق تعالي جلوه كر
اما ذات حق تعالي بي پايان است و بـراي انسـان شـناخته    . جلوه اي از حق تعالي است
اينكه گفته مي شود . و ذات حق تعالي است كه يكتاست  شده نيست، همانند هر شي

خدا يكي است، منظور ذات حق تعالي است كه يكتاست ولي در اجزاء هستي جلـوه  
توحيـد  . داريـم ) يـا صـمدي  (د عددي نداريم ولي توحيد ذاتي بنابراين توحي. كند مي

يعنـي  (ولـي توحيـد صـمدي يكتاسـت     ) چون هر شي حق اسـت ( عددي يكتا نيست 
بنابراين اينكه گفته مي شود خدا همه جاسـت، زيـرا آنچـه    ) ذات حق تعالي يكتاست

  .كه مي بينيم و قابل تصور است جلوه اي از حق تعالي است

ود خداي متعال از حق الناس نمي گذرد ولي امكـان گذشـت   اين كه گفته مي ش
حق خود مي باشد، بخاطر اين است كه براي تكامل انسـان حـق النـاس، يـك مـانعي      

   . ذيب نفس و تكامل بسوي خدا مي باشدهبراي ت

  تا صدف قانع نشد پر در نشد  كوزه چشم حريصان پر نشد 



 

و طهارت كامل پيدا كند تـا ذكـر    انسان براي تكامل بايد ظرف وجودي را پاك كند
در غير اين صورت همانند آبـي كـه در ظـرف آلـوده ريختـه      . و دعا تأثير داشته باشد

عـده  . شود، اگرچه آب پاك است ولي نتيجه خروجي و حاصل آن آب آلوده است
هماننـد  . اي هم ظرف وجودي پاك دارند ولي در فكر اينكه آنرا پر كنند نمـي افتنـد  

ن كه انسان كار كرد دگمه هاي آن را نداند مثلاً كـولر دارد ولـي از   داشتن يك ماشي
انسانها بايد با طي مراحـل تزكيـه ظـرف وجـودي را باشـناخت      . آن استفاده نمي كند

خود و در نهايت خدا پر كند و در روز قيامت خـداي متعـال در خصـوص معرفـت و     
  . شناخت فرد سوال مي كند كه زندگي را چگونه گذراندي

همان طوريكه با ذكر صيغه عقد دو نفـر بـا   . در عالم هستي اثر خود را دارد ذكر
نقل است بهول در كاخ شاه . م هستندنامحرهم محرم مي شوند، در مقابل به همديگر 

گويد  عصر خود كه منكر اثر ذكر است، كلوخي را به سر فردي مي زند، آن فرد مي
نسان از خاك و كلوخ هـم از خـاك   دردم آمد بهول مي گويد مگر نه اين است كه ا
ذكر صلوات و ذكـر لعـن نيـز در عـالم     . پس قاعدتاً نبايد خاك بر خاك تأثير گذارد

نقل است كه مادر يكي از ائمه دو پيراهن بافته اند و گويند . هستي اثرات زيادي دارد
 يكي را هنگام بافتن با ذكر صلوات و ديگري را با ذكر لعـن بـافتم، كـدام را انتخـاب    

لذا امام آنكه لعن دارد را انتخاب كرده است بـه نظـر مـي رسـد كـه علـت        .مي كنيم
اصلي بخاطر مخالفت با ولايت كه در حقيقت با جانشين خدا و امـام زمـان اسـت نـه     

  . فرد مي باشد

پس از رحلت پيامبر و آمـدن حكومـت خلفـا و    . وقتي به سير تاريخ مي پردازيم
نقل است معاويه دستور لعن علي در خطابه هـا و  . ع شدنهايتاً ولايت امير مومنان شرو

اگرچـه در آيـه مباهلـه    . سپس قنوت را داد و ايـن كـار را تـا چنـدين سـال ادامـه داد      



 

عصمت آل عبا و پنج تن در قرآن آمده است ولـي متأسـفانه ظـرف وجـودي آنقـدر      
ي بـراي  مباهله روش علمي و منطق. آلوده است كه امكان اثر حقايق مقدور نمي باشد

نقل . اثبات حقانيت است و امكان اجرا در زمان حال بين اهل سنت و اهل شيعه است
توانـد   لذا مباهلـه مـي  . است مباهله بين علماي عرفان و علماي فقه نيز انجام شده است

  .ندك  نهايي تفكر يك حق و باطل انجام و خدا قضاوت در هر زمان بين

يك باطن مي باشد عوام بر اثـر ظـاهر   همان طوريكه هر شي داراي يك ظاهر و 
قرآن مجيد نيز داراي يك ظـاهر  . قضاوت مي كنند و علما دنبال باطن آن شي هستند

از جمله قصص قرآن يك واقعه را بيـان مـي كنـد كـه     . كلامي و يك باطن مي باشد
ــي باشــد    ــدگي دارد كــه بطــن آن م ــات اســت و يــك درس و آموزن . ظــاهر آن آي

ف، جواني را معرفي مي كند كه چگونه در مقابل نامحرم بـا  مثلاًداستان حضرت يوس
شهوات خود مبارزه كند و مبـارزه بـا نفـس را بـه مـا يـاد مـي دهـد كـه سـرانجام آن           

لازم اسـت همـان   . پادشاهي در اين دنيا و در آخرت بهشت برين و لقاء االله مـي شـود  
عرفان نيز تفسـير  طوريكه علماي دين تفسير ظاهري و كلامي قرآن پرداختند، علماي 
  .انفسي آيات را بيان كنند تا مردم از اين سرچشمه الهي سيراب گردند

همانند عصـاي حضـرت موسـي كـه     . معجزه پيامبران، اراده انسانهاي كامل است
شود  اگر به آب دريا بزند خشك مي شود و اگر در مجلس فرعون رها كند اژدها مي

  .تو در حالت عادي يك عصا براي تكيه گاه اس

. كافرين يعني پوشانندگان حق معني دارد و كافر كسي است كه حق را بپوشـاند 
. اثبات، حقانيت در حقيقت را نشان دادن به فرد اسـت بوسيله و همه حق جو هستند و 

همانند كسي كه عينك دارد ولي مدتي عينك را بالاي چشم روي پيشاني قـرار داده  



 

ي كند دنبال چه هستي، مـي گويـد دنبـال    كسي از او سوال م. و دنبال عينك مي رود
  . عينك هستم لذا او غفلت دارد

. اولين اختلاف، از بدو خلقت از خلافت بر زمين توسط آدم و شيطان مطرح شـد 
پس از فـوت آدم اخـتلاف بـين فرزنـدان آدم در خصـوص خلافـت پـيش آمـد كـه          

پس از رحلت برادري يك برادر ديگر را كشت و اين ادامه داشت تا صدر اسلام كه 
همواره بـين حـق و   . حضرت محمد، بحث خلفاي اهل سنت و اهل ولايت مطرح شد

باطل جدل بوده است همانند مبارزه عقل و نفس عماره است تـا زمـاني كـه عقـل بـر      
انسان حاكم باشند باعث رشد و تعالي است و چنانچه نفس شيطاني حاكم و غلبـه بـر   

  . راي آدمي داردعقل پيدا كند، آنگاه سقوط و انحطاط ب

لعن علي زماني از خطابه ها حـذف شـد كـه يكـي از علمـاي شـيعه ازدواج بـين        
ايـن شـايعه بـين علمـاي اهـل      . دختر مسلمان و مرد مسيحي را بطور مصلحتي فتوا داد

سنت مطرح شد و آنها گروهي از علما را نزد عالم شيعه آوردند كه آيا چنين حكمي 
ه گفت مگر فاطمه دختـر پيغمبـر مسـلمان نيسـت و     در جواب عالم شيع. صادر گرديد

. حضرت علي شوهرش را شما اهل منبر لعن كرده و حضرت علي را تكفير مي كنيـد 
  .پس از اين استدلال بود كه از تكفير در خطابه ها منع گرديد

چنانچه دل را به خـدا دهـيم آنگـاه خـدا دلهـا را بـه او       . خدا مقلب القلوب است
رهبر دلها بود اگرچه شاه امكانات زيـادي داشـت ولـي مـردم را      امام خميني. دهد مي

اما امام يك عرفان و عالم ديني بود و دل را به خدا داده بود  و خـدا محبـت   . نداشت
خداوند محبت مردم را بـه دل مـومنين قـرار مـي دهـد و يـك       . او را بر دل مردم نهاد

  . چهره نوراني به آنها مي دهد



 

مي گويند كـه امكـان دارد كـه بـين واجبـات      ) ر فرقههر چها(علماي اهل سنت 
با توجه بـه اينكـه شـهادت بـه ولايـت اميـر       . اذان و اقامه مي توان حقايق را ذكر كرد

لذا در شهادت به علي ولي االله حقيقت و قول حقي بيـان  . مومنان جزء ايمان فرد است
جب اوليه زمـان  در اذان اهل سنت نيز ذكرهايي آمده است كه در اذان وا. شده است

مومن بايد اقرار به ولايت علـي داشـته باشـد چنانچـه كسـي اقـرار       . پيغمبر نبوده است
وقتـي در  . و شهادت به علي، بدعت نمـي باشـد  . نكند مسلمان است ولي مومن نيست

اذان شهادت بر محمد رسول االله مي گويي به رسالت  پيغمبر از طرف خداست اقـرار  
) نه واجب نه مستحب(جزء اذان نمي داند ضرت علي را شهادت به حشيعه   .مي كني

و شهادت بـه  . شيعيان براي ابراز حب علي انجام مي دهند. بلكه اداي قول حقي است
حضرت فاطمه نيز به همان دليل مي باشد كه گفته شود اشهد ان فاطمـه عصـمت االله،   

  .جهت تبرك و اداي حق بلامانع است

  .كند اينكه داستانهايي را معرفي دهد نه رائه ميقصص قرآن، الگوهاي انساني را ا

لذا انسانها با خواندن داستان بايد پيروي كنند، مانند داستان حضرت نوح كه بـيش از   
نفـر را توانسـت    72سال زندگي كرد و بسيار به او اذيت كردند و در اين مـدت   900

معرفـي   هدايت كند يـا داسـتان حضـرت يوسـف، كـه مقاومـت در برابـر شـهوات را        
  .دهد كند و داستان حضرت نوح، مقاومت در مقابل باطل را نشان مي مي

پيامبر گرامي در طول زندگاني نه شعر گفتند و نه مطلبي را نوشتند تا اينكه براي 
بلكه در مقام كن . مردم شبهه اي ايجاد نشود كه از خودش مطالب وحي را مي گويد

پيـامبر گرامـي تفاوتشـان بـا خـداي      . اسـت  قرار دارد و قرآن از طرف خدا ابلاغ شده
در . متعال در خـالق و مخلـوق بـودن اسـت و در سـاير امـور اختيـارات يكسـان دارد        

اينكه جبرئيل امين گفته مي شود به پيـامبر نـازل شـده    . حقيقت در خدا ذوب شده اند



 

است بدين صورت نمي باشد كه ملكي بصورت انسان بر پيامبر نازل مي شـده و پيـام   
بوده است بلكه با توجه به اختيارات خدايي داشتن، علم او علم خدا مـي گـردد،    آور

شد،  بعضاً پيام حق بوسيله ياران پيامبر منعكس مي .لذا قرآن بوسيله او ابلاغ مي گردد
  .  همانند هندي كلبي

مائده بهشتي نيز كه براي پيامبر مي آمده نيز به همين منـوال اسـت، بخـاطر مقـام     
خـورد   ه جهان هستي براي انسان كامل بهشت است لذا غـذايي كـه مـي   اينك. عصمت

مائده بهشـتي اسـت و اينكـه ملكـي آنـرا بيـاورد نيسـت بلكـه امكـان دارد آن ملـك           
مـثلاً خرمـاي بهشـتي    . باشـد  بصورت يكي از اصحاب غذايي را بياورد كه پـاك مـي  

  .گذارد مي سان تأثيران خرماي دنيوي است كه مراتب نزول متمايز دارند و بر بدن مشابه

بطريق مشابه زمـاني كـه تعلـق روح از بـدن مـادي كـم مـي شـود گوينـد ملـك           
همانند سير جبرئيل كه . عزرائيل قبض روح مي كند و سير ملك در نفس آدمي است

  .عقل را بعهده داردبوسيله مسئوليت اعلام پيام وحي از طريق نفس 

قرآن از طريق عقـل  . خداست بطور كلي قرآن تجلي خداست و پيامبر نيز تجلي
نفس از طريق زبان تجلي  پيدا مـي كنـد و بوسـيله حضـرت     . در پيامبر تجلي مي كند

لـذا گفتـه مـي شـود پيـامبر      . علي مكتوب مي گردد و قرآن مكتوب حاصل مي شـود 
لازم . جبرئيل امين عامل انتقال قرآن از طريق عقل از حق تعالي است. قرآن خداست

. كند ت زبان بوسيله نفس صدا و كلمات گوناگون را ايجاد ميبه ذكر است كه حرك
در . بنابراين جبرئيل ملكي است كـه قـرآن را بوسـيله عقـل بـه پيـامبر نـازل مـي كنـد         

حقيقت جهان هستي بوسيله عقل آشكار مي گـردد و اصـطلاحاً گفتـه مـي شـود كـه       
پيامبر تجلي پيدا البته در شب قدر، قرآن بطور يكجا در . جبرئيل امين نازل شده است



 

و . كرده است و در زمانهاي مختلف بطور جداگانه، قسمتهاي آن تجلي نمـوده اسـت  
  .مي توان گفت كه قرآن يعني نفس پيامبر، كه به اذن الهي تجلي در پيامبر شده است

  .منظور از لقاء االله ديدن خدا با چشم نيست بلكه ديدن خدا با چشم دل مي باشد

ليسـت واجبـات و   . محرمات جـزء شـرايط اوليـه تزكيـه اسـت     انجام واجبات و ترك 
  .محرمات در كتاب آيه مشكيني بنام واجبات و محرمات آمده است

اينكـه  . دل داراي حواس گوناگوني مانند چشم دل، گوش دل و الـي آخـر دارد  
در . گفته مي شود با چشم دل چيزي را نگاه كن، منظور ديـدن حقـايق آن مـي باشـد    

بعبـارت سـاده تـر خـدا     . ديدن و پي بردن به حقيقت حـق تعـالي اسـت    حالت لقاء االله
لذا مقام لقاء االله كسي پيـدا مـي كنـد كـه     . شناسي است كه منجر به خودشناسي است

  .خود را و در حقيقت نفس خود را كاملاً بشناسد

همان طوريكه مادر با اعمال و رفتار و تغذيه خود، تمام اعضـاء بـدن تحـت تـأثير     
. در حالتي كه جنين در زهدان مادر قرار گيرد از مادر تغذيه مـي كنـد  . يردقرار مي گ

چنانچـه روح مـادر تزكيـه گـردد،     . لذا كليه رفتار و تغذيه او در جنين اثر مـي گـذارد  
لـذا مـادر در دوران حـاملگي نقـش اصـلي را در      . متعاقباً به فرزند نيز اثـر مـي گـذارد   

لـذا اينكـه گفتـه    . بهشتي بـراي فرزنـد گـردد    تربيت فرزند دارد و رحم مادر مي تواند
البته نقش پـدر در تهيـه   . شود بهشت زير پاي مادران است، بخاطر نقش مادر است مي

  .مال حلال و تشكيل جنين مؤثر است

. بهشت صورتي از رحمت خدا و جهنم صورتي از غصب حـق تعـالي مـي باشـد    
زندان گردد آنگاه يـا   چنانچه كسي عمل خلاف انجام دهد و سپس دچار گرفتاري و

در صورتي كه فرد با اعمال نيك، . عمل خود جهنمي همانند زندان ايجاد كرده است
باعث افزايش رحمت الهي در زنـدگي شـده و عـالم طبيعـت را بهشـت و كشـت زار       



 

به نظر مي رسد كه تجلـي رحمـت خـدا همـان بهشـت و تجلـي       .  آخرت نموده است
يكه تجلي كامل خدا در امام زمـان و تجلـي   همان طور. عضب خدا همان جهنم است

  . در مراتب ديگر در موجودات هستي مي باشد
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وقتي انسان مي خواهد حرفه اي را ياد بگيـرد، ابتـدا بـه صـاحب فـن و اسـتادكار       
از كسب اجازه به فعاليت مي پردازد تا به تدريج در آن حرفه و پس . مراجعه مي كند

همانند پزشكي كـه بـراي معالجـه بيمـاران، مـدتها بايـد بـه علـوم         . صاحب نظر گردد
گوناگون آشنا و مراحل دبستان، دبيرستان و دانشگاه را طي كند تا اجـازه معالجـه بـه    

رند بايد زير نظر يـك اسـتاد   اگر انسانها بخواهند به حقايق هستي پي بب. وي داده شود
عبـادات بـالاخص نمـاز و دعـا     . به خودسازي مشغول گردند تا به تدريج عروج كنند

. احاديثي كه نقل شده است يك ظاهري دارد و يك باطني. وسيله معراج آدمي است
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قـرآن يـك ظـاهري دارد و يـك     . بايد جان به لب رسد تا حقايق آنها كشـف گـردد  
ظاهر و بـاطن آن از هـم   . تفاده كرد تا به حقايق آن دست يافتبايد از ظاهر اس. باطن

همانند گردويي كه يك پوست ظاهري دارد، بايـد شـكافته شـود تـا     . جدا نمي باشند
اينكه گفته مـي شـود در دو طـرف انسـانها دو     . مغز آن خورده شود و لذت برده شود

د، ملك ديگـر مـي   ملك مشغول ثبت اعمال انسانها مي باشند و اگر خطايي انجام شو
به نظر مي . گويد براي مدتي صبر كن، بلكه انسان توبه كند داراي تفسير انفسي است

رسد كه همه اينها حكايت از يك واقعيت است و آن آدم شدن است و نحوه آنرا بـه  
قـرآن و عتـرت نيـز توامـاً باعـث رشـد       . زيانها و بيان هاي گوناگوني ارائه شده اسـت 

  .اهر و دومي باطن استانسان مي شود اولي ظ

علم يك حقيقت اسـت كـه قابـل اثبـات شـدن      . عالم، علوم انباشته شده مي باشد
علومي كه ما فرا مي گيريم علوم مجازي است و بـا فراگيـري آن ارتبـاط    .  نمي باشد

مـثلاً روشـهاي اثبـات خـدا     . بين اجزاء هستي و پاره اي از اسرار آن را فرا مي گيـريم 
پيدا كردن يقين مي باشند، مگر نه خدا قابل اثبات نمـي باشـد و   باعث زدودن جهل و 
  .  حق يك حقيقت است

عارف حقيقي كسي است كه بر محـور ولايـت و عصـمت انسـانهاي معصـوم و      
در مسير سير عرفان، گاهي يافته هـاي آنسـوي،   . وحي، منزل الهي را طي طريق نمايد

وي قرآن، عترت و عصمت سـنجش  آلوده و مشوب مي سازد كه بايد با ترازانسان را 
  . داده شود و از هرچه خلاف شرع است، پرهيز كند

  :سير درسي براي دانشجويان و مشتاقان علوم عرفاني بصورت زير است

 مطالعه كتاب طهارت .1

 مطالعه نور علي نور بالاخص بحث ادب مع االله .2



 

 )2و  1جلد (معرفت نفس  .3

 گنجينه گوهر روان  .4

 اتحاد عاقل به معقول .5

 العيون في شرح العيونشرح  .6

 ممد الهم في شرح فصوص الحكم .7

 پيرامون مسائل علم و دين: رساله علم و دين .8

 پيرامون امور امام زمان عجل االله  ،نهج الولايه .9

 )پيرامون انسان كامل(انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه  .10

 انسان در عرف عرفان .11

 نامه ها و برنامه ها .12

ستند كه صفات زير را دارند كه در سوره فرقـان  بندگان خاص خداي رحمان آنان ه
  .آمده است

 در راه رفتن متواضع قدم بر مي دارند .1

 در برخورد با جاهلان، با سلامت نفس جواب دهند .2

 نماز شب را انجام دهند .3

 دائماً مشغول ذكر و دعا هستند .4

 دارند عدم اسراف در انفاق .5

 نداشتن بخل .6



 

 در احساس ميانه رو و معتدل هستند .7

 هستندموحد  .8

 گوشت حرام نمي خوردند .9

 زنا نمي كنند .10

 عمل صالح انجام مي دهند .11

 خود توبه مي كنند از گناهان  .12

 شهادت به ناحق نمي دهند .13

 گذشت در امور دارند .14

 دارندو كسب معرفت و ايمان مي كنند تدبر در قرآن  .15

 متقي هستند .16

 دعا براي فرزندان صالح داشتن دارند .17

 صبور هستند .18

 افراد صالح هستند .19

 ب نعمت هستند و گفتارشان بر دل مي نشيند و اثر مي گذاردصاح .20

همان طوري كه بدن انسان در طول روز آلوده مي گردد و با حمام گـرفتن تميـز   
بـا انجـام نمازهـاي    . شود، روح انسان نيز بخاطر اعمال روزانـه نيـاز بـه تطهيـر دارد     مي

ن حبيـب راجـع بـه    ضـمره ب ـ . روزانه و شبانه روح آدمي بطور مرتب پالايش مي شود



 

هـاي   حضرت محمد پـاداش . نماز از پيامبر گرامي سؤال كرد، كه در ذيل آمده است
  .گانه نماز را ايراد فرمودند 29

 نماز از واجبات دين است .1

 موجب خوشنودي خداست .2

 طريقه پيامبران است .3

 محبت ملائكه را جلب مي كند .4

 هدايت و ايمان است .5

 نور معرفت است .6

 بركت رزق است .7

 ن استراحت بد .8

 براي شيطان ناخوشايند است .9

 حربه اي در مقابل كفار است .10

 سبب مستجاب شدن دعاست .11

 قبولي اعمال است .12

 توشه آخرت مؤمن است .13

 شفيع نرد ملك الموت است  .14

 مونس قبر مي باشد .15

 ر و منكر استيجواب نك .16



 

 نماز بنده در محشر تاجي است بر سرش .17

 نوري در صورتش مي باشد .18

 لباسي بر تنش مي باشد .19

 اي است بين او و آتش پرده .20

 حجتي است بين او و آتش .21

 موجب نجات از جهنم است .22

 عبور از پل صراط است  .23

 بهشت است دكلي .24

 مهر حور العين است .25

 بهاي بهشت است .26

 نماز است كه بندگان را به بالاترين درجات مي رساند .27

تسـبيح، تحليـل، تكبيـر، تمجيـد و     : چون مشتمل بـر انـواع عبـادات از جملـه     .28
 د و گفتار و دعا استتقديس خداون

دعا جدي ترين و پاك ترين و قوي تـرين نحـوه برقـراري بـين مخلـوق و خـالق       
. دعا از نظر لغت به معني طلب كـردن حاجـت از بـاري تعـالي اسـت     . هستي مي باشد

نيـايش پـرواز روح بسـوي    . نيايش كشتن روح به سوي كانون غير مادي جهان اسـت 
ان در دو حـال ممكـن اسـت خـدا را بخوانـد      استاد مطهري مي فرمايند انس ـ. خداست

. يكي وقتي دچار سختي و اضطرار است و ديگر وقتي كـه روح خـودش اوج بگيـرد   
خداوند متعال در سوره هاي مختلف قرآن از جمله بقره، اعراف، مؤمن، انبياء اهميت 



 

دعا و نيايش را ذكر نموده است و مي فرمايد اجابت مي كنم دعاي نيايشگر را، وقتي 
) ع(امام  رضـا  .  ه مرا بخواند و تأكيد مي كند كه بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما راك

از پيامبر گرامي نقل مي كند كه دعا سلاح مؤمن، ستون ديـن و روشـنايي آسـمانها و    
اجتماعاتي كه احتياج به نيايش را در خود كشته اند، معمـولاً از فسـاد   . زمين مي باشد

   .و زوال مصون نخواهند بود

دعا عقايد را در قلب انسان تثبيت . دعا داراي اثرات گونانگون در آدمي مي باشد
مي كند، عامل تزكيه و تكامل آگاهي و نگرش انسان و اصلاح اهداف او در زندگي 
است، دعا به پاكسازي نفس در جهت اصلاح اخلاق و ادب انسان بر مي خيـزد، دعـا   

دعا كننده بايد رعايب . از و فروع الديندعوت انسان است به اعمال صالح همچون نم
همانند كسي كه از فردي چيزي مي خواهـد، ابتـدا سـلام و احـوال     . ادب دعا را بكند

ابتـدا لازم  . پرسي كرده و سپس با رفتاري مؤدبانه درخواست خود را اظهار مـي دارد 
است درود و سلام بـر اهـل بيـت كـرده و خـدا را بـه عظمـت بزرگـي و خـود را بـه           

دعـا  . كي در مقابل حق تعالي ابراز كند و در نهايـت خواسـت خـود را بخواهـد    كوچ
داراي شرايطي است، از جمله حضور قلـب، خضـوع و فروتنـي، تفـرع در دعـا، بلنـد       

  . كردن كف دستها و طهارت ظاهري و باطني داشتن است

بر  كسي كه نماز نگذارد از شيطان بدتر است زيرا شيطان بر آدم سجده نكرد و انسان
  . خدا سجده نكرده است

افراد سالك، دلهاي نزديك به هم دارند، اگرچه ممكن است از يكديگر به ظاهر 
بالعكس ممكن است دو نفر كنار هم باشـند ولـي دل و فكرشـان بـا هـم       . دور هستند

  .فرق داشته باشد، ملاك نزديكي افراد، نزديكي دلهاست

  و كردي، خدا كردنه من كردم، نه ت  دل من با دل تو آشنا كرد



 

عيد روزي است كه در . امام خميني مي گويند عيد روزي است كه در آن گناه نشود
  .خواه عيد فطر يا قربان يا عيد غدير و الي آخر. آن كمال انساني باشد

 طوطي دل از بند بدن رقص كنان مست  عيد آمد و بلبل زقفس نغمه زنان است

  با دلبر ديرينه خود طرح دگر بست  د هر كس كه در اين ماه ز بيگانه جدا ش

ر آن ـاندن اث ــضت و يادآوري آن روز و بـاقي م ـ ـداوم نهـراي تـمي بـاي رسـيدهـع 
  . روز است

عيـد قربـان، روزي اسـت كـه     . شب قدر شبي است كه انسان حالت عرفـاني دارد 
نفس شيطاني و رذيله قرباني مي شود و عير غدير روزي است كـه بـراي نجـات بايـد     

ير چتر ولايت قرار گرفت تا به كمال برسيم و عيـد فطـر، پـاداش يـك مـاه مبـارزه       ز
نفس از طرف حق تعالي است كه باعث شود انسـان در طـول سـال آمـاده گـردد، تـا       

  .مراحل تزكيه را تداوم دهد

مومن كسي است كه در جاي امن قرار گيرد جلسات معرفت نفس توري اسـت  
ن به سوي كمال مي باشـد و بايـد در ايـن راه خـون     براي شكار معرفت و ارتقاي انسا

  .ودشو اين راه طولاني است كه بايد بطور مداوم و منظم طي . جگرها خورد

بخـاطر ايـن اسـت كـه وقتـي       ، دانن ـاينكه گفته مي شود بميريد قبل از اينكـه بمير 
انسان فوت مي كند و از اين قفس رهايي پيدا مي كنـد، نفـس او مـي بينـد كـه همـه       

منظور كشتن نفس قبـل از رهـايي نفـس     .ت عالم مشغول تسبيح حق تعالي هستندذرا
  . مي باشد

  ه طهارت ظاهري است براي درك و فهم قرآن نياز بهـاز بـيـرآن نـس قـراي مـب



 

عالم جمع اضـداد اسـت، بـاران و زمـين تركيبشـان باعـث       . طهارت باطني است 
اه ظـاهري باعـث بقـاي نسـل و     ازدواج زن و مـرد از ديـدگ  . توليد محصول مي شـود 
از ديدگاه باطني، باعث تكامل روحي مي شود و زن مزرعـه  . نيازهاي انسان مي باشد
هماننـد بـرق كـه از    . در حقيقت رحم او كشـتزار نطفـه اسـت   . و كشت زار مرد است
  . نياز به دو قطب مثبت و منفي دارد لذا براي ايجاد نور. حركت الكترون است

 بايد ان است، دليلي است كه اگر فرد بخواهد به كمال برسد بهشت زير پاي مادر
ميـوه و ثمـره انسـان در ازدواج      .فرزند صـالح از ازدواج حاصـل شـود    . كندازدواج 
. رسـيم  با ازدواج از كثرت به وحدت مـي . نصف دين با ازدواج كامل مي شود. است

شود و چـون دو   يلذا با متأهل شدن در حقيقت مجرد مي شويم و دو به يك تيديل م
ازدواج باعث تكامل مادي و تكامل معنوي مي . بال به سوي الي االله حركت مي كنيم

ازدواج وسيله اي اسـت بـراي طـي مسـير كمـال مـي باشـد و دنيـا كشـت زار          . گردد
  .آخرت است و از طريق دنياست كه بايد به آخرت رسيد

بـه سـوي دنيـا و    سوالي كه مطرح مي شـود اينكـه چـرا خـدا از طرفـي انسـان را       
حضـرت آدم بـا   . ازدواج سفارش مي كند از طرفي سفارش به سير الـي االله مـي كنـد   

به نظر مي رسد انسان بايد سير انـا الله و انـا االله   . روي آوردن به دنيا از بهشت رانده شد
راجعون را طي كند و اين سير با طي عوالم گوناگون مقدور مي باشد و در هـر عـالم   

اگـر  . با ازدواج آرامـش فكـري حاصـل مـي شـود     . ا آن را مي خواهدابزار متناسب ب
همانند ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه كـه  . انسان هم كفو خود را اختيار كند

ازدواج هاي نـاموفق بخـاطر هـم كفـو نبـودن و اينكـه بـه خـاطر         . هم كفو يكديگرند
  .اهداف غير الهي ازدواج صورت گرفته است

  شغول جدل با يكديگرند چنانچه عقل حاكم برنفسـه موارـمـل هـقـس و عـفـن



 

نقل است كه عقـل بـه مـرد و نفـس بـه زن اطـلاق       . گردد انسان بسوي كمال مي رود 
اين بدين معني نيست كه زن عقل ندارد، بلكه با جدال عقل و نفس حركـت  . شود مي

تأكيد زياد در دين اسلام . ايجاد مي شود و با حركت مي توان طي مسير الي االله نمود
بر ازدواج شده است و وظيفه پدر و مادر براي فرزنـد، ايجـاد مقـدمات بـراي ازدواج     

و بياموزد ، علم انتخاب كند والدين بالاخص پدر وظيفه دارد نام نيك. باشد فرزند مي
  .نمود توان سيرتكامل را تسريع مي با فراگيري علم  .سازد فراهم ازدواج را براي فرزند 

اگر تنها كسـب علـوم و افـزايش دانـايي باشـد كفايـت نـدارد هماننـد         البته علم، 
انباري از كاه مي ماند كه با يك كبريت زدن از بين مي رود اگر علم همراه بـا تفكـر   
و تحقيق، فرد را از ابتداي كودكي محقق بار بياورد و به عالم هستي نگـاهي محققانـه   

و عرفان . ستي ببيند و طي كمال كندداشته باشد، مي تواند جايگاه خود را در جهان ه
همانند علـم و ايمـان   . نظري و عرفان عملي همچون دو بال براي طي كمال مي باشند

كنـيم،   وقتـي بـه درخـت خرمـا نگـاه مـي      . كه به تنهايي انسان را به كمال نمي رسـاند 
متوجه مي شويم وقتي محصول خرمـا دارد كـه عمـل لقـا انجـام گـردد و بـه تنهـايي         

  . انسان بدون ازدواج در جهان هستي ناقص است. ستثمر ا بي

از نظر لغوي معرفت به معناي . سوالي كه مطرح است اينكه معرفت نفس چيست
به نظر مي رسـد كـه نفـس از    . لذا نفس را بايد تعريف نمود. پيدا كردم شناخت است

عرفـا   .مفاهيم اوليه است كه قابل تعريف نمي باشد ولي از آثار آن مي تـوان پـي بـرد   
تعاريف گوناگوني كرده اند، مثلاً نفس را به ظرف علم تشبيه نموده اند كه حضـرت  

نفـس  . محمد بيشترين ظرف وجـودي را داشـته كـه قـرآن در آن ريختـه شـده اسـت       
داراي مراتب گوناگوني است از نفـس جمـادي، نبـاتي، حيـواني، انسـاني و ملكـوتي       

منظـور از معرفـت   . كامل مـي باشـد  است، كه نفس ملكوتي مربوط به نفس انسانهاي 



 

حضرت زهرا نفـس كـل مـي باشـد يعنـي      . نفس، شناخت نفس انسان كامل مي باشد
همان طوريكه حضـرت علـي عقـل كـل     . نفس حضرت زهرا نفس انسان كامل است

  . است، يعني عقل حضرت علي، عقل انسان كامل است

ز اولين محمد، عرش علم است و اركانش ملائكه، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي ا
به نظر مي رسد كـه اركـان علـم انسـانهاي     . علي، حسن و حسين از آخرين مي باشند
اينكه نفس را ظرف علم توصيف كـرده انـد،   . كامل از بدو خلقت تا قيامت مي باشد

با توجه بـه ميـزان علـم    . در حقيقت نفس كل ظرف وجودي انسانهاي كامل مي باشد
چنانچه نفس حيواني افراد غالـب شـوند، مـي گوينـد     . افراد، نفس انسانها متمايز است

فرد داراي نفس شيطاني است و چنانچه نفس ملكوتي غالـب شـود، مـي گوينـد فـرد      
  . داراي نفس الهي است

شما در ماه مبارك رمضـان  . نفس راحت طلب است و فراري است، همانند علم
ه بخواهيد بعد از عيد چنانچ. روز روزه مي گيريد و روز عيد فطر روزه نمي باشيد 29

مثـال  . روز روزه بـودن  29روزه بگيريد نفس پيروي از خوردن يك روز مي كند نـه  
ديگر نفس مانند پرنده اي است كه بـر جانـداران نشسـته اسـت و بـا انـدك حركـت        

نفس با تنظيم زمان مهار مـي شـود و زمـان گهـواره نفـس      . جانور، نفس فرار مي كند
نفس يك چهره بـه  . وعده كردن حضور داشته باشيم لذا رأس ساعت در وقت. است

  .طرف حق و طرف ديگر به باطل است

. خارج شدن از بهشت باعث مي شود كه به جهنم برويم. جهنم تازيانه حق است
آتـش دنيـا سـوزنده و    . به همين طريق خروج از جهنم باعث ورود به بهشت مي شود

وج گـرد و غبـار هماننـد    چوب زدن بـه فـرش بـراي خـر    . آتش آخرت سازنده است
  .تازيانه حق بر انسان است كه باعث پاك شدن آلودگي هاي نفس مي شود
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براي تكامل انسان ابتدا، گفتگو كن گفتگو كن گفتگو بعداً رفت رو كن رفت و 
در نهايـت جسـتجو   . بعداً شستشو كن شستشو كن شستشو . رورفت و رو كن رفت و 

كه انسان زير نظر استاد به آموزش و تبـادل   ابتدا لازم است. كن جستجو كن جستجو
و بعـداً بـا    هاشـغال هـاي روي آن را برداشـت   ابتـدا  نظر پردازد سپس همانند فرش، كـه  

علوم ي ط در حقيقت با. شستشو يا تكان دادن گرد و غبار دروني آنرا زدوده مي شود
بـه تحقيـق   بعد از اين سه مرحله شروع  . ظاهري، سپس به علوم باطني آگاه مي شويم

  .و تفحص كند

در مسائل اعتقادي بايد قوه خيـال را از قـوه عقـل آزاد سـاخت تـا بتـوان اصـول        
بـراي مثـال قـوه خيـال     . اعتقادي و ساير روايات و آيات را بطور صحيح بحـث نمـود  

لـذا اينطـور بـه ذهـن     . وقتي ساختماني را مي بيند، مي گويد بنايي آنـرا سـاخته اسـت   
شـود   يا اينكه گفتـه مـي  . يز بنايي داشته و آنرا خدا مي نامندرسد كه جهان هستي ن مي

قرآن را از آسمان نازل كرديم، فكر مي كند خـدا پشـت ابرهـا قـرار گرفتـه و همـان       
طوريكه آب بخار مي شود و در نهايت به زمين باز مي گردد و قرآن نيز توسط يـك  

ايـن نحـوه   . مـي شـود   ملك با فرمان خدايي كه پشت ابرها است براي پيامبر فرسـتاده 
لذا بايـد ابتـدا توحيـد    . تفكر باعث تسلل مي گردد كه خدا را چه كسي آفريده است

  .صمدي را فرا گرفت تا به مسائل اعتقادي پاسخ داده شود

  حقيقي اسلام آشنا شود بايد براي مدتي كليه  تعرفـه مـد بـواهـخـر بـان اگـسـان

كرده و سپس همانند بچه اي تازه متولـد   اعتقادات خود را در گوشه اي از ذهن حفظ
، داين بدين معني نيسـت كـه بـي اعتقـاد باش ـ    . شده اصول اعتقادي خود را شكل دهد

  .بلكه براي اينكه مفاهيم ذهني و قوه خيال او بر استدلال و تفكر او تأثير نگذارد

  .ندعلماي بزرگ بعضاً تا سي سال زحمت امكان دسترسي به حقايق را پيدا نموده ا  



 

براي بحث هاي علمي ضرورت دارد كه ابتدا انسان اصول اوليه مورد پذيرش را 
مشخص كند و مكتبي كه براساس آن اصول شكل مي گيرد مطالعه كند و هر چيز را 

مسائل ديني و جهان هستي از ديد فقها و . در مكتب خاص آن مورد مطالعه قرار دهد
لـذا  . عرفا حكم باطني را صادر مي كنند فقها حكم ظاهري اشياء و. عرفا متمايز است

هر دو صحيح مي گويند، زيرا يكي ظاهر را مي بيند و حكم مي كنـد ديگـري بـاطن    
ر، وقتي كه كشـتي را سـوراخ نمـود، موسـي     ضهمانند داستان حضرت موسي و خ. را

يـا در  . ر آينده را مي ديد كه بدست نااهل مي افتدضاعتراض كرد، در صورتي كه خ
ندسه اقليدسي و هندسه نااقليدسي براساس اينكه دو خط مـوازي همـديگر   رياضي، ه

در هندسـه اقليدسـي مجمـوع زوايـاي     . را قطع مي كنند يا نمي كنند شكل مي گيـرد 
بنـابراين بـا   . درجه در صورتي كه در هندسه نااقليدسـي چنـين نمـي باشـد     180مثلث 

خيال شكل گرفته است، نيـاز  توجه به اينكه اكثر مردم اصول اعتقاديشان براساس قوه 
به نظـر مـي رسـد    . به زحمت بسيار است تا اصول اعتقادي را براساس قوه عقل بناهيم

كه ابتدا بايد اصول اعتقادات، سپس كتاب طهارت و نهايتاً معرفت نفس علامه را زير 
اصـول  . نظر استادي مبرز و عارف گذرانـد تـا بـه معـارف حقيقـي اسـلامي  پـي بـرد        

م به خاطر اعتقادات والدين يا قوه خيال شكل گرفته است لذا ابتـدا بايـد   اعتقادي مرد
هماننـد اينكـه   . ترك عادت شود، سپس به اصول اعتقادي بطور عقلاني بررسي شـود 

محل كار فردي دو در دارد و او عادت كرده كه همـواره از يـك در سـاختمان وارد    
پيدا مي كند لذا طبق عادت  شود، ولي پس از چندين سال درب ورودي نياز به تعمير

او به درب اولي ابتدا مي رود و وقتي به درب بسته برخورد مي كنـد بـه درب دومـي    
اصول اعتقادي ما نيز كه چندين سال شكل گرفته است، نياز به گذشت زمان . رود مي

  . دارد تا مطالب قالب ذهني را عوض نموده و حقايق را در آن بريزيم

  . مي باشدانسان داراي هفت قوه 



 

قواي ظـاهري كـه شـامل پـنج قـوه بينـايي، چشـايي، لامسـه، بويـايي و           .1
 .شنوايي است

قواي باطني كه هر يك از پنج قوه ظاهري داراي بطني مي باشند كه از  .2
تجلي نفس است و باعث مي شود كه قواي ظـاهري بـه وظـايف خـود     

 .عمل كنند

د و نقشـي در  قوه خيال كه نقش تصوير پردازي از اجسام هسـتي را دار  .3
 .تصميم گيري ندارد

قوه حس مشترك، كه آنچه قوه خيال تصوير بـرداري كـرده تجزيـه و     .4
چون قوه خيال هم مي تواند عـالم طبيعـت و هـم عـالم     . تحليل مي كند

ماوراء طبيعت را تصوير برداري كند، همانند خواب ديدن كـه بعضـاً از   
 .ي كندعالم ماوراء الطبيعه مانند رفتن به بهشت حكايت م

قوه واهمه كه نقـش مجـري دارد و پـس از اينكـه قـوه حـس مشـترك         .5
تشخيص داد اقدام به عمل مي كند، مثلاً كودكي دارد به چاه مي افتـد،  

 .انسان حركت مي كند كه او را نجات دهد

همانند اكتشاف حقايق . قوه عقل، كه تصميم گيري كلي را بعهده دارد .6
 .هستي

كه از اسرار . بالاخص انسان مي باشدموجودات، حيات روح كه باعث  .7
چنانچه انسان قـواي عقـل را در خـدمت سـاير قـوا      . آن بشر عاجز است

نقل است كه انسان پس از . قرار دهد، وانگهي انسان طي كمال مي كند
عالم برزخ عالم عقل را دارد كه ملائكه در آن قرار دارند و انسانها مـي  



 

الـه برونـد و پـس از طـي نـزول از       توانند اين عالم را طي كرده به عالم
 . عالم زر به عالم طبيعت، نهايتاً به عالم اله صعود كنند

قوه مذكور هستند كـه نقـل اسـت جهـنم داراي هفـت در اسـت        7انسانها داراي 
رسـيم   چنانچه قوه عقل بكار گرفته شود آنگاه به بهشت كـه هشـت در دارد مـي   

ر پا بكوبيم هفت صدا مي شنويم و نقل است در مسجد امام اصفهان زير گنبد اگ
ينـي  مبالاي گنبد هشت پنجره هست كه شيخ بهايي مي خواهد بگويد كه اگـر ز 

  .شدي به جهنم و اگر آسماني شدي به بهشت مي روي

گاهي افراد به تنهايي مرتكب گناه و معصيت مي شـوند و گـاهي نشـر گنـاه     
در . له دوم بـه جامعـه  در حالت اول به خود خيانت مي كنند و در مرح. مي كنند

مرحله اول با توبه و رحمت الهي چنانچه در خفا انجام شده باشد امكان مغفـرت  
و جلوگيري از عذاب وجود دارد ولي در مرحلـه دوم حقـوق مـردم كـه روح و     

بنـابراين نـوعي   . نفس مردم است را ضايع نموده است و قابل پاك شـدن نيسـت  
ه مي شود نشر گناه بسيار بـالاتر از گنـاه   لذا گفت. حق الناس را ضايع نموده است

بايد با امر به معروف و نهي از منكر جلوي نشر گناه گرفته شود تا سلامت . است
در ابتــدا كــه فــرد گنــاهي را انجــام مــي دهــد، ســپس . اجتمــاعي حاصــل گــردد

واي بـر  . وجدانش ناراحت مي شود ولي در اثر تكرار بـراي او عـادي مـي شـود    
بنـابراين گنـاه   . در آن ارزش و ثواب در آن ضد ارزش گردد جامعه اي كه گناه

همانند آبهاي كه از سرچشـمه مـي آينـد و وقتـي     . را از ابتدا بايد جلوگيري كرد
مي توان سرچشمه را بست ولي . كنار هم قرار گرفتند رودخانه تشكيل مي دهند

چه به فرد چنان. نمي توان رودخانه را به سادگي بست و نياز به سدهاي قوي دارد



 

گناهكارهمه تذكر دهند، او به فكر اصلاح خود بر مي آيد ولي اگر بـي تفـاوت   
  . گذشتند، به تدريج آتش گناه جامعه را فرا مي گيرد و همه در آن مي سوزند

گفته مي شود اعمال خوب به دست راست و كارنامه اعمال بد انسان بدست 
منظور كليه اعمـال كـه مـورد    به نظر مي رسد . چپ در روز قيامت داده مي شود

رضاي حق تعالي است در را مستقيم مي باشد و كليـه اعمـال كـه مـورد رضـاي      
زيرا اعضاي بدن انسان خوب و بد ندارند . شيطان است در راه مستقيم نمي باشد

و همه جلوه اي از حق تعالي است، اعمالي كه توسـط اعضـاء انجـام مـي گـردد      
  . مانند فردي كه چشم پاك يا ناپاك استه. باعث تبين خوب و بد مي گردد



 

  

  يازدهمبخش 

  طهارت باطني و ظاهري
  

منظور از رو كردن حضرت آدم به دنيا، اين است كه نفس ناطقه انسان كه بايد به 
نفـس  . طرف اسم اعظم االله رو كند، به مرتبه پائين تر آن كه دنياست رو كـرده اسـت  

هماننـد امـام   . ست و بايد به طرف آن رو كندناطقه انسان در مرتبه و مقام اسم اعظم ا
. جماعت كه مأموم بايد به طرف او و دستور او نماز را ادا كند نـه زودتـر و نـه ديرتـر    

داسـتان  . چنانچه انسـان رو بـه امـام زمـان بكنـد در حقيقـت رو بـه خـدا كـرده اسـت          
 حضرت يونس كه در دهان اژدها قرار گرفت بخاطر گنـاه نبـود بلكـه بخـاطر غفلـت     
  .است و در مقامي است كه بايد كارهايي كه بهتر است انجام ندهد، آنرا انجام ندهد

اينكه گفته مي شود دنيا آلوده است، منظور اين است كـه انسـان بـه جهـت غيـر      
چنانچه جهت به خدا را پاك در نظر گيريم، آنگاه هر جهت ديگـر  . خدا رو مي كند

امي از عده اي خواستند نمازي بخواننـد  نقل است كه پيامبر گر. ناپاك و آلوده است
كه در طول برگزاري آن همواره رو به خدا باشـند و هـيچكس نتوانسـت آنـرا انجـام      
دهد، بجز حضرت علي، كه ايشان نيز در طول انجام دنبال اين فكر بود كه جايزه اين 

ند توا در هر صورت با توجه به اينكه انسان در يك لحظه مي. كار را به چه كسي دهد
  .لذا چنانچه رو به دنيا رود نمي تواند رو به خدا برود. يك كار را انجام دهد

  در مسير سير و سلوك، پيدا كردن استاد و پيروي از او بخاطر عدم انحراف لازم



 

همانند بيماري كه پس از بررسي هاي اوليه وقتي پزشكي را اختيار كرد، بـراي  . است 
ار مي دهد و مي دانـد پـس از عمـل بهبـود پيـدا      عمل جراحي خود را در اختيار او قر

ارتباط استاد و شاگرد همانند ارتبـاط نبـي حضـرت محمـد و حضـرت علـي       . كند مي
است، كه حضرت علي در زمان حيات حضرت محمد، كلامي جز كلام اسـتاد خـود   

آنچـه  . نمي گفت و احاديث نقـل شـده از حضـرت علـي پـس از فـوت اسـتاد اسـت        
از طريق استاد باشـد، چـه در خلـوت و چـه در ظـاهر، آنقـدر        شاگرد مي خواهد بايد

ارتباط بين استاد و شاگرد بايد قوي باشد كه هر تألم روحي در يكي، در ديگري نيـز  
همانند مادر و فرزند، كه درد فرزند حتي از راههاي دور بـه مـادر منتقـل    . اثر بگذارد
درد اجـزاي بـدن   . انسان استاستاد همانند قلب انسان و شاگرد همانند بدن . مي شود

كـه   طوري همان. موجب ناراحتي قلب و ناراحتي قلب در اجزاي بدن تأثير مي گذارد
قرآن در شب قدر بر پيامبر نازل گرديد، چنانچه افراد سير و سلوك را طـي كننـد در   

لذا قرآن بوسيله پيامبر بر افـراد نـزول پيـدا    . خواب امكان خواندن قرآن پيدا مي كنند
توانـد در   بنابراين شـب قـدر مـي   . ند و گويا شب قدر براي فرد ايجاد شده استمي ك

با تبعيت از استاد و معلم انسان، حضـرت محمـد   . طول سال براي افراد مشخص گردد
  . امكان نزول قرآن بوسيله پيامبر امكان دارد و گم شده شب قدر پيدا مي شود

امت را مشاهده مـي كننـد كـه    انسانهاي سالك قبل از طلوع صبح قيام كرده و قي
تمام اجزاء هستي، كه جلوه خدا هستند، مشغول ذكر هستند و گويـا زلزلـه اي ايجـاد    

عده اي در اذان صـبح قيـام كـرده و همزمـان حيوانـات نيـز قيـام كـرده و         . شده است
مشغول ذكر هستند، بجز سگ كه مشـغول پاسـباني در شـب اسـت و موقـع صـبح بـه        

گر قبل از طلوع خورشيد بيدار مي شوند و مشغول ذكر يـا  خواب مي رود عده اي دي
به كارهاي روزمره مي روند گويا زلزله اي ايجاد شده و هر كـس بـه كـاري مشـغول     

فسي آيه اذا زلزله الارض نلذا تفسير ا. است و از خواب و موت شبانه بيدار شده است



 

ن در يكــي از علامــه در كتــاب انســان در عــرف عرفــا. زلزالهــا معنــي پيــدا مــي كنــد
مكاشفات مي فرماينـد كـه مـن شـاهد بـودم كـه تمـام اجـزاي بـدن ذكـر لاالـه الااالله            

  .گفتند مي

بعضاً ممكن است گفته شود كه چرا عرفا، مكاشفات را ابراز مـي كننـد، بخـاطر    
اين است كه به افراد معمولي گفته شود كه حقايق هستي مي تواند بر افـراد در زمـان   

مثل اين است كه به پيامبر گلايه شود كـه چـرا وحـي    . يدا كندهاي گوناگون تجلي پ
. خود را به مردم ابلاغ كردي و بهتر بود در خودت و براي خـودت نگـه مـي داشـتي    

همانند معجزات پيامبران، كه براي اثبات حقانيت براي عوام بطور محـدود معجزاتـي   
ردانشـان بعضـي از   البته عـده اي از عرفـا، پـس از فوتشـان توسـط شاگ     . را مي كردند

مكاشفات نقل شده است و حضرت علامه بخاطر خلوص رهبر معظـم انقـلاب هديـه    
انسـان بايـد مكاشـفات علمـي كـه      . اي همانند انسان در عرف عرفان را تقديم نمودند

  .پايدار است را تعقيب كند، بوسيله آن مكاشفات ماوراء طبيعه حاصل گردد

رت عقـل، طهـارت روح، طهـارت    طهارت داراي مراتب گونـاگون اسـت، طهـا   
ديگر طهارت ظـاهري  . قلب، طهارت خيال، طهارت ذهن كه طهارت باطني مي نامند

. است كه مربوط به بـدن و اعضـاء جـوارح انسـان و قـوايي كـه تحـت نفـس هسـتند         
طهارت خيال، طهارت از اعتقادات فاسد . طهارت ظاهري مقدمه طهارت باطني است

  .است واقع و مفيد  از طهارت افكار ردي و امور غير ذهن طهارت. وتخيلات فاسداست

اينكـه در  . تفكر در نظام عالم هستي از بهترين راههـاي تطهيـر قـوه خيـال اسـت     
دال بـر  . احاديث آمده است لحظه اي تفكر از چندين سال عبادت ارزش بيشـتر دارد 

اين حقيقت است كه با تفكر بـه جهـان هسـتي و كشـف حقـايق، خداشناسـي انسـان        
همانند معركه گيران كه نيش مار سمي را از بين برده و براحتـي بـا   . تقويت مي گردد



 

آن بازي مي كنند و ايمان پيدا مي كرده كه او را نيش نمـي زنـد ولـي عـوام بـه ايـن       
با تفكر كردن مـي تـوان اعتقـادات خـود را بـه يقـين تبـديل        . مرحله يقين نرسيده اند

  . ساخت

حقايق هستي بر آدمي آشكار . ود و عالم غيب استقوه خيال برزخ بين عالم شه
چنانچه قوه خيال پاك گردد در اين صورت حقايق بـر انسـان   . نبوده و در غيب است

قـوه  . آشكار مي گردد لذا آنچه غيب بود بصورت شهود و آشكار تبديل مـي گـردد  
خيال با توجه به نقش صورتگري از عالم شهود و عالم غيـب، چنانچـه زبـان طهـارت     
باطني پيدا كند يعني سكوت كند، آنگاه قوه خيال راحت است و خوابهاي بيهـوده را  

زبان بايـد  . تصوير پردازي نمي كند و در ازاء حقايق عالم غيب را به تصوير مي كشد
تا عقل فرمان ندهد هيچكدام . نقش مأمون و عقل نقش امام را براي انسان داشته باشد

در حقيقت قبـل از انجـام هـر كـاري ابتـدا بايـد       . دهند از اجزاء بدن نبايد كاري انجام
تفكر نمود چنانچه آن كار مفيد و مورد رضاي حق تعالي بود آنرا انجام دهد در غيـر  

زبان وسيله ارتباط بين مخلوق بـا مخلـوق و نيـز    . اين صورت از انجام آن پرهيز نمايد
. ا باعث رشد گـردد لذا بايد بصورت صحيح از آن استفاده كرد ت. مخلوق با خداست

زبان داخل دژ محكمي قرار داده شده اسـت و وسـيله عقـل اسـت و هماننـد فرمانـده       
  . عملياتي لشكر عمل مي كند كه در صورت خطا، لشكر را به كشتن مي دهد

اعتقـادات بايـد   . و بدگمان نباشيمكرده در طهارت خيال از سوءظن هاي دوري 
ند بناّي ساختمان در دنيا كه قوه خيال انجام براساس عقل باشد، نه براساس خيال همان

با اينكه قـرآن را از آسـمان   . مي دهد و آنرا تعميم مي دهد كه بناّي عالم نيز خداست
نازل كرديم، قوه خيال آنرا همانند باران در نظر مي گيرد كه از آسمان باريدن كـرده  

وه عاقلـه سـركار   درس چون با ق. قوه خيال با كثرت و قوه عقل با وحدت است. است



 

دارد، سخت مي باشد ولي اگر درس را با مثالي ياد گرفت، آنگاه قوه خيـال او فعـال   
  . است و او در مرتبه عقل نمي باشد

قوه خيال را بايد از اعتقادات فاسد تطهير كند تا امكان بالا رفتن براي فـرد قـادر   
  .نظام هستي كتابي است كه عالم مشغول تدريس ماست. باشد

چشـم  . خيال باعث تصوير برداري و تصوير پردازي اعمال انسـان مـي باشـد   قوه 
عيناً، پس از ملاحظه شي، تصوير برداري مـي كنـد و در ذهـن نقـش مـي بنـدد ولـي        
گوش تصوير پردازي مي شود و صدايي كه مي شنود، تجسم محلي كـه صـدا آمـده    

س لامسـه آنقـدر   همانند يك فرد نابينـا كـه ح ـ  . در ذهن پيدا مي كند و ثبت مي شود
قوي مي شود كه با حركت انگشتان دست، تصويري از كلمات در ذهـن مـنعكس و   

بطور كلي تمام حواس . مطلب قابل فهم مي گردد و مي توان آنرا به زبان جاري كند
چشـم را  . پنج گانه اين چنين مي باشند ولي ميزان تأثير گذاري آنها متفاوت مي باشد

طوريكـه رهبـران جامعـه اگـر دچـار خطـا شـوند، آنگـاه         همان . سلطان بدن مي نامند
جامعه را به فساد مي كشانند لذا نگاه كردن در اسلام تأكيد شده و نه ديدن منظـور از  

البته در برخورد با نامحرم نگاه كردن توصـيه نشـده و   .  ديدن تداوم نگاه كردن است
  . در برخورد به تحقيق در جهان هستي، ديدن توصيه شده است

سان با در اختيار گرفتن حواس پنج گانه مي تواند به نفـس خـود تسـلط يافـت     ان
همان طوريكـه  . بطوريكه شما مي توانيد به جمعي نگاه كنيد بدون اينكه آنها را ببيني

ممكن است در اجتماعي نشسته باشيد ولـي بخـاطر توجـه بـه موضـوع ديگـر متوجـه        
ترل در آورد بطوريكه تـا زمـاني   حتي زبان را مي توان تحت كن. صحبت افراد نشويد

  .كه مغز فرمان ندهد، شروع به صحبت نكنيم
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در برخورد بـا نـامحرم، انسـان بايـد نگـاهش هماننـد نگـاه بـه يـك سـنگ، كـه            
بعـلاوه در حـد ضـرورت صـحبت و ملاقـات داشـته       . هيچگونه احساسي ندارد، باشد

مركـز انسـان در اداي   كه علاوه بـر ت . باشد و به حداقل كفايت كند و سر به زير باشد
  .كلام، باعث طهارت چشم مي گردد

با اين فرق كه آتش جهنم سـازنده  . آتش جهنم سوزنده است، همانند آتش دنيا
  .است همانند جراحي دكتر توسط چاقو كه باعث شفاي فرد است

انسان آنچه در درون است بايد بيرون بريزد و كودك تـا هفـت سـالگي بايـد از     
هماننـد دادن يـك   . د تا در بالاي هفت سالگي ديگـر بـازي نكنـد   ه شويقوه بازي تخل

ميوه به فرد به تدريج است كه در خواست ميوه تمام نمـي شـود ولـي چنانچـه مقـدار      
. زيادي ميوه در اختيار او قـرار دادي پـس از سـير شـدن ديگـر ميلـي بـه ميـوه نـدارد         

صــورتي كــه در . هــايي كــه در كــودكي شــلوغ هســتند در بزرگــي آرام هســتند بچــه
  . كودكاني كه در كوچكي آرام هستند در بزرگي شلوغ مي شوند

چنانچـه  . ولي قوه خيال به فكر مغلطه اسـت . عقل به فكر تصحيح است نه مغلطه
بايد نصف ليوان آب كه پر . به فردي سوءظن پيدا كرديم، آنگاه قوه خيال فعال است

. دن به فرد، كه فرد جـواب ندهـد  همانند سلام كر. است نگاه كنيم، نه نيمه خالي آنرا
قوه عقل مي گويد نشنيده است در صورتي كـه قـوه خيـال مـي گويـد نمـي خواهـد        

اگر انسان نسبت به ديگران سـوءظن نداشـت، بدانـد كـه در مسـير خـود       . جواب دهد
. و بايد نسبت به هر چيزي كه مـي بينـد خـوش بـين باشـد     . سازي و درست قرار دارد
و بگوييـد  . وءظن پيدا كردي، بايد عكس آنـرا انجـام دهيـد   چنانچه نسبت به چيزي س

چنانچه انسان سوءظن هـا را از بـين   . انشاءاالله اينگونه نبوده و منظور چيز ديگري است
قوه خيال يك آينـه اسـت   . ببرد باعث ايجاد بركت مي شود و نعمت ها نازل مي شود



 

چنانچـه  . نشان نمـي دهـد  كه اگر سوءظن پيدا كني آنرا سياه مي كند و باطن عالم را 
در خواب، خوابهـاي خـوب   . سوءظن را بر طرف كني آنگاه عالم را در آينه مي بيني

  .در صورتي كه قوه خيال پريشان بود، خوابهاي بد مي بيني. مي بيني

با رفع سوءظن ها، خوابهايي مي بينـي كـه بـاطن عـالم و حقـايق برايـت آشـكار        
خواهي  من در اطاعت تو مي گذرد، هرچه ميامام سجاد مي گويد اگر عمر . شود مي

  .طولاني كن ولي اگر عمر من چراگاه شيطان شده است يك لحظه به من مهلت نده

آرزوهـاي بلنـد   . بعد از رفع سوءظن، دومين پله آرزوهاي كوتاه خواسـتن اسـت  
سومين پله حرص پيدا كـردن اسـت كـه انسـان بايـد      . باعث هلاكت و گمراهي است

مثلاً گفته مي شـود مـن   . معمولاً انسان در پيري آنرا پيدا مي كند. كندقناعت را پيشه 
در جواني پنجاه نفر را مي زدم، كه خلاف ادب است بايد بگويد من در جواني پنجاه 

همچنـين در پيـري آرزوهـاي طـولاني انسـان پيـدا       . مرتبه بر خودم و نفسم سيلي زدم
قـوه  . ندان، بعد نوه ها و الي آخـر كند، همانند خواستن منزل و عروسي كردن فرز مي

خيال بايد از امور سوءظن، آرزوهاي بلند و حـرص دوري كنـد تـا اينكـه قـوه خيـال       
  .طهارت پيدا كند

  :مولانا در مثنوي مي گويد

  تا صدف قانع نشد پر در نشد   كوزه چشم حريصان پر نشد

چـه چشـم   چنان. انسان داراي يك قواي ظاهري و متنـاظراً يـك قـوه بـاطني دارد    
ظاهري را از نگاههاي آلوده ببنديم آنگاه چشـم بـاطني شـروع بـه ديـدن مـي كنـد و        
حقايق عالم غيب توسط قوه خيال عكـس بـرداري شـده و بـراي آدمـي آشـكار مـي        

همانند نابينايي كه چشم ظاهري را از دست مي دهـد ولـي در ازاي آن چشـم    . گردد
. هستيم كه از يك بينا امكان آن نيستباطني او فعال مي شود و بعضاً شاهد كارهايي 



 

بعضي ار فرق دهان خود را چهل روز مي دوزند تا زبان ظاهري بسته شود بلكه زبـان  
لازم بـه ذكـر اسـت كـه اسـلام اينگونـه       . باطني باز شود و حقايق هستي را بازگو كند

ازي اعمال را توصيه نمي كند بلكه مي گويد با تزكيه نفس بايد زبان تطهير شود و ني ـ
همه اجزاء انسان وسيله اي براي تعالي انسان بوده و نقشـي را  . به دوختن آن نمي باشد

همـان طوريكـه جهـان    . و انسان عالم صغير و جهان عـالم كبيـر اسـت   . به عهده دارند
هستي براي تداوم خود نيازمند نظم و ابزاري اسـت، انسـان نيـز بـراي تـداوم زنـدگي       

آدمي تشكيل شده از . حوله توسط اجزاء بدن مي باشدطبيعي نيازمند انجام كارهاي م
روح همواره با بدن است و چنانچـه جـدا شـود مـرگ طبيعـي      . بدن، روح و تن است

لذا بايد از تن مراقبت كـرد  . منظور از تن بدن همواره با روح است. حاصل مي گردد
در  در صحبت كردن بايد رعايت عدل شـود، بـالاخص  . نه از روح و بدن بطور مجزا

تعريف و تمجيد از فرد بايد رعايت عدالت شود و آنچه حق و حقيقـت اسـت اعـلام    
  .    كند، نه كم و نه زياد

انسان سالك كسي است كه اگر هزاران خدمت به كسي كرد انتظار پاسخ حتـي  
يك مورد را نداشـته باشـد و از كينـه و سـوءظن بـه ديگـران دوري كنـد و انتظـار از         

نقل است از حاتم طائي كه از او سؤال شد كـه بهتـر از خـودت     .ديگران نداشته باشد
سراغ داراي، او گفت بله، يك پيرمردي كه هيزم حمل مي كرد و به او گفتم چرا بـه  

در جـواب گفـت زحمـت مـي كشـم و      . خانه حاتم طائي نمي روي و غذا ميل كنـي 
  . انتظاري از كسي از جمله حاتم طائي ندارم

  اما ديوانه. ي ديوانه ظاهري و ديگري ديوانه باطنيـكـ، يتـونه اسـه دو گـوانـدي

اينكه بعضي از شعرا و عرفـا خـود را   . ظاهري عقل ندارد ولي ديوانه باطني عقل دارد 
ديوانه خطاب مي كنند، بخاطر ايـن اسـت كـه عقـل محـدود اسـت ولـي اگـر عشـق          



 

لقـاءاالله برسـد و    همراهي با عقل كند، آنگاه عقل همراه عشق بالا مي رود تا بـه مقـام  
حقايق هستي را كشف كند اگرچـه در حالـت معمـولي عقـل نمـي توانـد بـه حقـايق         

بنـابراين منظـور از   . هستي پي ببرد و تا جائي مي توانـد بـرود كـه بـه بـديهيات برسـد      
در كربلا، يـاران امـام حسـين، از    . ديوانه، عاشقي است كه عقل را به همراه خود دارد

ولـي آنهـا ديوانـه    . ستند، چون شاهد كشته شـدن يـاران هسـتند   نظر ديد عوام ديوانه ه
باطني هستند و مي دانند حسين كشتي نجات است و بوسيله او به سعادت مـي رسـند،   
علاوه بر اينكه چراغ هدايت است و پرچم صراط مستقيم را حمل مي كنـد در نـواي   

  :دل داريم

  بهر جنّت يا زعشق حور نيست  مستي ما، مستي انگور نيست

  دل به زلف يار ديرين بستن است  مستي ما، بي خود از خود گشتن است

  چون علي در شطّ خون افتادن است  عشق سالك بهر حق جان دادن است

  .مي بينيم كه رزمندگان در جبهه هاي جنگ، براي رفتن روي مين سبقت مي گرفتند

وانـد  عصمت مي ت. مظور از عصمت پاكي از آلودگي هاي ظاهري و باطني است
فطري، همانند چهارده معصوم، و يا عصمت اكتسابي، همانند انسانهاي سالك الي االله 

البته عصمت فطري از بدائت امر خلقـت تـا انتهـاي خلقـت فـرد معصـوم از       . مي باشد
لغزشها در تلقي وحي و ديگر القائات سبوحي در همه شئون عبادي و خلَقي و خلُقـي  

تي كه عصـمت اكتسـابي داراي مـدارج و مراتبـي       و روحاني مصون مي ماند در صور
است كه با توجه به ميزان طهارت ظاهري جسماني و طهارت باطني نفساني از رذائـل  

حق تعالي مصـوم مطلـق اسـت و كسـي كـه مـي       . جسمي و اخلاقي حاصل مي گردد
مي خواهد به مقام لقاء االله برسد بايد پاك باشد لذا بوسيله عصمت امكان سير الي االله 



 

عصـمت  . شرط لازم بـراي عصـمت پـاكي از گناهـان ظـاهري و بـاطني اسـت       . باشد
  . عصمت مردم تشريعي است. اكتسابي اراده تشريعي مي باشد

حقيقت عصمت عبارت است از قوه اي نوري ملكـوتي كـه صـاحب عصـمت از     
همه پليديهاي گوناگون و نجاسات و سهو و نسيان و امثال اينگونه رذائل نفسـاني كـه   

گوش كانال واردات و زبان كانال صادرات . خص را آلوده مي سازد محفوظ استش
با چشم مي توان نگاههاي آلوه يـا پـاك داشـت، كـه     . و چشم هر دوي آنها مي باشد

بـا چشـم مـي تـوان     . كانال وارداتي است كه در قوه خيال عكـس يـرداري مـي كنـد    
مخاطب رساند لذا مي غضب ناك بودن و يا زخم چشم يا چشمك زدن منظور را به 

البته ميزان ورودي و خروجي آن نسبت به گـوش و زبـان   . تواند كانال صادراتي باشد
بطور . لازم به ذكر است در هر قوه ساير قوا با مراتب ضعيفتر وجود دارد. كمتر است

  .  كلي داخل هر ظاهري يك باطن و داخل هر باطن، باطنهاي زيادي مي باشد

  



 

  

  دوازدهمبخش 

  ن از ديد عرفانانسا
  

كتاب انسان در عرف عرفان علامه حسن زاده، انسان را كه به معناي علم است و 
. دهد علم به معناي شناخت و معرفت از ديدگاه قرآن و احاديث مورد مطالعه قرار مي

خداي متعال بطور كامل در عالم هستي، حضرت محمد و قرآن مكتوب تجلي كرده 
تفسير انفسي قرآن مـي باشـد و عـرف ريشـه لغتـي عرفـان        البته عرفان به معناي. است
. گيـرد  بنابراين مي توان گفت كه انسان از ديدگاه قرآن مورد بحث قرار مي. باشد مي

لازم به ذكر است كه انسان از ديدگاه هاي گوناگون و مكاتب مختلـف متمـايز بيـان    
ي، خـاتم پيـامبران   براي خدا شناسي، به نظر مي رسد كه بايد در عالم هست. شده است

  . و قرآن تحقيق و تفحص كرد

. باشد تجلي اعظم خدا بطور مكتوب قرآن مي. قرآن را كشف تام محمدي نامند
و قـرآن كشـف   . همانند انجيل، كه كشف عيسوي است ولي تام و كامـل نمـي باشـد   

  .لذا امامت و نبوت پيامبر تام است. صمدي است

قرآن در مـتن خـارج كتـاب تكـويني      .قرآن در مقام نوشتن كتاب تدويني است
 .قرآن در متن جان كتاب انفسي است .است



 

قرآن انفسي بنـام  . لذا قرآن تدويني، قرآن تكويني و قرآن انفسي يك حقيقت هستند
  يـلـجـتاب تـانسان كامل و قرآن تكويني بنام عالم هستي و قرآن تدويني بصورت ك

  .كرده است 

  .مي شود ولي نبوت انباعي تداوم داردنبوت تشريعي با فوت پيامبر ختم 

عرفا قبل از اسلام، تبع پيامبران بوده اند و بعد از اسلام تبع پيامبران خـاتم و اهـل   
در مكاشـفات چنانچـه بـا    . ميزان عرفا، قرآن و عترت مي باشد. بيت و قرآن مي باشد

ه البت ـ. در غير اين صورت مكاشفات شـيطاني اسـت  . ميزان تطبيق داشت صحيح است
معصـومين  . مكاشفات براي معصومين هميشه رحماني است و مكاشفه شيطاني ندارند

از بدو تولد معصـوم مـي باشـند هماننـد كـودكي حضـرت عيسـي و در سـن خاصـي          
يا داستان خواب ديدن يوسف در كودكي است و پيش . رسالت تبليغي پيدا مي كنند

خـواب و بيـداري معصـومين     .گويي هايي كه در خواب ديده است و بعداً اتفاق افتاد
  .ميزان است

اگر انسـان  . قرآن انسان را گاهي سرزنش و گاهي بالا مي برد و ستايش مي كند
آنسوي شود مورد ستايش و چنانچه اين سوي شود مـورد سـرزنش شـده اسـت و در     

  .كتاب انسان در عرف عرفان، منظور انسان آنسوئي است

قرآن مي باشند، هماننـد سـرح العيـون    كتابهاي عرفاني، در حقيقت تفسير انفسي 
انسان واقعي حقيقي در عرف عرفـان آن كسـي اسـت كـه بـه      . في شرح العيون علامه

فعليت رسيده است و متصف به صفات ربوبي و محاسن اخلاق و محامد آداب است 
در منطق تنها تمايز حيوان و انسان را . و گرنه همان حيوان ناطق يعني جانور گوياست

تعـداد  . فلاسفه مي گويند انسان داراي ذهن و تفكـر اسـت  . ن انسان مي داندناطق بود
افراد در جهان يك آمار منطقي است و تعداد انسانهاي در عـرف عرفـان بسـيار قليـل     



 

منظور از دانش ترازو، علم منطق مي باشد و در منطق انسان را حيوان نـاطق  . مي باشد
  سان را انسان ـان تعريف خوبي مي باشد و انكه براي تميز دادن انسان و حيو. دنمي نام

  .منطقي گويند

چنانچــه قــوه . انســان چهــار قــوه حيــواني، ملكــوتي، شــهواتي و قــوه مكــرر دارد
ملكوتي را اختيار كند، به عنوان انسان عرفاني محسوب مي شود در اين هنگام اسـت  

كه روح دميـده  كه ملائكه به انسان سجده مي كنند و انسانهاي معصوم از همان زمان 
  . مي شود انسانهاي عرفاني هستند و معصوم هستند

و چنانچه چهار قوه حيواني، زينت و دنيا طلبي، لجن خواري و فريبكاري مـردم،  
  .شهوت راني را از خود براند آنگاه قوه ملكوتي را مي تواند اختيار كند

ملاصـدرا  منظور از حكمت همان فلسفه است و منظور از حكمت متعاليه، فلسفه 
  .منظور از انسان حقيقي، انسان فلسفي متعالي است. است

معصومين داراي قواي شهواتي، مكرر و تغذيـه دارنـد ولـي قـواي آنهـا عقلانـي       
. است اما ازدواج آنها و برنامه زندگي و خوراك آنهـا در حـد نيـاز و عقلائـي اسـت     

ان منطقي در امور انسان در عرف عرفان با كمك از وحي امكان صعود دارد ولي انس
پيـامبران بيشـتر تـلاش آنهـا بـراي ايجـاد انسـانهاي        . مادي صعود و پيشرفت مي كنـد 

  .عرفاني است

به نظر مي رسد رابطه عشق و عقل همانند ظرف شني دو طرفه اسـت كـه هرچـه    
گويـا عشـق   . شن ها بالا مي رود، ظرف پر مي شود و ظرف ديگـر خـالي مـي گـردد    

  :علامه مي گويد. تمام عقل را مي پوشاند

  تا جام به لب رسيد  جان به لب رسيد



 

اينكه به افراد عاشق، ديوانه مي گويند به خاطر اين است كه آنقدر عشق احاطـه  
  يدا كرده است كه گويا عقلي وجود ندارد و رابطه عشق و عقل يك رابطهـل پـبر عق

هرچـــه عشـــق افـــزون شـــود، نقـــش عقـــل      . معكـــوس بـــا يكـــديگر دارنـــد    
  .شود مي كاسته كارها در

وجـود غيـر خـدا وجـود     . در فلسفه وجود به وجود خدا و وجود غير خدا اسـت 
در عرفـان وجـود يكتاسـت و آن    . مـي باشـد  . . . ملائكه، انسانها، وجود عالم مثالي و 

اينكه گفته شود ناظم هستي خداست، بعـد  . ولي يكي به معناي عدد نيست. حق است
فلاسفه خـداي عـددي و عرفـا    . ند و الي آخرسوال مي شود ناظم چگونه عمل مي ك

  .فلاسفه در حقيقت فلاسفه منطقي هستند. خداي صمدي را پرستش مي كنند

. فقيه عهده دار انسان در منطق است ولي عارف عهده دار انسان در عرفان اسـت 
گوينـد   غلط اسـت كـه مـي   . اينكه حق همان وجود است .حق استو فرق بين وجود 

عرفا مي گويند خدا در اجسام در مراتب . خدا هستند. . . ن، ماه و عرفا مي گويند زمي
  .پائين تجلي كرده است

عارف داراي دو چشم مي باشد با چشم راست حق را مي بيند و با چشـم چـپ،   
چنانچه فقط خلـق يـا خـالق    . لذا همزمان حق و خلق را با هم مي بيند. خلق را مي بيند

كه تفسير . آنچه قابل تصور است، حق است. ي باشدرا بطور جداگانه ببيند، در خطا م
. هماننـد مـوج دريـا كـه از درياسـت و از آن برخاسـته اسـت       . انفسي االله الصمد است

كوتاهي و بلندي مـوج همـان آب درياسـت و وقتـي از دريـا خيـز مـي كنـد، اسـامي          
 .گويا دريايي نمي بيند، وقتي امـواج خوابيـد جـز دريـا نمـي بينـي      . مختلف مي گيرد

وقتي موج به ساحل خورد، به زير دريا مي رود، مي فهمد كه جز دريا نيست لذا سـر  
اينكه گفته مي شود اشياء تجلي خدا هسـتند هماننـد مـوج اسـت كـه      . به زير مي شود



 

و . موجشان كوتاه يا بلند است و اسامي مختلف بر حسب طـول مـوج پيـدا مـي كننـد     
عون مي باشد انسان به دنيا مي آيد، با مرگ بـه حـق   اين مثالي بر آيه اناّالله و انّااليه راج

مـاهي  . ماهيان در دريا شناورند و مـاهي بـدون آب قابـل حيـات نيسـت     . بر مي گردد
به ماهيان مي گويد كه دريا همان آب است كه در آن ) مشابه عقل يا جبرئيل(بزرگ 
ر گيـريم بلكـه   لذا نمي توان موج را جدا از دريا و دريا را جدا از مـوج در نظ ـ . هستي

لـذا آنچـه انسـان انجـام مـي دهـد و مـي بينـد، تجلـي          . موج و دريا را با هم بايد ديـد 
تـوان   بنابراين مـي . چنانچه مرگ حاصل شود، دو مرتبه به خدا بر مي گردد. خداست

. همانند موج دريا، كـه از درياسـت  . گفت كه آنچه در عالم هستي است، از خداست
ايجاد كـرده اسـت، هماننـد بنـّاي سـاختمان، در حقيقـت        نه اينكه خدا عالم هستي را

همانند موج كه داراي طـول  . اجزاء هستي متبلور شده خدا در اشكال گوناگون است
لذا مي توان گفت كه آنچه مي بيني، خداست يا دقيقتر آنچه قابل . كوتاه و بلند است

  .تصور است از خداست

را مشخص مي كننـد نـه مرتبـه بـالا و     منطق تمايز بين اشياء و جانوران  ،در علوم
انسان ناطق جزئـي از عـالم و تصـرفش در بخشـي از عـالم مـاده       . پائين بودن بين آنها

است در صورتي كه انسان عارف تصرفش در عالم هستي است و تعارضي بين عـالم  
  .طبيعت و عالم عارف نمي باشد

مقام كار و فعـل  مجرد دو نوع است چنانچه در مقام دانش مادي نيست و هم در 
چنانچه در عمل نياز به جسم داشته باشد . نياز به جسم نداشته باشد موجود عقلي نامند

  .آنرا موجود مثالي گويند

وجود صمدي حق، هم نقطه اشتراكي همه عالم است بطوري كه ظـاهر و بـاطن   
اگر خدا را قبل از هر شـي ديـديم،   . هر شي و اول و آخر هر شي را بشكافي خداست
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فسـي لاالـه   نلذا تفسـير ا . الاول است و اگر در بعد از هر شي ديديم، هوالآخر استهو
و ظـاهر، بـاطن،   . هيچ چيزي جز چهار حالت فوق، امير مومنان نمي بينـد  .الا االله است

اگـر خـدا را بـا او ديـديم، يعنـي در ظـاهر و اگـر در او        . اول و آخر هر شي خداست
وجود اسـت كـه   . مايز همه عالم، نيز وجود استنقطه ت. ديديم، يعني در باطن ديديم

وجود چيزي كـه بـه واسـطه آن همـه     . امتياز موجودات به وجود است .مشهود ماست
ارتباط پيوستگي بين موجودات هست . موجود است و بوسيله وجود متمايز مي شوند

همـه يـك   . و بدون هر موجـود، نـاقص اسـت و يـك ارتبـاط وجـود همگـاني اسـت        
آن جهت كه مي بينـد، بيناسـت از آن جهـت كـه حـرف مـي زنـد،         حقيقت است، از

ديدن و صحبت همه از نفس است و مي گويي من ديـدم، مـن صـحبت    . متكلم است
. كردم، لذا هر دو آنها يك حقيقت و هـم فصـل مشـترك و هـم فصـل تمـايز اسـت       

در اول و  "مـن "كلمـه  . جمله من ديده ام. بنابراين وجود فصل اشتراك و تمايز است
. ظاهر ديده توئي و نمي توان ترا برداشـت  .در آخر هر دو آنها نفس است "ام"كلمه 

  .در حقيقت ظاهر و باطن نيز نفس است. لذا ظاهر و باطن توئي

. معصومين براي افراد عوام، مي گويند هرچه مي خواهي بكن، اگر خدا ترا نبيند
در . كنم لذا گناه ميچون عوام وحدت عددي دارند مي گويد من كه خدا را نديدم، 

صورتي كه انسان عارف اول، آخر، ظاهر و باطن هر چيـز را خـدا مـي بينـد و چنـين      
. لذا همواره ذكر االله، االله دارنـد . انساني در هر كار خدا را مي بيند و لذا گناه نمي كند

و سعي در سكوت دارند، كه حتي يك لحظه از خدا جدا . حتي يا االله هم نمي گويند
  .نشوند

هر چيزي صورتي دارد همانند آتـش كـه مـي سـوزاند و صـورت حقيقـي شـي        
. و وجود شي را صورت شي گويند و االله صوره الصور همـه موجـودات اسـت    .است



 

هـر كـس خـود را شـناخت، باعـث      . خدا شكل هاي گوناگون همه موجودات اسـت 
س تـرا  شود كه خدا را بشناسد اين بدين معني نيست كه اول خودم را بشناسم، سـپ  مي

بطور دقيق با شـناخت مـن، شـناخت خـدا حاصـل      . اين وحدت عددي است. بشناسم
  .شده چون من تمام هستي، خداست

اينكه نقل است كه امير مومنان در يك شب و آن واحد در چندين منزل حضور 
و همــه موجــودات . داشــته اســت معنــي پيــدا مــي كنــد چــون علــي، جلــوه خداســت

لي اسـت و خـدا در علـي    ـي بينـي، ع ـ ـلذا هرچه م ـ. داستـوناگون خـاي گـه لـشك
  .است  جلوه كرده

  عبداالله الحق گفت و تاجدار شد  منصور علي الحق گفت و بدار شد

  .منظور از عبداالله، شيخ انصاري است

انسان عرفاني، يك حيوان ناطق است كه داراي قوه و اسـتعداد درونـي و واقعـي    
، انسان حقيقي مي شود همانند تخـم مـرغ   است كه چنانچه آن دارائي به فعليت برسد

نطفه دار است كه چنانچه مرغ روي آن بخوابد و تخم مرغ خراب نباشد آنگـاه پـس   
همانند افراد در ركاب حضـرت  . از مدتي زحمت تخم مرغ به جوجه تبديل مي شود

محمد مانند عمر و عاص كه ذات خراب دارند و مدت زيادي در سايه ولايت بودنـد  
  . ايت دشمن حضرت علي مي شودولي در نه

نطفه اصل در جنين و مادر محل پـرورش و تربيـت فرزنـد اسـت و جـاي جنـين       
  .گردد از اين جهت نسبت بچه به پدر برمي. است

انسان واقعي وقتي دارائي خود فعليت پيدا مي كند كه متصف به صـفات ربـوبي   
ادب بـا خداونـد را   و . باشد و اخلاق نيكو و آداب ستايش شده را مراعات مـي كنـد  



 

حفظ مي كند و مرتب در ادب مع االله است و به خود اجازه نمي دهد كـه بـدون اذن   
  ت،ـداسـادش خـانسان عارف حقيقي، است. حق گامي بردارد و يك بنده واقعي است

  .حتي امور شخصيه را با اذن خدا انجام مي دهد 

ب س، بايد صفات مكتبراي اينكه بخواهيم بدانيم انسان چگونه حيوان ناطق است
علم و عمل انسان به دو قسمت تبديل مـي شـود يكـي    . آنها را مورد مطالعه قرار دارد

علم شهودي را كه انسان در مـتن ذات خـود بچشـد، علـم     . كسبي و ديگري اكتسابي
علـم   .كشفي، علم ارثي و علم كسبي گوينـد و حـق متعـال در انسـان قـرار مـي دهـد       

همانند خوردن غذا در حـد نيـاز كسـبي اسـت و زيـاد       .كسبي مطابق طبع انسان است
هرچه مطابق سير طبيعي الهي اسـت كسـبي اسـت و آنچـه بـه      . خوردن اكتسابي است

علمي كه براي ارتقـاء بشـر باشـد كسـبي و چنانچـه مضـرر       . ضرر باشد اكتسابي است
  .براي بشر باشد، آنرا اكتسابي گويند

خوب است، در غير ايـن صـورت   علم اكتسابي كه هدفش براي رفع جهل باشد 
علمي كه گفته مي شود حجاب اكبر است، همان علـم اكتسـابي مضـرر    . مضرر است

معجـزه كسـب اسـت و سـحر و جـادو اكتسـاب       . كه آنرا علم منحرف گوينـد . است
. همه كس نمي توانند معجزه كند ولي افراد مي توانند سحر و جادو ياد بگيرند. است

  .ست و حقيقت علم اكتسابي ظلم و تاريك استحقيقت علم ملكوتي و نور ا

چنانچه صفتي در جان انسان ريشه دوانده باشد بطوري كه اگر آنرا انجام ندهـد،  
هماننـد بخشـش   . موجب ناراحتي شود، مي گويند اين صفت در او ملكه شـده اسـت  

چنانچه او را بخشـنده گوينـد،يعني همـواره در    . موردي كه توفيق اجباري مي گويند
  .آنگاه بخشش در او ملكه شده است. بخشش باشدحال 



 

افعالي كه مطابق بافت ظاهري نباشد همانند دزد و خلاف كارها، آنگـاه صـفات   
  ولي انسانهاي عارف درون آنها بر ظاهرشان اثر. اهر او اثر گذاشته استـر ظـدروني ب

  .افتي ياد خدا مي با نگاه كردن به آنها به. گذارد و آنها را نوراني و دلبر مي بيني مي  

چنانچه از طرف الهي باشد، . در عالم مثالي، صور حالت صعودي يا نزولي دارند
. صور انساني خوب است ولي چنانچه صفت اكتسابي فرد باشـد، صـور نزولـي اسـت    

چنانچه انسان عملي را انجام داد و خيلي راضي است و شك نمي كنـد كـه نادرسـت    
ي كه انجام مي دهد، در دلش راضي نباشـد و  است آن عمل كسبي است چنانچه عمل

هماننـد شـهوت تـا حـدي كسـبي      . درستي آنرا شك داشته باشد، آن اكتسـابي اسـت  
لذا پس از مدتي شـكل  . چنانچه از حد نياز خارج شود آن عمل اكتسابي است. است

مثـال ديگـر غضـب در حـد نيـاز كسـبي       . شهوات ران ها در نظر مردم جلوه مي كنـد 
افـراد حـرام   . افراط، باعث وحشي گـري اسـت و آن اكتسـابي اسـت     در حالت. است

خوار همانند خوك، سخنگو و دو بهـم زدن، هماننـد بوزنيـه تجلـي مـي كنـد و ايـن        
  . بخاطر تغيير و تعويض طبيعت انسان است

چنانچه انسـان كامـل بدسـت آورد، آنگـاه     . عارف كامل، امام و فيلسوف هستند
اسـماء االله در او پيـدا مـي شـود و ولـي االله      . ده اسـت قوه درونـي او بـه فعليـت در آم ـ   

كسـي كـه متصـف او صـاف الهـي      . از مرتبه خلافت االله نيز بالاتر مـي رود . گردد مي
و . كنـد  شود، خوبيها و نيكيهـا بدسـت آورده و ستايشـها و آداب الهـي مراعـات مـي      
و . نـد ك حضور پيدا مي كند و به توحيد قرآني رسيده است و قدرت تصرف پيدا مـي 

چون ادب مع االله پيدا كرده است به خود اجازه نمي دهد كه بـدون اذن حـق، گـامي    
انسان حقيقـي هـم در ذات، هـم صـفات و     . البته اذن تكويني است نه تشريعي. بردارد

خدا مي فرمايد من گنج مخفي بودم و خواسـتم خـود   . هم در افعال حق جو مي باشد



 

همانند فرد غني كـه بـه   . ئي خود را به عالم دهمتا دارا. را در انسان عارف تجلي دهم
لذا الحمدالله رب العـالمين  . رب مطلق بي مظاهر بي معناست. فرد فقير كمك مي كند

پيامبر مـي فرمايـد، فقـر باعـث افتخـار      . فقير كامل همان انسان كامل است. لازم است
فات چنانچه خـدا بسـوي خلـق رو كنـد، ص ـ    . است و همانند تشنه بسوي آب مي رود

لـذا بسـم االله الـرحمن الـرحيم معنـي پيـدا       . رحمان، رحيم و الي آخر ظهور مـي كنـد  
چون خـدا بخـاطر دوسـتي در خلـق متجلـي اسـت، امـام اميـر المـومنين نيـز           . كند مي
فرمايد بخاطر دوست داشتن خدا، پرستش مـي كـنم و ايـن حـب را مقـام ولايـت        مي

حي و دوستي وقتـي شـدت   . ندولايت، عشق است و بعضي خدا را عشق گوي. گويند
عشـق درد  . عشق، دل را بخوبي مي فهمـد . پيدا كند، آنگاه در مرتبه عشق قرار داريم

مقـام حقيقـي عشـق بـي اسـم و      . بي درماني است عشق با منطق و فلاسفه كاري ندارد
عارف هـاي حقيقـي اهـل حضـور و عشـق      . عاشقان شهيدان گمنام هستند. رسم است

چون عاشق شدن يك . را دوست دارم، كه دليل آنرا نمي دانمهستند همانند من خدا 
اينكه عشق مجـازي سـر از پـا نمـي شناسـد آنگـاه       . پسر به دختري، كه آنرا نمي داند

  .كند ها مي عشق حقيقي چه

وقتـي بـه عشـق مجـازي     . عشق مجازي محدود و عشـق حقيقـي نامحـدود اسـت    
ي كـه در عشـق حقيقـي    رسيدي، آنگاه شعله هاي عشق فرو كش مي كند در صـورت 

شـود،   همانند يك عالم كه به علـم كـه نامحـدود اسـت عاشـق مـي      . شود شعله ور مي
هرچه به پيش مي رود به مجهولاتش افزوده مي شود و تشنه تر مي شود كه حقايق را 

بـالاترين مرحلـه آدمـي لقـاءاالله     . كشف كند و بهترين لذات، پي بردن به حقايق است
لـذا عاشـق واقعـي، امـام     . ، پي بردن به حقايق هستي مي باشداست و منظور از لقاءاالله

  .باشد زمان مي



 

چنانچه قوه خيال پاك شود آنگاه قوه خيال همانند آينه است كه جهان هستي از 
هماننـد وقتـي كـه    . طريق عقل به قوه خيال منعكس و قابل ديـد و تصـور مـي گـردد    

تصور درخـت در ذهـن اسـت     گويند درخت، بدون اينكه در خت را ببيني امكان مي
كه چگونه درختي است چنانچه انسان كامل گردد، در اين صورت قوه خيالش پاك 

. گردد و لذا مي تواند اجزاء هستي را در قوه خيالش تصور كنـد، هماننـد درخـت    مي
لازم به ذكر است كه ذات هر چيزي، از جلوه خداسـت و امكـان بـه پـي بـردن ذات      

چنانچـه  . وان به صفات و ارتباط بين اجـزاء هسـتي پـي بـرد    اشياء نمي باشد ولي مي ت
نقل است از حضرت علـي كـه   . يك كوزه بخواهد كوزه گر را بشناسد، امكان ندارد

شـود   اينكه گفته مـي . سوال شده حق چيست، و ايشان گفتند ترا به حق و حقيقت چه
مي بيننـد، بـدين   انسانهاي سالك با چشم سر، باطن را نمي بينند بلكه با چشم دل آنرا 

معني است كه حقايق هستي توسط قوه خيال قابل تصور مي شود، همانند اينكه انسان 
يك درخت را بدون اينكه ببيند، مي توانـد تصـور كنـد يـا در خـواب، بـدون اينكـه        

به نظر مي رسد كه ظاهر چشـم، چشـم   . اجسام را ببيند، مي تواند در طبيعت سير كند
كه از اجزاء هستي عكسـبرداري مـي كنـد و بـراي     . است سر و باطن چشم، قوه خيال
در صورتي كه چشم سر تـا چيـزي را نبينـد، قابـل تصـور      . انسان قابل تصور مي باشد

اگرچه چشم سر خود داراي بطني است، كه همان نفس اسـت كـه امكـان    . نمي باشد
ن را چنانچه مردگان اگرچه چشم سر دارند ولي امكان ديد. ديدن را مقدور مي سازد

  .ندارند

اينكه گفته مي شود آقا امام زمان در همه جاست، چگونه امكان دارد بـا عنايـت   
لازم به ذكر است كه چون امام زمان ولي االله است و . به اينكه يك عنصر مادي است

از طرفي تجلي حق تعالي در همـه  . در مقام حضور است لذا ذوب در حق تعالي است



 

بنابراين گفته مي شـود آنچـه مـي بينـي،     . جلي خداستچيز است لذا آنچه مي بيني ت
  .خداست و خدا ترا مي بيند به عبارت ديگر امام زمان ترا مي بيند

اينكه دستور داده شده كه اعمال مذهبي را بطريق خاصي انجام دهيد و به انسـان  
چنانچه مهماني بـه مـا   . اختيار داده نشده است كه به دلخواه انجام دهد، بخاطر چيست

لذا حق تعـالي  . وارد شود مي توان از بهترين غذا تا بدترين غذاي مانده پذيرايي شود
بهترين روش را براي آن عمل پيشنهاد نموده است و توصيه به انجـام آن شـده اسـت    

مـثلاً راه  . چنانچه بهترين كار انجام شود، گوييم كه آن كار با ادب انجام شـده اسـت  
  .ا وقار راه برود، گويند او مؤدبانه راه مي رودرفتن انواع دارد، چنانچه كسي ب

حضرت علي در دعاي كميل مي گويد، خدايا اگر مرا در جهنم مي بري، مرا از 
خودت و حضورت دور مكن و اين نشان ادب مع االله را نشان مي دهد و اينكـه گفتـه   

رد، مي شود فقط خدا را مي خواهم، نه به اين معني كه خـود را بدهـد و خـدا را بگي ـ   
  .بلكه مي خواهد خود نابود شود و در خدا ذوب شود و ديگر خودي باقي نماند

خداي سازنده عالم مؤدب ترين موجود هستي است و عالم هستي به بهترين نوع 
ساخته شده است لذا آدم، قرآن و عالم بهترين عنصر هستي است لذا پيروي از پيامبر، 

حـق تعـالي مـؤدب تـرين موجـود هسـتي       . بخاطر اين است كه او اثر حق تعالي است
بنـابراين عمـل بـه    . است لذا انسان با پيروي از پيامبر، بهترين عمل را انجـام مـي دهـد   

و در قـرآن  . دستورات پيامبر و آل او، موجـب رسـتگاري و بهتـرين عمـل مـي باشـد      
در زنـدگي معمـولي اگـر    . اطيعواالله و اطيعوالرسول و اولامر منكم تاكيـد شـده اسـت   

د با كسي دوست شويد و الگو بگيريد، به كسي كه مؤدب ترين است پيـروي  بخواهي
اينكه تأكيد شـده اسـت كـه رهبـران جامعـه، از      . مي كنيم و او را الگو قرار مي دهيم

هماننـد نقـش   . مي باشـد  آنهابهترين ها بايد انتخاب شود، بخاطر اثر پذيري جامعه از 



 

گـر وارد شـويد كـه درختهـا، شـاخه و      در يـك بـاغ ا  . والدين براي فرزندان مي باشد
در . برگهاي اضافي زده شده باشـد بطـوري كـه در بـاغ، درختهـا مـزاحم هـم نباشـند        

حقيقت با زدن شاخه و برگ اضافي، شما درخت را ادب كرده ايد و بـا ادب نمـودن   
  ه،ـعـامـر ادب جـقيام امام حسين، نيز بخاط. باعث رشد آن درخت و سايرين شده اي

  .زديان زمان است تا جامعه راه صلاح را طي كندبالاخص ي 

اينكه گفته مي شود در حق ذوب شويد، همانند بچـه گوسـفندي كـه از مـادر و     
گله خود دور شده است، همواره تلاش مي كند كه به گله برگـردد و در كنـار مـادر    

تنهـا  انسان جلوه اي از خداست و . قرار گيرد و تا زماني كه به او نرسد، آرامش ندارد
  .بسوي خدا رفتن است كه به او آرامش مي دهد

. شهيد دكتر چمران مي فرمايد، خدايا من شمعم، مي سوزم تا راه را روشن كـنم 
فقط از تو مـي خـواهم كـه وجـود مـرا تبـاه نكنـي و اجـازه دهـي تـا آخـر بسـوزم و             

  .خاكستري از وجودم باقي نماند

جه مـي شـويم كـه هـر كـدام در      وقتي به حيوانات بطور دقيق نگاه مي كنيم، متو
يك صفت از آدمي شاخص مي باشند مثلاً وقتي گفتـه مـي شـود فلانـي خـر اسـت،       
منظور صفت ناداني فرد زياد مي باشد به نظـر مـي رسـد كـه تمـام صـفات آدمـي در        

  .حيوانات تجليّ كرده است و حيوانات صفات مجسم انسانها مي باشند

و روايات بعمل مي آيد بايد متناقض با  نكته اي كه در برداشت هايي از احاديث
برداشت ها بايد بـا توجـه   . اصول اعتقادي و آيات قرآن و احاديث قطعي نداشته باشد
در غير اين صورت انسان . به اصول اعتقادي پذيرفته شده در ايدئولوژي اسلامي باشد

شـته،  دچار انحراف فكري شده و نه تنها در جهت افزايش معرفت انساني قـدم بـر ندا  
اينكـه هـر كـس هرچـه بـه ذهـنش        .بلكه موجب انحراف فكري در جامعه شده است



 

رسد، آنرا حق قرار دهد كاملاً اشتباه است و الهامـات انسـان مـي توانـد صـحيح و       مي
گيري شود كه اين الهامات بايد با محـك   نكته اي كه حتماً بايد پي. غير صحيح باشد

 هت و به موازات سير تكاملي است پذيرفتههاي اسلامي سنجيده شود و چنانچه در ج
  زيرا علم همواره حق بوده و. انسان با افزايش علم، باعث كاهش جهل مي شود. شود

  .اشكالي ندارد، مشكل ما هستيم كه غافل از علم و دور از حقايق هستيم 

اينكـه گفتـه   . الگو پذيري، يكي از بهترين روشها براي تعليم و تربيت مـي باشـد  
چهارده معصوم الگو و سر مشق انسانها مي باشد، منظور الگـو بـودن آنهـا از    مي شود 

مثلاً . لحاظ تربيت و تعليم مي باشد كه همواره ثابت و با گذشت زمان تغيير نمي كند
اينكه گفته مي شود . راستگويي همواره خوب است و با گذشت زمان تغيير نمي كند

ز بـه الگـوي جديـد مـي باشـد، صـحيح       آنها براي نسل قديم بـوده و نسـل جديـد نيـا    
باشد اگرچه در حال حاضر تبعيت از ولايت امر مسلمين كه الگـوي نسـل جديـد     نمي
باشد و دشمن تلاش دارد كه ولايت را بخاطر عملگرد بعضي از افراد عوض كنـد   مي

. و بقاي شيعه بخاطر تبعيت از چهارده  معصوم و جانشين هاي بر حق آنها بوده اسـت 
خانواده نقش مهمـي در تعلـيم   . شمن از ساز و برگ نظامي قوي تر مي باشدمگر نه د

 .لذا بايد مراقب رفتار و گفتار خـود در حضـور فرزنـدان باشـند    . تربيت فرزندان دارد
پيامبر گرامي وقت خود را سه قسمت كرد، يكي براي خدا، ديگري براي خـانواده و  

داد ولـي   به ديگري اختصـاص نمـي   سوم براي خود وقتي كه براي خدا و خانواده بود
ايـن دلالـت بـر اهميـت خـانواده و      . وقت خود را صرف مردم و هدايت آنها مي كرد

  . نقش آن در تربيت و تعليم فرزندان دارد

نفس بسـيار وحشـي اسـت هماننـد پرنـده اي كـه بـا كـوچكترين حركـت فـرار           
  .شغول خودنكندعلامه مي گويد من مشغول تدوين كتاب شدم تا نفس مرا م. كند مي



 

درس بايد حضوري باشد و راديو  تلويزيون  نوار جامد و حيـات ندارنـد و آنهـا    
انسان ساز نمي باشد و تأثير حضور زياد مي باشد و جان بر جـان مـي توانـد اثـر كنـد      

همانند ذغال كه تـا  . بعلاوه درس بايد مداوم و منظم باشد تا زودتر نتيجه حاصل شود
ارد داراي آتش است ولي بـه محـض اينكـه بـاد نزنيـد خـاموش       وقتي باد زدن ادامه د

نقش اسـتاد در  . البته براي روشن شدن نياز دارد كه توسط آتش روشن شود. شود مي
  .راه اندازي و تربيت دانشجو بسيار لازم است

چنانچـه نگاهمـان بـه    . رو كردن به دنيا، داراي دو جهت ظاهري و بـاطني اسـت  
ظاهري اتفاق مي افتد چنانچـه دل و نظـر و فكـر و خيـال      طرف دنيا باشد آنگاه روي

. كنـد  انسان به طرف دنيا باشد و به فكر آن باشد آنگاه روي بـاطني بـه دنيـا پيـدا مـي     
  .انسان سالك بايد روي ظاهري و باطني آن بطرف حق باشد

توصـيه  . با وضو گرفتن انسان طهارت پيـدا كـرده وقتـي روي بـه دنيـا مـي كنـد       
اس هاي انسان هنگام نماز بـا لبـاس پـاك باشـد، اگرچـه ممكـن اسـت        شود كه لب مي

  .آلودگي ظاهري آن پاك شده باشد

نظام هستي، از آب ايجاد شده اسـت، از جملـه انسـان كـه نطفـه او قطـرات آب       
مهريه حضرت زهرا، نقـل اسـت كـه آب    . است كه پس از طي تكامل انسان مي شود

مي توان گفـت  . وي زمين، آب مي باشدو آب مايه حيات است و تجلي علم ر. است
كه اينكه مهريه حضرت زهـرا، آب اسـت،در حقيقـت خلقـت هسـتي بخـاطر ايشـان        

سمت آب برويد، تأكيد بر حركت به سوي علم براي بو تأكيد شده براي وضو . است
  .كشف حقايق هستي است

وضو گرفتن اگر با نيت باشـد آنگـاه   . اعمال داراي يك ظاهر و يك باطن است
لـذا وضـوي بـدون    . ضو جهت دار مي شود و اعمال انسان به نيت افراد بستگي داردو
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نيت افراد بوسيله اعمالشـان تجلـي پيـدا مـي      .نيت، يك شست و شوي  بدن مي باشد
  . كند و انسان از اول عمل خود منظورش را به ديگري منتقل مي كند

د كه ـرس ، به نظر ميبا توجه به اينكه اجزاء هستي داراي مراتب گوناگون هستند
و گفتـه مـي شـود چنانچـه آب نبـود      . آب از نظر طهارت از مرتبه بالاتري قـرار دارد 

اگرچه باعث طهارت مي شـود ولـي اجـزاء طبيعـت از مرتبـه      . توان تيمم انجام داد مي
اينكه گفته مـي شـود از آب كـوثر بدسـت حضـرت علـي       . پائين تر از آب قرار دارد
  .ا توسط انسان كامل و ولي خدا كسب نمائيبنوشي، در حقيقت علم ر

بعضاً گفته مي شود كه آب، نور است به نظر مي رسد كه با توجه به ايجـاد بـرق   
و تفسـير بـاطني   . البته اين تفسير ظاهري اسـت . توسط آب، روشنايي حاصل مي شود

آن، اينكه تجلي خدا در جهان هستي است و با توجه به روايت حضرت علي در نهـج  
لـذا مـي تـوان گفـت آب، مبـداء و      . لاغه كه جهان هستي از آب ايجاد شده اسـت الب

توان،  مولد هستي است كه باعث هدايت انسانها به سوي كمال است و بدون آب نمي
به تجلي هستي كه وسيله اي براي رسيدن به كمال است رسـيد و هـر چيـزي نيـاز بـه      

  .ه امكان شناخت خدا نبودابزاري است و چنانچه جهان هستي خلق نمي شد، آنگا

چنانچه پرنده اي پرواز كند آنگـاه روي زمـين تصـويري دارد كـه ظـاهر پرنـده       
علم نيز در روي زمين يـك تجلـي   . است و باطني دارد كه در هوا مشغول پرواز است

علم در عـالم هسـتي در حضـرت علـي ظهـور كـرده       . و ظهور دارد كه آب مي باشد
فرماينـد   در معراج پيامبر، حضرت محمد مي. باشد است و باطن برزخي آب، علم مي

كه بر روي شترهايي كه از دو طرف بـي پايـان بودنـد، علـم حضـرت علـي را حمـل        
لذا مي توان گفت كه باطن علم، حضرت علي است و در او تجلـي كـرده   . كردند مي

  .و هر چيزي را در حضرت علي مي ديد و عالم مجموعه علوم مي باشد. است



 

ه مي شود از آب كوثر بنوشيد، بـا توجـه بـه اينكـه كـوثر بـه حضـرت        اينكه گفت
لذا براي يافتن علم بايد از طريق چهـارده معصـوم و حضـرت    . فاطمه خطاب مي شود

  .فاطمه، مادر اهل بيت است بايد حركت نمود

هـاي   مي توان انسان را در يايي از آب در نظر گرفت و با آب مي توان آلودگي
  .بين برد ظاهري انسان را از

بخاطر اين است كه عالم هسـتي  . اينكه گفته مي شود عالم، مجموعه علوم است
خداوند متعـال  . فرق است بين عالم و عليم. توسط آب كه علم است ايجاد شده است

داند،  عليم است و علت و دليل اينكه چرا اجزاء هستي را اينگونه خلق كرده است مي
سـت و بـرگ درخـت تـوت، پهـن اسـت در       همانند برگ درخت كاج كـه باريـك ا  

صورتي كه عالم، در شاخه هايي از علوم، ارتباط بين اجزاء را مي تواند تشخيص داد 
و امكان پي بردن به ماهيت اجسام را ندارد، ضمناً پيامبران نسبت به علوم كه در نظـام  

ار هستي است آشنا مي باشند ولي تغيير در نظـام هسـتي، خـارج از نظـم آن، در اختي ـ    
  .حق تعالي است

آب داراي خواصي است از جمله ظاهر و باطن آن شفاف و قابل ديدن است در 
همچنين آب اجسام را در خود . صورتي كه در اجسام ديگر، نمي توان باطن آنرا ديد

آب . مي پذيرد در صورتي كه در برخورد دو جسم با يكديگر، اين چنين نمـي باشـد  
چنانچـه امـام   . قل است كه منظور امام زمان مي باشدمعيني كه در قرآن آمده است، ن

زمان را تجلي علم در نظر گيريم در اين صـورت آب معـين را مـي تـوان امـام زمـان       
يعني تجلي باطني علم در امام زمان است كه در زمـان پيـامبر در حضـرت علـي و در     

  .زمان حال در حضرت ولي عصر جلوه مي كند



 

ه بين مردم، با زبان معمولي است و زبان بـين مـردم   با عنايت به اينكه زبان محاور
خداوند متعال اسباب و لوازم كار را پـس از نيـت   . و خدا بوسيله نيت انجام مي گردد

اينكه گفته مي شود الاعمال به نيات، بخاطر اين است كه عمـل يـك   . انجام مي دهد
عمـل  . باشـد  ظاهر و يك باطن دارد كه نيت باطن عمل و انجام كار، ظاهر عمل مـي 

اينكه گفته مـي شـود ذكـري را بـه تعـداد      . بدون نيت، همانند انسان بدون روح است
خاصي تكرار كن، همانند آدرس دادن گنج است كه پس از چند قدم، نه كمتر و نـه  

 19مثلاً گفته مي شود ذكر بسم االله الرحمن الرحيم را به تعـداد  . بيشتر به آن مي رسي
. باشد مي باشد كه فعلاً براي بشر مقدور نمي 19ي در عدد حكمت هاي. بار تكرار كن

تواند در را  ذكر همانند كليد يك در مي باشد كه مي. روح هر عملي را نيت آن نامند
چنانچه بـه تعـداد نقـل شـده تكـرار شـود نتيجـه مـي گيـريم، در          . باز كند و هم ببندد

  .صورت نتيجه حاصل نمي شود اين غير

رات آلودگي هايي كه روزمـره انسـان دچـار شـده اسـت      وضو و طهارت تمام اث
برطرف مي كند ولي از بين نمي برد زيرا اثر بـاطني همـواره بـاقي اسـت، بـا وضـو و       

  .طهارت  انسان نوراني مي گردد

. لذا در حريم خـدا گنـاه جـايي نـدارد    . امام صادق مي فرمايند دل حرم خداست
و گذر است ولـي اثـر كارهـا بـر دل      فكر كردن قابل توجيه. فرق است بين فكر و دل

همانند يك لباس آلوده به خون، كه با آب تميز مي شود ولـي اگـر بـه    . باقي مي ماند
به نظر مـي رسـد كـه فكـر، يـك ظـاهري از دل       . دقت نگاه كنيم اثر خون باقي است

راه دل همان راه . است و منظور از دل در اينجا همان ذهن است كه تجلي نفس است
راه فكر مسيرش طولاني و پيچيده است ولي راه دل باريـك و تاريـك   . ستمستقيم ا

يكي از طريق دل و ديگري از طريق  .و نزديك است راه فكر ماندگار و محكم است



 

يعنـي سـير افقـي    . علامه مي گويند از طريق فكر و سپس دل بايد به خـدا رسـيد  . فكر
شريعت را انجام داد و در سير  در سير افقي بايد احكام. اول، بعد سير انفسي طي شود
  .انفسي بايد تزكيه نفس نمود

چنانچه در مقام . انسان بايد در حضور خدا باشد. اشدـي بـور مـضـي حـنـعـدل ي
كسـاني كـه مراحـل تزكيـه نفـس انجـام       . حضور نبود، آنگاه از حـق جـدا شـده ايـم    

تزكيـه نفـس   قيقت ـند در ح ــدهند ولي در عمل احكام شريعت را انجام نمـي ده ـ  مي
  كه

  . يكي از شرايطش انجام واجبات و ترك محرمات است را انجام نداده است 

فكر هم مي تواند با خدا و هم با . فكر حرم خدا نمي باشد ولي دل حرم خداست
هستند كساني . و خدا بي نياز است و ما بايد به خدا روي و توجه كنيم. غير خدا باشد

و توجهات به او رو مي آورد ولـي همـين كـه در    كه با گوشه نشيني، حالات خاصي 
در صـورتي كـه اگـر هماننـد آهـن در      . جامعه مي آيند دچار لغزش و گناه مي شوند

بـا طهـارت افـزايش    . كوره خالص شويم، پس از بيرون آمدن آلودگي وجـود نـدارد  
آنچـه انسـان   . روزي پيدا مي شود، اين بدين معنا نيست كه حتماً افزايش مادي اسـت 

كـه رزق  . منظـور افـزايش رزق معنـوي اسـت     .فاده مي كند رزق و بقيه مال استاست
همانند باريدن باران كه اگر ظرف انسـان  . مادي باعث افزايش رزق معنوي مي گردد

تـوان   با وضو كه يكي از عوامل طهارت است مـي . بزرگ تر باشد، بهره بيشتر مي برد
  .افزايش رزق داشت

. است به نظر مي رسد كه دل حضـور خداسـت  همان طوري كه عالم محضر خد
نزديكترين كس به خدا كساني هستند كـه در مقـام حضـور هسـتند لـذا اينكـه گفتـه        

. شـود  شود دل حرم خداست، در حقيقت با حضور خدا، يك حريمـي ايجـاد مـي    مي



 

لذا گفته مي شود دلـش بـا خداسـت و حـق     . اگر كسي با خدا بود در حريم خداست
  .درون دلها جا دارد

سوالي كه مطرح است اينكه ذهن چيست به نظر مي رسد ذهن همان بطـن فكـر   
به عبارت ديگر ذهن همانند لوحي مي ماند كه كليه فعل و انفعالات فكري . مي باشد

در حـد سـاده   . در آن نقش مي بنددو در صورت لزوم مي توان بـه آن مراجعـه نمـود   
بـا كـد گـذاري بايگـاني شـود،      بمانند يك كامپيوتر است كه چنانچه بطـور مـنظم و   

البته ذهن بخاطر اينكه بتواند كارهاي روزمره . بزرگترين كامپيوتر و بايگاني مي باشد
در صورت . را بسرعت انجام دهد، پس از مدتي مشغوليات فكري را بايگاني مي كند

نياز، مي توان به آن مراجعه كرد و با تفكر در زمان و محل انجام آن عمل، مـي تـوان   
بعضـاً بـه غلـط از ذهـن بـه دل تعبيـر       . ئيات آن در ذهن خطور و قابل تصور باشـد جز
مثلاً از فردي دلخوري پيدا كرده است مي گويد هرچه سعي مي كنم از دلم . شود مي

در حقيقت عمل فرد در ذهن نقش بسته است و بـا ديـدن    .ناراحتي او بيرون نمي رود
به نظر مي رسد ذهن را همانند صادر اول . فرد، مجدداً تجلي و ظهور در فكر مي كند

كه به عنوان لوح محفوظ ناميده مي شود مي توان به عنوان لـوح اول انسـان ملاحظـه    
. كنـد  نمود كه كليه اعمال انسان در آن نقش مي بندد و در روز قيامت تجلي پيدا مـي 

  .بعبارت ديگر پرونده انسان در دوران حيات مادي اوست

ا يك گناه، تيري به قلب امام زمان زده مي شود بخاطر اين اينكه گفته مي شود ب
مـثلاً نـاراحتي دسـت،    . است كه هر حركت در اين عالم تـأثير در عـوالم ديگـر دارد   

در حقيقت عالم ظـاهر بـر عـالم بـاطن اثـر      . روي ناراحتي روح انسان تأثير مي گذارد
والم از جملـه عـالم عقـل،    با عنايت به اينكه امام زمان بر كليه ع. گذارد و بالعكس مي

همانند سنگي كه در حوض مي انـدازيم اثـرش   . عالم برزخ، عالم طبيعت احاطه دارد



 

لذا هر گنـاهي كـه بشـر انجـام مـي دهـد در كليـه        . به صورت دواير گسترش مي يابد
. سـازد  عوالم اثر مي گذارد و انسان را از حق كه تجلي آن امـام زمـان اسـت دور مـي    

از نظـر علمـي نيـز ثابـت شـده      . شود امام زمان را ناراحت كرده ايـد بنابراين گفته مي 
  .است كه حركت يك پشه در عالم، اثرش باقي است

  ت از امام زمان، طي مسير به طرف حق مي باشد كه ابتدا بايد سير افقي وـيـعـبـت

در حقيقـت تزكيـه ظـاهر و بـاطن، تبعيـت از امـام اسـت        . نهايتاً سير انفسي انجام شود 
نند بيماري كه براي معالجه به پزشك متخصص مراجعه مي كنـد و از دسـتورات   هما

پزشكي تبعيت مي كند تا جسم او بهبود يابد تبعيت از امـام زمـان باعـث تزكيـه روح     
اينكه گفته مي شود، براي احكام، انسان بايد مرجـع باشـد يـا از مرجعيـت     . مي گردد

  .دهد وتاهترين راه را به آدمي نشان ميتبعيت كند، بخاطر طي سير الي االله است كه ك

اينكه گفته مي شود بميريد قبل از اينكه شما را بميرانند از دو بعـد قابـل بررسـي    
مردن جسم با اذن الهي در زمـان  . است، يكي مردن جسم و ديگري مردن نفس است

و وقت معيني انجام مي گيرد ولي مردن نفـس همـان كشـتن نفـس كـه تزكيـه نفـس        
. كنـد  لذا آدمي با تزكيه نفس در اين عالم طبيعـت، امكـان لقـاءاالله پيـدا مـي     . باشد مي

بنابراين منظور از مردن قبل از فوت آنست كه انسان تزكيه نفـس را در عـالم طبيعـت    
  .انجام دهد، قبل از اينكه مرگ او فرا رسد

چنانچـه  . درود بر محمـد و آل او در عـوالم گونـاگون صـورتهاي مختلـف دارد     
در عــوالم اوليــه هماننــد عــالم مجــرد  . ا هماننــد يــك قــدح در نظــر گيــريم عــوالم ر

در عالم مياني كه فرشتگان نيز هستند . است،گفته مي شود اللهم محمود و آل محمود
باشـد،   و در عالم پائين كه نازلترين آن مـي . هم احمد و آل احمدلهمانند عالم مثالي ال

البتـه منظـور از آل   . مـد و آل محمـد  همانند عالم طبيعـت گفتـه مـي شـود، اللهـم مح     



 

. محمد، به كساني گفته مي شود كه پاك باشند مثلاً پسر نوح از آل نـوح نمـي باشـد   
چنانچه انسان طي كمال كند و به عوالم بالاتر سير كند، بايد درودهاي متناسب به آن 

  . عوالم را ادا كند

دن عالم، ظاهر عـالم  باطن عالم و ب ،روح عالم. عالم داراي بدن و روح مي باشد
چنانچه ظاهر عالم كاري انجام دهد كه مطابق طبـع عـالم نباشـد بـاطن عـالم را      . است

  .متأثر مي كند

  روجـس از خـي پـكند ول اينكه انسان در جلسات معنوي، حال و شوري پيدا مي

همانند چوبي كه جلوي آتش بـرده شـود   . از جلسه و مدتي، ديگر حال اوليه را ندارد 
لحظه نور مي دهد ولي اگر تداوم پيدا كند و به ذغال تبديل شود، آنگاه نور  كه يك

نفس انسان نيز چنانچـه تزكيـه   . بسادگي خاموش نمي شود و براي مدتي نوراني است
بطوري كه عمل خير ملكه شود، آنگاه انسـان داراي حـال بطـور    . شود و تداوم گردد
  . مداوم پيدا مي كند

داراي ظاهر و باطني مي باشد آنچـه بـا چشـم معمـولي     هر چيزي در عالم هستي 
ديده مي شود، ظاهر شي است آنچه باعـث حركـت و حيـات شـي اسـت بـاطن شـي        

شـود   مثلاً يك درخت وقتي خشك مي شود، حقيقت و باطن آن مشخص مـي . است
به نظر مي رسد هر شي داراي . در صورتي كه وقتي سرسبز است، داراي حيات است

گيـاهي اسـت كـه    و راي مراتب گوناگون، روح حيـواني، انسـاني   روحي است كه دا
  .باطن هر شي روح آن است

اينكه گفته مي شود رزق هر فرد مشخص و تقسيم شده است بدين معنـي اسـت   
كه رزق انسان از عالم وحدت به عالم كثرت نزول پيـدا مـي كنـد هماننـد بـاران كـه       



 

كنـد   بگيرد، ميزان متمايز دريافـت مـي  بارد و با توجه به ظرف انسان كه زير باران  مي
  .شود بنابراين رزق انسان با توجه به ظرفيت انسان مشخص مي

اينكه . به نظر مي رسد كه انسان داراي يك رزق مادي و يك رزق معنوي است
. گفته مي شود رزق انسان تقسيم شده است در حقيقت در صادر اول معين شده است

. متعـال رزق كـودك و بـزرگ سـال متمـايز اسـت       البته با توجه بـه عـدالت خداونـد   
بنابراين رزقهاي مادي و معنوي فرد بـا توجـه بـه وضـعيت جسـم و روحـي او متمـايز        

با انجام تزكيه ظرفيت وجودي او افزايش مي يابد همانند كودكي كه با بزرگ . است
شدن جسمش، رزق مادي او افزوده مي شود رزق مـادي فـرد بـا حركـت او حاصـل      

وقتي انسان تشنه آب است بايد به طرف آب حركت كند كسي كـه امكـان    .شود مي
حركت به آدمي را مي دهد حق تعالي است لذا گفته مي شود كه خـدا روزي رسـان   
است در حقيقت وسايل و ابزار و امكان حركت را آمـاده مـي كنـد تـا انسـان بـه آن       

و تعقـل حاصـل    رزق معنوي نيز بـا تزكيـه و حركـت انسـان بـه معـارف الهـي       . برسد
رزق مادي محدود و با رشد آدمي تا حدي متوقف مي شود در صورتي كـه  . شود مي

رزق معنوي نامحدود است همانند علم كه هرچه انسان تلاش بيشتر جهت رفع جهـل  
چنانچه حضـرت   به نظر مي رسد كه. كند، تشنه تر مي شود و روزيش بيشتر مي شود

ر نظر گيريم در اين صورت تمام هسـتي حـول   محمد را به عنوان محور عالم هستي د
محور او در حال گردش مي باشد چنانچه اجزاء هستي در حضور محـور باشـد را آل   
حضرت گويند كه بر حسب اينكه اجزاء هستي در عالم مجرد، عـالم مثـالي يـا عـالم     

بقيـه اجـزا   . طبيعت باشد به نامهاي آل محمود، آل احمد و آل محمد گفته مـي شـود  
كه در محضر هستند با توجه به ميزان نزديكـي بـه محـور ولايـت، پـاكي آنهـا       هستي 

از محـور  شـي  تمام اجزاء هستي پـاك هسـتند، چنانچـه فاصـله آن     . سنجيده مي شود
  .ولايت دور باشد، گفته مي شود ناپاك است



 

تـوان گفـت    كليه اجزاء هستي آيه اناّالله و انااليه راجعون را طي مي كنند لـذا مـي  
اجزاء هستي همانند حركت در يك قدح مانند مـي باشـد كـه ايـن قـدح       كه حركت

حول محور ولايت در حال چرخش است بـه نظـر مـي رسـد صـراط مسـتقيم، همـان        
بـه  . محور ولايت كه انسان را به خدا مي رساند و كوتاهترين راه خـط مسـتقيم اسـت   

است كـه   رلمعمونظر مي رسد كه نقطه پائين محور خانه كعبه و نقطه بالاي آن بيت ا
در عالم مثـالي نيـز ملائكـه    . در حال چرخش هستند رچهارده معصوم در بيت المعمو

حول محور ولايت در حال چرخش و عبادت هستند در عالم طبيعت نيز مردم با عمل 
حج، حول كعبه كه ولايت بنيان گذاري كرده در حال چرخش هستند حركت انسان 

مي خواهد به خطي كه عمـود بـر محـور ولايـت      در عالم طبيعت همانند نقطه اي كه
است عبور كند، چنانچه به موازات محور ولايت عبـور كنـد، نزديكتـرين راه را طـي     
مي كند در صورتي كه روي وتر مثلث حركت كند، بايد راه طولاني تـر را بگذرانـد   

  .در هر صورت تمام اجزاء هستي به حق تعالي بر مي گردند. تا به حق تعالي برسد

اينكه گفته مي شود انسانها بطرف قبله نماز بگذارند بخاطر محور بـودن ولايـت   
وقتي انسانها در جوار كعبه است مي تواند در چهار جهـت نمـاز بگـذارد ولـي     . است

وقتي دور شود، خانه كعبه بصورت يك نقطه تجلي و ديده مي شـود بنـابراين وجهـا    
و حضرت علـي در   ماز مي گذراندديده نمي شود و انگار اينكه همه در يك جهت ن

  . خانه كعبه متولد شده است

به نظر مي رسد با توجه به اينكه انسان در ارتفاعات بالا، سبك وزن مـي شـود و   
حالت معلق در فضا مي باشد و به هر جهت كه مي خواهد مي تواند حركت كند لـذا  

لازم بـه ذكـر   . دجسم نمي تواند مانع معراج گردد و طي الارض امكان پذير  مي باش
. گـردد  است كه وقتي از زمين دور مـي شـويم، جاذبـه زمـين روي جسـم نـاچيز مـي       



 

بنابراين اگر انسان بتواند در جاذبه زمين تصرف حاصل كند، امكان حركـت در فضـا   
  .گردد در هر ارتفاعي مقدور مي

اينكه گفته مي شود هوالاول و الآخر و البـاطن و الظـاهر، منظـور ايـن اسـت كـه       
اول وجود از حق است، . چه مي بيني در عالم، داراي اول، آخر، ظاهر و باطن استآن

آخر وجود به حق برمي گردد، بطن هر چيز، از حق است و ظاهر هر چيز تجلي حـقّ  
است لذا مي توان گفت كه اول و آخر، ظاهر و بـاطن آنچـه قابـل تصـور اسـت حـق       

نايت به سـير تكـاملي اجـزاء هسـتي،     با ع. باشد و در عالم هستي غير حق نمي بيني مي
بخاطر آيه اناّالله واناّ اليه راجعون، از حق مراتب هر شي نزول تا به عالم طبيعت رسد و 

بنابراين خـدا هـم اول اسـت    . قابل ديدن شود، سپس صعود مي كند تا به حق برگردد
  .هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن

ميـزان موفقيـت در عرصـه علـم و      پيشرفت و استقلا كشورها توسط دانشمندان و
بديهي است چنانچه علم و دانش انسان به كـاري زيـاد باشـد    . توليد رقم زده مي شود

در صورتي كه بدون علم بايد با آزمون و خطا . آن كار به خوبي به سرانجام مي رسد
هر قدر علم و دانش در جامعه اي زيـاد  . پيش رفت كه بسيار طولاني و نامطمئن است

طبيعي است در عملكرد و تصميم گيريها نقش آنها ظهور پيدا كـرده و انسـان    گردد،
متأسـفانه در بسـياري از ادارات اسـتخدام هـا     . را با حداقل هزينه به مقصد مـي رسـاند  

براسـاس روابـط مـي باشـد لـذا كاركنـان غيـر متخصـص يـا معمـولي جـاي افـراد بـا              
اننـد امـور تخصصـي را بـه نحـو      صلاحيت و كاردان را پر كرده انـد بنـابراين نمـي تو   

بطوريكـه  . خوب انجام داده در نتيجه خروجي آن نيز مطلـوب و ايـده آل نمـي باشـد    
  :شاعر مي گويد

  زدانش دل پير برنا بود  توانا بود هر كه دانا بود
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اگر بخواهيم بطور دقيـق تـر   . سوال كه مطرح است اينكه علم بهتر است يا ثروت
براي ايجاد ثروت نياز به توليد مـي  . ثروت راييده علم استبيان كنيم بايد بگوييم كه 

با عنايت به اينكه توليد هر محصول براساس توليد علمي بايد برنامه ريزي شـود  . باشد
كه وقتي به عمل و محصول تبديل مي گردد، نتيجه آن قابل استفاده مردم قرار گيـرد  

بايـد بـه توليـد علـم      بنـابراين بـراي كسـب ثـروت نيـز     . لذا ثروت حاصل مـي گـردد  
چنانچه بخـواهيم  . ژوهش و فن آوري است ابزارهاي توليد علم آموزش و پ. پرداخت

از علم به ثروت برسيم بايد زنجيره بين علم و ثـروت را بـا برنامـه ريـزي مـدون طـي       
كرده بطوريكه سياست گذاري كلان مملكت در جهت توليد باشد خواه توليـد علـم   

اين حالت است كه نيازهاي واحدهاي صنعتي به دانشگاه ها  در. يا توليد صنعت باشد
  . كه مراكز توليد علم هستند سرازير مي شود

اگر به جهان هستي نگاه كنيم مي بينيم كه عالم از علوم انباشته شده بر هم شـكل  
شـناخت علـوم بـر مـي     . گرفته شده است كه خالق هستي آنرا به نظم در آورده اسـت 

تي را بشناسيم و عرفا علـوم را خداشناسـي و خـود شناسـي مـي      گردد كه ما خالق هس
آنچـه توسـط دانـش    . دانند و علومي كه ما كسب مي كنيم را دانش يا فضل مي نامند

حاصل مي گردد و پيدا كردن ارتباط بين اجزاء هستي است و پس از كسب آن رفـع  
كـه جهـل   لذا توسط تحصيل دانش، علم انسـان افـزايش نمـي يابـد بل    . جهل مي شود

  . انسان كاسته مي شود

علم حقيقي است كه توسط انسانهاي محقق و دانشـمند ظهـور و تجلـّي پيـدا مـي      
حـق تعـالي بـراي شناسـاندن     . كند لذا انسانهاي دانشمند در جايگاه بالايي قرار دارنـد 

يكي جهان هستي، ديگري قرآن و نهايتاً امام زمان . خود در سه چيز تجلي كامل دارد
لـذا  . ساير اجزاء هستي تجلي حق در مراتب  پايين تر مي باشـد . ر مي باشددر هر عص



 

. براي شناخت خدا بايـد تجلـي آنـرا شـناخت    . گفته مي شود آنچه مي بيني حق است
دانشمندان با دانش خود ارتباط بين اجزاء هستي را بررسي مي كنند و علما و عرفـاي  

كمال كرده و افراد معمولي بيشتر  ديني از طريق تحقيق و بررسي در علوم قرآني طي
با جانشين خدا يعني تمسك به امام زمان و الگـو پـذيري از امـام خـود راه هـدايت و      

همانند پزشك و بيمار كه بدون چون و چرا از او اطاعـت مـي   . كمال را مي گذرانند
  .كند، چون مي داند كه پزشك او را شفا مي دهد، اگرچه پزشك وسيله است

لم و دانش بايد راههاي رسيدن به آن، موانع موجود براي رسيدن بـه  براي توليد ع
هدف، امكانات و وسايل مورد نياز براي حركت بسوي آن و كـارگزاران مـورد نيـاز    

بديهي است كه براي رسيدن به ايـن هـدف   . براي تهيه مقدمات آن بايد آماده گردند
ارت علوم كه نقش سياسـت  مقدس نياز به برنامه ريزي دقيق مي باشد و لازم است وز

گذاري و اجراي اين امر را به عهده دارد با ايجاد كميته هاي توليد علم در دانشگاهها 
متشكل از خبرگان آن محل و دانشگاه اقدام و همه بسيج گردند كه اين هدف عـالي  
را تعقيب و كليـه موانـع را برطـرف نمـوده و بسـتر سـازي لازم توسـط دولتمـردان و         

ن انجام پذيرد و بودجه لازم را در اختيار مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي سياست گذارا
قرار داده شود و با ايجاد هسته هاي تحقيقـاتي بطـور متمركـز در رسـيدن بـه اهـداف       

بعلاوه نسبت بـه مجهـز نمـودن آزمايشـگاهها و ابـزار      . معين سرعت لازم ايجاد گردد
ابخانـه هـاي جهـان و دانشـگاههاي     مورد نياز محقق از جمله دسترسي و ارتباط بـا كت 

داخل و خارج كشور و دانشمندان سـاير كشـورها، از تجـارت آنهـا اسـتفاده و رونـد       
توسعه كشور سرعت بخشيد، بايد عشق و علاقه و پشت كـار در محـيط هـاي علمـي     

  . فراهم شود و محقق از نظر مالي تأمين و جو دانشگاهها يك جو علمي گردد



 

ختي تصور كنيم كه داراي ريشه هـاي قـوي و تنـه اي عظـيم و     اگر علوم را همانند در
. در اين صورت جايگاه توليد علـم كـاملاً مشـخص مـي گـردد     . محصولي لذيذ دارد

بايد درخت علم را باور كنيم و ميوه اي از آن بچينيم كـه لـذات واقعـي حاصـل مـي      
مسـير   بديهي است براي رسيدن به بالاي شاخه هاي درخت علـم نيـاز بـه طـي    . گردد

كارهاي گروهي كردن مي . طولاني است و نمي توان يك شبه اين مسير را طي كرد
لـذا تحصـيل علـم و دانـش هماننـد      . تواند ما را در رسيدن به قلـة علـم كمـك نمايـد    

با عنايت بـه گسـتردگي علـوم مختلـف     . نردباني است كه انسان را بطرف بالا مي برد
ن به آن مسـيري را تعيـين تـا بـه طـي      لازم است اهداف خاصي مشخص و براي رسيد

در اينجا كارهاي گروهـي از اهميـت بسـزايي برخـوردار     . كوتاهترين راه به آن رسيد
البته نبايد در . مي شوند كه بايد تشكيلاتي آنها را هماهنگ  كرده و بستر سازي نمايد

كارهاي تخصصي آنها دخالت هاي بـي جـا شـود و بايـد بـه محقـق اعتمـاد كـرده و          
انات مورد نياز را در اختيار او قرار داد تا به آرامش خاطر بـه فعاليـت هـاي خـود     امك

اگر مسئولين نظام و مديران كشور هدف خـود را توليـد علـم و دانـش قـرار      . بپردازد
دهند آنوقت است كه مشكلات كشور سريع توسط دانشمندان حل و فصل مي شـود  

  .  ا به حداقل مي رساندو كليه امور مبناي علمي پيدا مي كند و خطا ر
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